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اینجا -در پژوهشـگاه رویـان- عـلم کاربردی می شـود. 
مـا در حـوزه سـلول های بنیـادی عـلم تولید مـی کنیم 

کـه بـه کـار بیمـاران بیایـد...

ایـران، سرزمین باغ های بهشـتی و کوهسـتان های پربـرف
سرزمین قنات های پرآب و... آیا تبدیل به سودان خواهد شد؟

با آثار و گفتاری از
سعید سهراب     پور
حسینعلی بهرامی
عباس سلیمی نمین
فریدون مجلسی
صادق زیباکلام
محمدعلی نجفی
جلال خوشچهره
سیداحمد محیط طباطبایی
ابوالحسن ریاضی
جمشید پژویان
اسماعیل کهرم
فاطمه مقیمی
صفاریان پورها
آهنگ کوثر
سعید لیلاز

غلامحسین مقدم حیدری 
و...



          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه

تسهیلاتشهیدطهرانیمقدم

 بــه منظــور زمینه ســازی همــکاری موثــر دانش آموختــگان تحصیــات 
ــرکت های  ــا ش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــررات بنی ــط و مق ــمول ضواب ــی مش تکمیل
دانش بنیــان، بنیــاد ملــی نخبــگان تســهیات شــهید طهرانی مقــدم را بــه 

می کنــد. اعطــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــر در  ــگان برت ــوق دانش آموخت ــگان حق ــی نخب ــاد مل ــه بنی ــر اســاس مصوب  ب
ــال  ــقف دو س ــاد را تاس ــد بنی ــورد تایی ــان م ــرکت های دانش بنی ــات و ش موسس

ــد. ــت می کن پرداخ
 از جملــه  اهــداف ایــن تســهیات، ســاماندهی بــازار اشــتغال دانش آموختــگان 
برتــر در حوزه هــای تخصصــی بــه منظــور بهره منــدی از توانایــی آنــان در 
ــذب  ــا ج ــان ب ــرکت های دانش بنی ــش ش ــاء دان ــان، ارتق ــرکت های دانش بنی ش
منابــع انســانی نخبــه و اســتعدادهای برتــر و افزایــش زمینــه  نــوآوری و خاقیــت، 
ــور،  ــه از کش ــتعد و نخب ــانی مس ــع انس ــروج مناب ــت و خ ــدر رف ــری از ه جلوگی
زمینه ســازی بــرای ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان جدیــد و فرصت ســازی 

ــرای مســتعدین و نخبــگان اســت. ب
ــر  ــری، براب ــگان دکت ــرای دانش آموخت ــت ب ــل پرداخ ــای قاب ــوق و مزای  حق
حقــوق و مزایــای اســتادیار پایــه یــک و بــرای دانش آموختــگان کارشناســی ارشــد 
ــا مربــی پایــه یــک دانشــگاه های وابســته بــه وزارتیــن علــوم و بهداشــت  برابــر ب

ــود. ــت می ش ــبه و پرداخ محاس

)تسهیلات حمایت از شرکت های دانش بنیان در بکارگیری از دانش آموختگان برتر(
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بورس ایـده یکی از طرح های ملی برای تجاری سـازی ایده ها است
 ایده هایی ناب که می توانند تبدیل به محصـولاتی کارآمد شـوند...

زمانی که به گذشته می اندیشم و نگاهی 
به سال های دور می اندازم، به خاطر 
می آورم که ما هم دغدغه های امروز 

دانشجویان را در دانشگاه صنعتی شریف 
داشتیم و به این فکر می کردیم آیا در 
کشور بمانیم یا برویم؟ آن زمان بنیاد 

ملی نخبگان هم وجود نداشت و کشور پیشرفت 
و داشته ها و ظرفیت کمی نسبت به امروز داشت. 

از سوی دیگر وضعیت کارخانجات صنعتی، 
زیرساخت ها، وضعیت پزشکی و بحث پژوهش در 

آن سال ها بسیار متفاوت با امروز بود. به عنوان 
مثال در دانشگاه صنعتی شریف تعداد استادانی 

که قراردادهای پژوهشی با صنعت داشتند بسیار 
محدود بود، اما امروز زیرساخت های کشور تغییر 
کرده است. از 7-8 ماه پیش که مسئولیت بنیاد 
ملی نخبگان را بر عهده گرفتم تلاش کردیم در 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فضایی 
را بسازیم که بتوانیم بنیاد ملی نخبگان را در 

آن فضا تعریف کنیم. بنابراین در دوره جدید، با 
گسترش دامنه شناسایی نخبگان در آئین نامه های 

جدید، جامعه نخبگان کشور وسیع تر می شود، 
از سوی دیگر تمرکز بنیاد از این پس بر روی 
توانمندسازی نخبگان خواهد بود. در راستای 

توانمندسازی است که ما با رفتن نخبگان برای 
تحصیل به خارج مخالف نیستم بلکه باید امکاناتی 

فراهم کنیم که اگر نخبه مان خواست برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور سفر کند، بنیاد ملی 
نخبگان وی را اعزام کند. این همان موضوعی 
است که جزو آمال و آرزوهای ماست. اما باید 

بدانیم که با مهاجرت چیزی درست نمی شود، ما 
دوست داریم حتی اگر نخبگان برای تحصیل به 
خارج از کشور می روند به کشور بازگردند و بنیاد 

 سورنا ستاری
         )معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان(

برای ماندن نخبه گان چه باید کرد؟

ملی نخبگان امکانات لازم را برایشان 
فراهم کند. در این زمینه برنامه هایی 

در دستور کار معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری قرار دارد که در آینده 
نزدیک اثربخش خواهد بود. در شرایط 
کنونی شرکت های دانش بنیان در حال 

توسعه اند و مفاهیم جدیدی در اقتصاد ایران 
شکل گرفته است. ادبیات جدیدی در ماه های 

اخیر بر کشور حاکم شده و بحث اقتصاد دانش 
بنیان، فضای تازه ای در اطراف اقتصادی نفتی 
به وجود آورده است. دفتر هم اندیشی و ارتباط 
با نخبگان نیز به دنبال آن است که بنیاد ملی 

نخبگان با اعضا و مخاطبانش ارتباط مؤثری برقرار 
کند تا این بنیاد را از خودشان بدانند. ارتباط 

بین بنیاد و نخبگان باید ارتباطی دو سویه باشد. 
ما در عرصه های مختلف، خصوصا در فعالیت 

شرکت های دانش بنیان، نیازمند همراهی و 
مشارکت نخبگان کشور هستیم تا با بهره گیری 

از نظرات آنان، نسبت به اصلاح فعالیت این 
شرکت ها اقدام کنیم. استفاده بیشتر از دانش 

در ایجاد اشتغال برای نخبگان ضروری است و 
به منظور رونق اشتغال در کشور باید اقتصاد، 

فناوری و نیز نگاه به موضوع شرکت های دانش 
بنیان در کشور اصلاح شود چرا که با وجود آغاز 
فعالیت این شرکت ها در کشور، با استانداردها در 
این زمینه فاصله داریم. باید بگویم که در زمینه 

جذب و ایجاد فرصت های شغلی باید رویکردمان 
تغییر کند و به سمت توانمندسازی نخبگان 

برویم. ضمن اینکه ایجاد اشتغال برای نخبگان 
و نگهداری از آنها  جزو مهم ترین دغدغه های 

مسئولان کشور است و باید همه امکانات کشور 
برای این اهداف بسیج شود.  
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به گذشته می اندیشم. به سال های دور 
دانشجویی. دغدغه های آن روزها را به خاطر 

می آورم. دغدغه هایی شبیه دلواپسی های 
دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف 

امروز. »بمانیم یا برویم؟« این سوال  
مشترک دو نسل دیروز و امروز این دانشگاه 

است. آن زمان، جایی به عنوان بنیاد ملی 
نخبگان نبود. پیشرفت های علمی کشور همچون 

امروز، چشمگیر نبود. دانشگاه ها، مراکز علمی، 
پژوهشی، کارخانجات و زیرساخت های صنعتی قوت 

کنونی شان را نداشتند. پزشکی و پژوهش علمی 
مثل حالا توانمندی به دست نیاورده بود. در حوزه 

اساتید هم، وضعیت همچون امروز نبود؛ شمار کمی 
از استادان با بخش صنعت قراردادهای پژوهشی 

بسته بودند. همه چیز در عرصه علمی، محدودتر از 
امروز بود. اکنون اما بسیاری از زیرساخت ها در کشور 

تغییر کرده است. بنیاد ملی نخبگان داریم. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم. طرح ها و 

لوایح بسیاری در حوزه علم و فناوری تصویب و ابلاغ 
شده است. راس نظام نگاه ویژه به پیشرفت علم 

در کشور دارد. اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی 
فناوری در حال فرهنگ شدن است. شرکت های 
دانش بنیان در حال توسعه اند. مفاهیم جدید در 

اقتصاد ایران شکل گرفته. اقتصاد دانش بنیان فصل 
تازه ای در اقتصاد نفتی به وجود آورده است. از 

حدود 8 ماه پیش که مسوولیت بنیاد نخبگان را 
برعهده گرفتم تلاش بر این بود تا برای بنیاد ملی 

نخبگان تعریف و جایگاهی برای فضای معاونت 
علمی مشخص شود. با این کار دامنه شناسایی 

نخبگان در آیین نامه های جدید گسترش می یابد 
و شمول مختصات این جامعه وسیع تر می شود. از 
این پس تمرکز ما بر روی توانمندسازی نخبگان و 

استعدادهای برتر خواهد بود. توانمندسازی، منافاتی 

با تحصیل این افراد در خارج کشور ندارد. 
بلکه از حضور نخبگان و استعدادهای 

برتر در دانشگاه های معتبر دنیا حمایت 
هم می کنیم. می خواهیم مسیر این کار 
از گذرگاه های بنیاد باشد. اعزام نخبگان 

توسط بنیاد یکی از آرزوهای دیروز ما است 
که امروز تحقق می یابد. اما سوالی در اینجا 

از نخبگان می پرسم: »با مهاجرت همه مشکلات 
حل می شود؟« من به عنوان دانشجوی دیروز 

دانشگاه صنعتی شریف، می گویم: »نه«. به همین 
خاطر است که تلاش می کنم بیشترین امکانات در 
بنیاد ملی نخبگان برایشان فراهم شود تا نگاهی به 

آن سوی مرزها دوخته نشود. بنابراین برنامه های 
موثری در معاونت علمی داریم که در آینده نزدیک 
اثربخش خواهد شد. ساختار و سازمان بنیاد نیز در 
حال برقراری ارتباط بیشتر و موثرتر با مخاطبانش 

است. نخبگان باید این بنیاد را از آن خودشان 
بدانند تا ارتباط دوسویه برقرار شود. چرا که ما در 

عرصه های مهمی همچون شرکت های دانش بنیان 
به همراهی آنان نیازمندیم. نظرات نخبگان در اصلاح 

فعالیت این شرکت ها بسیار موثر است. بیان یک 
نکته دیگر هم ضروری است؛ »ایجاد اشتغال برای 

نخبگان«. شرکت های دانش بنیان با حد استانداردها 
فاصله دارند. جذب نخبگان در این شرکت ها، به 

استانداردسازی شان کمک خواهد کرد. در اینجا با 
قاطعیت می گویم که رویکردمان در جذب و ایجاد 
شغل برای نخبگان باید تغییر کند. بهترین راه نیز، 

توانمندسازی آنان است. نخبگان و استعدادهای 
برتر این سرزمین، اطمینان داشته باشند که یکی از 

مهم ترین دغدغه های مسوولان، اشتغال برای آنان 
است و همه امکانات کشور برای رسیدن به این 

هدف بسیج شده است. امیدوارم جای هیچ نخبه ای 
در ایران سربلند و پیشرفته فردا، خالی نباشد. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

به گذشته می اندیشم. به سال های دور 
دانشجویی. دغدغه های آن روزها را به خاطر 

می آورم. دغدغه هایی شبیه دلواپسی های 
دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف 

امروز. »بمانیم یا برویم؟« این سوال  
مشترک دو نسل دیروز و امروز این دانشگاه 

است. آن زمان، جایی به عنوان بنیاد ملی 
نخبگان نبود. پیشرفت های علمی کشور همچون 

امروز، چشمگیر نبود. دانشگاه ها، مراکز علمی، 
پژوهشی، کارخانجات و زیرساخت های صنعتی قوت 

کنونی شان را نداشتند. پزشکی و پژوهش علمی 
مثل حالا توانمندی به دست نیاورده بود. در حوزه 

اساتید هم، وضعیت همچون امروز نبود؛ شمار کمی 
از استادان با بخش صنعت قراردادهای پژوهشی 

بسته بودند. همه چیز در عرصه علمی، محدودتر از 
امروز بود. اکنون اما بسیاری از زیرساخت ها در کشور 

تغییر کرده است. بنیاد ملی نخبگان داریم. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم. طرح ها و 

لوایح بسیاری در حوزه علم و فناوری تصویب و ابلاغ 
شده است. راس نظام نگاه ویژه به پیشرفت علم 

در کشور دارد. اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی 
فناوری در حال فرهنگ شدن است. شرکت های 
دانش بنیان در حال توسعه اند. صندوق نوآوری و 
شکوفایی را احیا کردیم. مفاهیم جدید در اقتصاد 

ایران شکل گرفته. اقتصاد دانش بنیان فصل تازه ای 
در اقتصاد نفتی به وجود آورده است. از حدود 8 ماه 
پیش که مسوولیت بنیاد نخبگان را برعهده گرفتم 
تلاش بر این بود تا برای بنیاد ملی نخبگان تعریف 

و جایگاهی برای فضای معاونت علمی مشخص 
شود. با این کار دامنه شناسایی نخبگان در آیین 

نامه های جدید گسترش می یابد و شمول مختصات 
این جامعه وسیع تر می شود. از این پس تمرکز ما 
بر روی توانمندسازی نخبگان و استعدادهای برتر 

خواهد بود. توانمندسازی، منافاتی با تحصیل 
این افراد در خارج کشور ندارد. بلکه از حضور 

نخبگان و استعدادهای برتر در دانشگاه های 
معتبر دنیا حمایت هم می کنیم. می خواهیم 

مسیر این کار از گذرگاه های بنیاد باشد. 
اعزام نخبگان توسط بنیاد یکی از آرزوهای 
دیروز ما است که امروز تحقق می یابد. اما 
سوالی در اینجا از نخبگان می پرسم: »با مهاجرت 

همه مشکلات حل می شود؟« من به عنوان دانشجوی 
دیروز دانشگاه صنعتی شریف، می گویم: »نه«. به 

همین خاطر است که تلاش می کنم بیشترین 
امکانات در بنیاد ملی نخبگان برایشان فراهم شود 
تا نگاهی به آن سوی مرزها دوخته نشود. بنابراین 
برنامه های موثری در معاونت علمی داریم که در 

آینده نزدیک اثربخش خواهد شد. ساختار و سازمان 
بنیاد نیز در حال برقراری ارتباط بیشتر و موثرتر 

با مخاطبانش است. نخبگان باید این بنیاد را از آن 
خودشان بدانند تا ارتباط دوسویه برقرار شود. چرا که 

ما در عرصه های مهمی همچون شرکت های دانش 
بنیان به همراهی آنان نیازمندیم. نظرات نخبگان در 
اصلاح فعالیت این شرکت ها بسیار موثر است. بیان 

یک نکته دیگر هم ضروری است؛ »ایجاد اشتغال برای 
نخبگان«. شرکت های دانش بنیان با حد استانداردها 

فاصله دارند. جذب نخبگان در این شرکت ها، به 
استانداردسازی شان کمک خواهد کرد. در اینجا با 
قاطعیت می گویم که رویکردمان در جذب و ایجاد 
شغل برای نخبگان باید تغییر کند. بهترین راه نیز، 

توانمندسازی آنان است. نخبگان و استعدادهای 
برتر این سرزمین، اطمینان داشته باشند که یکی از 

مهم ترین دغدغه های مسوولان، اشتغال برای آنان 
است و همه امکانات کشور برای رسیدن به این هدف 
بسیج شده است. امیدوارم جای هیچ نخبه ای در ایران 

سربلند و پیشرفته فردا، خالی نباشد. 
3

بورس ایـده یکی از طرح های ملی برای تجاری سـازی ایده ها است
 ایده هایی ناب که می توانند تبدیل به محصـولاتی کارآمد شـوند...

زمانی که به گذشته می اندیشم و نگاهی 
به سال های دور می اندازم، به خاطر 
می آورم که ما هم دغدغه های امروز 

دانشجویان را در دانشگاه صنعتی شریف 
داشتیم و به این فکر می کردیم آیا در 
کشور بمانیم یا برویم؟ آن زمان بنیاد 

ملی نخبگان هم وجود نداشت و کشور پیشرفت 
و داشته ها و ظرفیت کمی نسبت به امروز داشت. 

از سوی دیگر وضعیت کارخانجات صنعتی، 
زیرساخت ها، وضعیت پزشکی و بحث پژوهش در 

آن سال ها بسیار متفاوت با امروز بود. به عنوان 
مثال در دانشگاه صنعتی شریف تعداد استادانی 

که قراردادهای پژوهشی با صنعت داشتند بسیار 
محدود بود، اما امروز زیرساخت های کشور تغییر 
کرده است. از 7-8 ماه پیش که مسئولیت بنیاد 
ملی نخبگان را بر عهده گرفتم تلاش کردیم در 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فضایی 
را بسازیم که بتوانیم بنیاد ملی نخبگان را در 

آن فضا تعریف کنیم. بنابراین در دوره جدید، با 
گسترش دامنه شناسایی نخبگان در آئین نامه های 

جدید، جامعه نخبگان کشور وسیع تر می شود، 
از سوی دیگر تمرکز بنیاد از این پس بر روی 
توانمندسازی نخبگان خواهد بود. در راستای 

توانمندسازی است که ما با رفتن نخبگان برای 
تحصیل به خارج مخالف نیستم بلکه باید امکاناتی 

فراهم کنیم که اگر نخبه مان خواست برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور سفر کند، بنیاد ملی 
نخبگان وی را اعزام کند. این همان موضوعی 
است که جزو آمال و آرزوهای ماست. اما باید 

بدانیم که با مهاجرت چیزی درست نمی شود، ما 
دوست داریم حتی اگر نخبگان برای تحصیل به 
خارج از کشور می روند به کشور بازگردند و بنیاد 

 سورنا ستاری
         )معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان(

برای ماندن نخبه گان چه باید کرد؟

ملی نخبگان امکانات لازم را برایشان 
فراهم کند. در این زمینه برنامه هایی 

در دستور کار معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری قرار دارد که در آینده 
نزدیک اثربخش خواهد بود. در شرایط 
کنونی شرکت های دانش بنیان در حال 

توسعه اند و مفاهیم جدیدی در اقتصاد ایران 
شکل گرفته است. ادبیات جدیدی در ماه های 

اخیر بر کشور حاکم شده و بحث اقتصاد دانش 
بنیان، فضای تازه ای در اطراف اقتصادی نفتی 
به وجود آورده است. دفتر هم اندیشی و ارتباط 
با نخبگان نیز به دنبال آن است که بنیاد ملی 

نخبگان با اعضا و مخاطبانش ارتباط مؤثری برقرار 
کند تا این بنیاد را از خودشان بدانند. ارتباط 

بین بنیاد و نخبگان باید ارتباطی دو سویه باشد. 
ما در عرصه های مختلف، خصوصا در فعالیت 

شرکت های دانش بنیان، نیازمند همراهی و 
مشارکت نخبگان کشور هستیم تا با بهره گیری 

از نظرات آنان، نسبت به اصلاح فعالیت این 
شرکت ها اقدام کنیم. استفاده بیشتر از دانش 

در ایجاد اشتغال برای نخبگان ضروری است و 
به منظور رونق اشتغال در کشور باید اقتصاد، 

فناوری و نیز نگاه به موضوع شرکت های دانش 
بنیان در کشور اصلاح شود چرا که با وجود آغاز 
فعالیت این شرکت ها در کشور، با استانداردها در 
این زمینه فاصله داریم. باید بگویم که در زمینه 

جذب و ایجاد فرصت های شغلی باید رویکردمان 
تغییر کند و به سمت توانمندسازی نخبگان 

برویم. ضمن اینکه ایجاد اشتغال برای نخبگان 
و نگهداری از آنها  جزو مهم ترین دغدغه های 

مسئولان کشور است و باید همه امکانات کشور 
برای این اهداف بسیج شود.  

ول
ر ا

فتا
گ

به گذشته می اندیشم. به سال های دور 
دانشجویی. دغدغه های آن روزها را به خاطر 

می آورم. دغدغه هایی شبیه دلواپسی های 
دانشجویان ممتاز دانشگاه صنعتی شریف 

امروز. »بمانیم یا برویم؟« این سوال  
مشترک دو نسل دیروز و امروز این دانشگاه 

است. آن زمان، جایی به عنوان بنیاد ملی 
نخبگان نبود. پیشرفت های علمی کشور همچون 

امروز، چشمگیر نبود. دانشگاه ها، مراکز علمی، 
پژوهشی، کارخانجات و زیرساخت های صنعتی قوت 

کنونی شان را نداشتند. پزشکی و پژوهش علمی 
مثل حالا توانمندی به دست نیاورده بود. در حوزه 

اساتید هم، وضعیت همچون امروز نبود؛ شمار کمی 
از استادان با بخش صنعت قراردادهای پژوهشی 

بسته بودند. همه چیز در عرصه علمی، محدودتر از 
امروز بود. اکنون اما بسیاری از زیرساخت ها در کشور 

تغییر کرده است. بنیاد ملی نخبگان داریم. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم. طرح ها و 

لوایح بسیاری در حوزه علم و فناوری تصویب و ابلاغ 
شده است. راس نظام نگاه ویژه به پیشرفت علم 

در کشور دارد. اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی 
فناوری در حال فرهنگ شدن است. شرکت های 
دانش بنیان در حال توسعه اند. مفاهیم جدید در 

اقتصاد ایران شکل گرفته. اقتصاد دانش بنیان فصل 
تازه ای در اقتصاد نفتی به وجود آورده است. از 

حدود 8 ماه پیش که مسوولیت بنیاد نخبگان را 
برعهده گرفتم تلاش بر این بود تا برای بنیاد ملی 

نخبگان تعریف و جایگاهی برای فضای معاونت 
علمی مشخص شود. با این کار دامنه شناسایی 

نخبگان در آیین نامه های جدید گسترش می یابد 
و شمول مختصات این جامعه وسیع تر می شود. از 
این پس تمرکز ما بر روی توانمندسازی نخبگان و 

استعدادهای برتر خواهد بود. توانمندسازی، منافاتی 

با تحصیل این افراد در خارج کشور ندارد. 
بلکه از حضور نخبگان و استعدادهای 

برتر در دانشگاه های معتبر دنیا حمایت 
هم می کنیم. می خواهیم مسیر این کار 
از گذرگاه های بنیاد باشد. اعزام نخبگان 

توسط بنیاد یکی از آرزوهای دیروز ما است 
که امروز تحقق می یابد. اما سوالی در اینجا 

از نخبگان می پرسم: »با مهاجرت همه مشکلات 
حل می شود؟« من به عنوان دانشجوی دیروز 

دانشگاه صنعتی شریف، می گویم: »نه«. به همین 
خاطر است که تلاش می کنم بیشترین امکانات در 
بنیاد ملی نخبگان برایشان فراهم شود تا نگاهی به 

آن سوی مرزها دوخته نشود. بنابراین برنامه های 
موثری در معاونت علمی داریم که در آینده نزدیک 
اثربخش خواهد شد. ساختار و سازمان بنیاد نیز در 
حال برقراری ارتباط بیشتر و موثرتر با مخاطبانش 

است. نخبگان باید این بنیاد را از آن خودشان 
بدانند تا ارتباط دوسویه برقرار شود. چرا که ما در 

عرصه های مهمی همچون شرکت های دانش بنیان 
به همراهی آنان نیازمندیم. نظرات نخبگان در اصلاح 

فعالیت این شرکت ها بسیار موثر است. بیان یک 
نکته دیگر هم ضروری است؛ »ایجاد اشتغال برای 

نخبگان«. شرکت های دانش بنیان با حد استانداردها 
فاصله دارند. جذب نخبگان در این شرکت ها، به 

استانداردسازی شان کمک خواهد کرد. در اینجا با 
قاطعیت می گویم که رویکردمان در جذب و ایجاد 
شغل برای نخبگان باید تغییر کند. بهترین راه نیز، 

توانمندسازی آنان است. نخبگان و استعدادهای 
برتر این سرزمین، اطمینان داشته باشند که یکی از 

مهم ترین دغدغه های مسوولان، اشتغال برای آنان 
است و همه امکانات کشور برای رسیدن به این 

هدف بسیج شده است. امیدوارم جای هیچ نخبه ای 
در ایران سربلند و پیشرفته فردا، خالی نباشد. 

برای ماندن نخبگان چه باید کرد؟
 سـورنا سـتاری
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از همــه خواننــدگان محتــرم، صاحبان اســتعدادهای 
برتــر، نخبــگان علمــی و هنــری دعــوت بــه همکاری 
ــنهادات  ــادات، پیش ــات، انتق ــاً نظری ــود. لطف می ش
و یادداشــت ها و مقــالات خــود را بــه تحریریــه 
ــاپ و  ــه چ ــبت ب ــا نس ــد ت ــال فرمایی ــریه ارس نش
نشــر و انعــکاس آنهــا اقــدام کنیــم. طبیعــی اســت 
کــه نشــریه در حــک و اصــلاح مطالــب آزاد اســت.
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نوبت انتشار: ماهنامه
 دوره جدید/ شماره نخست



»چــرا کاغــذی؟!«؛ ایــن جملــه شــاید ســریع ترین ســوالی اســت کــه بــا دیــدن ماهنامــه »ســرآمد« بــه ذهــن 
ــا را  ــایبری، م ــری فضــای س ــای بســیار و ســرعت فراگی ــه قابلیت ه ــد. درســت اســت ک شــما خطــور می کن
نســبت بــه انتشــار نســخه کاغــذی »ســرآمد« کــم انگیــزه  می کنــد؛ ضمــن آنکــه ظاهــرا میــزان هزینــه مالــی و 
زمانــی قابــل توجــه، مقــرون بــه صرفــه نیســت. از ســوی دیگــر، بــه همــت همکارانــم در روابــط عمومــی، بخــش 
ســایبری بــه شــکل قابــل اعتنایــی فعــال اســت. امــا مــا دلایــل کافــی بــرای انجــام ایــن کار داریــم. یکــی از آن 
دلایــل، برداشــت اســنادی از نشــریه مکتــوب اســت و براســاس آن، یــک اتــاق فکــر مکتــوب ایجــاد می شــود 
تــا بتوانیــم بــه ســراغ متفکریــن، نخبــگان، اســتعدادهای برتــر و اندیشــمندان برویــم و پــای مخالــف و موافــق را 
بــه مباحــث جــدی کشــور بــاز کنیــم. از طــرف دیگــر، هنــوز تیــراژ بســیاری از کتاب هــا در کشــورهای توســعه 
یافتــه، قابــل توجــه اســت و مــردم بــرای خریــد کتــاب، صــف می کشــند. روزنامــه یومیــوری شــمیبون در ژاپــن 
ــاد. همــه این هــا کاغــذی  ــه 15 میلیــون نســخه در روز، تیــراژ دارد؛ آن هــم در تعــداد صفحــات زی نزدیــک ب
هســتند و اتفاقــا در کشــورهایی منتشــر می شــوند کــه موســوم بــه کشــورهای صنعتــی دنیــا هســتند و فنــاوری 
ــدگار انجــام  و فضــای مجــازی در آنجــا پیشــرفت چشــمگیر دارد. از آنجــا کــه مــا نیــز می خواهیــم کاری مان
دهیــم، دلایــل کافــی بــرای انتشــار کافــی »ســرآمد« در دســت داریــم.  امــا اگــر بناســت »ســرآمد« را بــه صورت 

کاغــذی منتشــر کنیــم، بایــد بــه دو ســوال مهــم و اساســی پاســخ دهیــم:
1. مخاطب آن کیست و قرار است به دست چه گروهی برسد؟

2. محتوای آن چه باید باشد و چه نکته ها و حرف هایی در آن ارائه شود؟
ــه  ــاز ب ــم کــه نی ــاوری ریاســت جمهــوری، مســائلی داری ــت علمــی و فن ــگان و معاون ــی نخب ــاد مل ــا در بنی م
بررســی و بحــث نظــری دارد. مســائلی همچــون »اقتصــاد دانــش بنیــان«، »نظــام ملــی نــوآوری«، »فنــاوری«، 
»رابطــه دانشــگاه و صنعــت«، »تجــاری ســازی«، »بــورس ایــده«، »تکالیــف متقابل بنیــاد و نخبگان« و... مســائل 
مهمــی هســتند کــه بایــد از زوایــای مختلــف بــه آنهــا نــگاه کنیــم و شــرایط بحــث را بــرای متخصصــان آن بــه 
وجــود آوریــم. امــا متاسفشــانه فضــای رســانه ای حاکــم بــر کشــور، غالبــا امــکان حضــور نخبــگان و دانشــمندان 
حوزه هــای ذکرشــده را ایجــاد نکــرده اســت و معمــولا اهــل علــم و فــن، فرصــت ورود بــه مباحــث مهــم مملکت 
را پیــدا نمی کننــد. بنابرایــن »ســرآمد« بــا توجــه بــه مزایایــی کــه در نشــر کاغــذی وجــود دارد، فرصــت درنــگ 
و تامــل را در قالــب مختصــر و مفیــد فراهــم کنــد و مــا را کــه اغلــب گرفتــار فعالیــت اجرایــی هســتیم بــه فکــر 
ــر مدیــران اجرایــی و دســت اندرکاران حــوزه علــم و  وادارد. از ایــن رو، مناســب اســت کــه »ســرآمد« عــلاوه ب
فنــاوری، بــه دســت گروهــی از نخبــگان، اســتعدادهای برتــر، اهــل علــم و دانشــگاهیان هــم برســد تــا اولا آنهــا 
را بــا مســائل و موضوعــات خــرد و کلان آشــنا ســازد. همچنیــن ایــن ماهنامــه می توانــد در میــان اهــل درد و 
فکــر، ایجــاد انگیــزه کنــد تــا میانــداری کننــد و بــا تشــریک مســاعی بــه حــل و فصــل معضــلات و مشــکلات به 

قــدر ســهم و همــت خــود بکوشــند.
ــده گرفــت. »ســرآمد« در ابتــدای راه اســت و اگــر  ــد آنهــا را نادی رســانه اقتضائاتــی دارد کــه نمی شــود و نبای
چــه همــت بلنــد بــرای ادامــه کار دارد، امــا نیازمنــد کمــک و همراهــی شــما، بــه ویــژه نخبــگان و اســتعدادهای 
برتــر تحــت پوشــش بنیــاد ملــی نخبــگان اســت تــا بــه رســانه ای خــوب و خواندنــی و فراگیــر و دردمنــد بــدل 

شــود. انشــاءالله. 
*مشاور رسانه ای و ارتباطات رئیس بنیاد نخبگان

سرآمد به چه کار می آید؟
 پـرویـز کـرمی*

)سردبیر(

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه

ت
س

نخ
ن 

سخ
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راه اندازی بنیاد ملی نخبگان از 
ابتکارات مقام معظم رهبری است. 

ایشان در سال های گذشته در 
دیدارهای سالانه با اساتید دانشگاه ها 

در ماه مبارک رمضان بر موضوع 
تاسیس بنیاد ملی نخبگان تاکید 

کردند که بالافاصله پس از فرمایش ایشان 
بنیاد تاسیس شد و با توجه به اهمیت 

این نهاد برای معظم له، تاکنون هم پیگر 
فعالیت های این نهاد بوده اند.

همچنین ایشان در بهمن ماه سال 89 در 
حضور سران قوا، اعضای شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و رئیس بنیاد ملی نخبگان که بنده 

هم در آن جلسه حضور داشتم بر ضرورت 
تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان و 
تهیه بانک اطلاعاتی نخبگان تاکید کردند که 
الحمدلله هم اکنون سند تدوین، تصویب و در 

حال اجراست.
یکی از چالش های فعلی کشور اشتغال است. 

اشتغال را می توان به 3 گروه اشتغال عمومی، 
فارغ التحصیلان و اشتغال نخبگان تقسیم 
بندی کرد که هر یک دارای اولویتی برای 

کشور هستند در این راستا و برای کمک به 
ایجاد اشتغال برای نخبگان فعالیت هایی از 

سوی بنیاد ملی نخبگان صورت گرفته است 
که نیازمند کمک سایر دستگاه ها نیز هست.

در این راستا مهمترین دغدغه و 
بیشترین فعالیت دکتر ستاری -معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس 

بنیاد ملی نخبگان- اشتغال نخبگان، 
توسعه فعالیت های شرکت های دانش 

بنیان و اقتصاد دانش بنیان است. 
بنابراین باید فعالیت های نخبگان را به این 

سمت سوق داد.
برای تحقق این امر در دانشــگاه های نسل 
ســوم باید اساتید با کمک فارغ التحصیلان 
اقدام به تاســیس شرکت های دانش بنیان 
کنند. تولیدات علمی دانشــمندان ایرانی 
با نظر به افق علمی 1404 رشــد خوبی 

دارد بــا این وجود در تولید فناوری حاصل 
از تولیدات علمی کمی کند هســتیم که با 

گســترش شرکت های دانش بنیان می توان در 
این جهت حرکت کرد.

با برگزاری جشنواره های اختراعات در استان ها 
توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری 

بنیادهای استانی نخبگان، گامی در این جهت 
برداشته شده است.

حضور مخترعان در این جشنواره ها هر 
سال پرشورتر از سال گذشته بوده و در این 

جشنواره و نمایشگاه های اختراعات با دعوت از 
سرمایه گذاران قراردادهای خوبی برای تجاری 

سازی اختراعات به امضا رسیده است. 

دکترسعیدسهرابپور
)قائممقامبنیادملینخبگان(

بنیاد نخبگان از دیروز تا فردا

ول
ر ا

فتا
گ

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

 دکتـر سـعید سـهراب پـور
)قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان(

ول
ر ا

فتا
گ

بنیاد نخبگان از دیروز تا امروز

راه اندازی بنیاد ملی نخبگان از 
ابتکارات مقام معظم رهبری است. 

ایشان در سال های گذشته در 
دیدارهای سالانه با اساتید دانشگاه ها 

در ماه مبارک رمضان بر موضوع 
تاسیس بنیاد ملی نخبگان تاکید 

کردند که بالافاصله پس از فرمایش ایشان 
بنیاد تاسیس شد و با توجه به اهمیت این نهاد 

برای معظم له، تاکنون هم پیگر فعالیت های 
این نهاد بوده اند.

همچنین ایشان در بهمن ماه سال 89 در حضور 
سران قوا، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و رئیس بنیاد ملی نخبگان که بنده هم در آن 

جلسه حضور داشتم بر ضرورت تدوین سند 
راهبردی کشور در امور نخبگان و تهیه بانک 

اطلاعاتی نخبگان تاکید کردند که الحمدلله هم 
اکنون سند تدوین، تصویب و در حال اجراست.
یکی از چالش های فعلی کشور اشتغال است. 

اشتغال را می توان به 3 گروه اشتغال عمومی، 
فارغ التحصیلان و اشتغال نخبگان تقسیم 
بندی کرد که هر یک دارای اولویتی برای 

کشور هستند در این راستا و برای کمک به 
ایجاد اشتغال برای نخبگان فعالیت هایی از 

سوی بنیاد ملی نخبگان صورت گرفته است 
که نیازمند کمک سایر دستگاه ها نیز هست.

در این راستا مهمترین دغدغه و 
بیشترین فعالیت دکتر ستاری -معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس 

بنیاد ملی نخبگان- اشتغال نخبگان، 
توسعه فعالیت های شرکت های دانش 

بنیان و اقتصاد دانش بنیان است. 
بنابراین باید فعالیت های نخبگان را به این 

سمت سوق داد.
برای تحقق این امر در دانشگاه های نسل سوم 

باید اساتید با کمک فارغ التحصیلان اقدام 
به تاسیس شرکت های دانش بنیان کنند. 

تولیدات علمی دانشمندان ایرانی با نظر به افق 
علمی 1404 رشد خوبی دارد با این وجود در 
تولید فناوری حاصل از تولیدات علمی کمی 

کند هستیم که با گسترش شرکت های دانش 
بنیان می توان در این جهت حرکت کرد.

با برگزاری جشنواره های اختراعات در استان ها 
توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری 

بنیادهای استانی نخبگان، گامی در این جهت 
برداشته شده است.

حضور مخترعان در این جشنواره ها هر 
سال پرشورتر از سال گذشته بوده و در این 

جشنواره و نمایشگاه های اختراعات با دعوت از 
سرمایه گذاران قراردادهای خوبی برای تجاری 

سازی اختراعات به امضا رسیده است. 
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: حداقل در دو چیز 
عادت به انصراف و 
عقب نشینی نداریم.

یک: یارانه؛ چه 10 هزار 
تومان باشد و چه 100هزار 

تومان، حق مسلمی است 
که چشم دولت کور، دندش 

هم نرم باید به حسابمان واریز 
کند. میلیاردریم یا محتاج، فرع بر قضیه 

است. اصل این است که اگر نگیریم، دولت 
بدعادت می شود و رفته رفته کم می کند و یک 

 خط درمیان می دهد و سرانجام نمی دهد. 
دو: نخبگی. برای ما نخبگی فضیلت است 
و اهل فضل باشیم یا نباشیم، نمی شود و 

نباید که خودمان را از این فضیلت محروم 
کنیم. موضوع مال الان و پارسال و این 

سال ها نیست. حداقل 60، 70 سال است 
که ما خودمان را تافته جدابافته می دانیم 
و فکر می کنیم طبیعت در مورد خلقت ما 

انرژی ویژه گذاشته و ما را چند سر و گردن 
فاضل تر و نابغه تر از یونانی ها و چینی ها و 

آلمانی ها و سوئدی ها و ترک ها ساخته است. 
حتی بعضی اهل درس و سواد هم یا از روی 

اعتقاد یا از روی همراهی و همدلی با عوام 
بر آتش خودنخبه پنداری می دمند و هیمه 

آن را با حرف هایی بی مبنا –مثل این حرف 
که »ضریب هوشی ما چندبرابر بقیه است«- 
افزون می کنند. نفت این آتش را اما رسانه ها 

–به خصوص رادیو/ تلویزیون- تزریق می کنند 
و با بلُد کردن اخبار مربوط به فرزندان آریایی 
سرزمین اهورایی مان به تعصبات ملی و قومی 

پیرایه های علمی و تاریخی 
می بندند. 

ما غالبا زندانی واژه ها 
و تعابیری هستیم که 

خودمان می سازیم و اغلب 
در غیرموضعش به کار 

می بریم. مثلا بجا یا نابجا به 
مخاطبان شبکه چهار تلویزیون 

لقب فرهیخته می دهیم، بی آن که 
معنی دقیق فرهیخته را بدانیم. در سال های 

اخیر به بعضی از تولیدات سینمایی »فاخر« 
می گوییم، بی آن که مطمئن باشیم همه 

بر سر معنی، بلکه مصداق این لفظ اتفاق 
نظر داریم. عادت عمومی ما متاسفانه این 

است که از بعضی تعابیر موج های تبلیغاتی 
می سازیم و بعد سوار بر این موج ها کارمان را 
پیش می بریم. »گفتمان« به  معنی گفت وگو 

نیست و دخلی هم به دیالوگ ندارد، اما 
باسواد و بی سواد از گفتمان موج می سازیم 

و مثلا برای ترویج دیالوگ همه را دعوت 
به گفتمان می کنیم. حتی دلال های ملک 
و ماشین هم برای این که خود را باکلاس 

نشان دهند، ادبیاتشان را عوض می کنند و 
می گویند »بیایید طی نشستی با هم گفتمان 
داشته باشیم«. از پس گفتمان تعابیری مثل 

فرهیخته و فاخر و نخبه و اخیرا »دانش بنیان« 
هم فراگیر شده اند و باربط و بی ربط مورد 
»مصرف« قرار می گیرند. متاسفانه به  کار 

بردن این تعابیر، نه مسئولیتی در پی دارد 
و نه مالیاتی بر آن ها بسته می شود. اما از 

آن طرف هستند آدم های زبر و زرنگی که 
برای خود با همین کلمات موقعیت و اعتبار 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          



10

درست می کنند و پول می سازند. به اسم فیلم 
فاخر وام های کلانِ بعضا بلاعوض می گیرند 

و جایگاه خود را در رنکینگ فیلم سازان ارتقا 
می بخشند. اخیرا شرکت های دانش بنیان هم 
ابزاری برای کسب وجهه و جمع مال و عدد 

شده اند... و البته که نباید همه را به یک چوب 
راند و قطع و یقین هستند دانشمندان دلسوز 
متعهدی که بیش از فکر کردن به منفعت های 

شخصی به فکر کشور و حل مشکلات کشور 
هستند. متاسفانه در دنیای جدید هر پدیده ای 

یک جنبه تبلیغاتی 
و پروپاگاندایی هم 

دارد. شاید ریشه این 
پروپاگاندا به دوران قدیم 
برگردد. بالاخره به گواه 
تاریخ، ملوک به داشتن 

و تملک دانشمندان 
مباهات می کردند و 

به همتاهای خود فخر 
فارابی و ابن سینا و 

بیرونی را می فروختند. 
اما حضور ابزاری مثل 

رسانه های جمعی ماهیت 
این تبلیغات و فخر و 

مباهات را دگرگون 
ساخته  است. این که یک 

ایرانی در ناسا مسئول 
یک پروژه تبلیغاتی باشد، 

یک معنا دارد. این که شبکه های تلویزیونی 
روی این شخص مانور تبلیغاتی بدهند، یک 
معنای دیگر. گاهی شدت و غلظت تبلیغات 

در اصل و اساس کار علمی و تبلیغاتی 
تصرف می کنند و دانشمند را به »شومن« یا 

زینت المجلس تقلیل می دهند. 
پز دادن به استعدادهای درخشان از محیط 

خانواده شروع می شود. کلا پدر و مادرها درباره 
توان بچه های خود مبالغه می کنند و آن ها 

را زیباتر و باهوش تر و خاص تر از چیزی که 
هستند، معرفی می کنند. اندر مثل است که 

قرنبا )مارمولک(/ در دیده مادر است حسنا.
کم کم بچه ها تبدیل به آیتم های نمایشی 

شب نشینی های خانوادگی می شوند که اسم 
پایتخت ها را بگویند، یا جدول مندلیف را 
طوطی وار بگویند، یا عملیات محیرالعقول 

انجام دهند. متاسفانه این عادت به پز و 
تبلیغ در محیط خانه متوقف نمی ماند و به 
مدرسه و منطقه و شهر و روزنامه و مجله و 

تلویزیون و مسئولان و مدیران سرایت می کند. 
بد نیست نگاهی به گذشته کنیم و ببینیم 

حقیقتا چه بلایی سر استعدادهای درخشان، 
تیزهوشان، برگزیدگان، استثنایی ها و نابغه ها، 
المپیادی ها و... آمده است. »بلا« بار معنایی و 
عاطفی منفی دارد. جمله ام را اصلاح می کنم 
و می گویم آیا شایسته نیست تا درنگ کنیم 
و ببینیم بچه های بااستعداد و نابغه و صاحب 

مقام و رتبه مان به چه سرنوشتی دچار 
شده اند؟

 :
چون در یادداشت دیگری در همین شماره 
مجله به معیارها و ملاک های آموزشی برای 

تعیین رتبه پرداخته شده، من تکرار مکررات 
نمی کنم. اما همین قدر به این نکته بدیهی 
اما مغفول اشاره می کنم که در این حوزه 
ما با تولید نفت و ناخالص ملی و تورم و 

رشد نقدینگی و ساخت وساز و غیره ذالک 
سروکار نداریم، بلکه موضوع تبلیغات و 

کار ما انسان هایی هستند که عبث آفریده 
نشده اند و اگر در جایگاه واقعی خود قرار 

بگیرند، می توانند رشد کنند و برای دیگران 
مفید فایده باشند و به لحاظ شخصی نیز به 

رضایت مندی و سعادت برسند. 
جایی مثل بنیاد ملی نخبگان مسئولیت 

دشواری بر عهده دارد. از یک طرف یک نهاد 
حکومتی است و موظف است ماموریت های 

ملی و دولتی خود را انجام دهد، از یک 
طرف با انسان ها و عمدتا با انسان های جوانی 
سروکار دارد که نمی شود و نباید به امان خدا 

اسم بنیاد ملی 
نخبگان را به شوخی 

گذاشته اند مرکز 
کشف و خنثی سازی 
استعدادهای برتر. 

در این شوخی 
حقیقت تلخی 

مستتر است که آن 
را بفهمی نفهمی 
شاید بتوانیم با 

رجوع به مسیرهای 
اصلی و حقیقی 
بنیاد بفهمیم و 

درصدد جبرانش 
برآییم.

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه



11

رهایشان کرد. توضیح می دهم: 
یکی از لطیفه های عبید زاکانی در مورد مرد 
کریهی است که کودک بی تابی را در آغوش 

گرفته و مدام در صدد آن بود تا با دادن 
»قاقالی لی« یا شکلک در آوردن یا وعده و 

وعید بچه را آرام کند و گریه اش را بند بیاورد. 
رندی که از کنار این صحنه می گذشته، به 

مرد حالی کرده که بی تابی بچه همه از قامت 
ناساز و صورت کریه توست. همین که زمینش 

بگذاری و کاری به کارش نداشته باشی، بچه 
آرام  و مشغول کار خودش می شود. واقعیت 

این است که در خیلی از موارد، نسبت دولت و 
ملت همین لطیفه را تداعی می کند. اتفاقا هر 
دخالتی و هر قاقالی لی و وام و تسهیلاتی روند 

رشد و ترقی را مخدوش می کند. اگر فرصت 
نقد منصفانه پیدا کنیم، خواهیم دید سرمه ای 

که دولت به چشم ملت کشیده، کار را 

خراب تر و عرصه را تنگ تر کرده. سرکه انگبین 
دولت صفرا افزوده و روغن بادامش خشکی 

آورده. مثال دم دستش همین یارانه نقدی که 
نه تنها دردی از دردهای اقتصادی ملت درمان 
نکرده، بلکه مشکلات اخلاقی و حرص و طمع 

و دروغ و اضطراب را به  دنبال داشته است. 
در مورد پدیده نخبه ها هم باید بنشینیم و 

ببینیم این اسم ها و لقب ها و اعطای تسهیلات 
و معافیت ها آیا مفید فایده بوده؟ آیا بخردانه 
بوده است که ما بچه های باهوشمان را زودتر 
از موقع در مناسبت های پولی قرارشان دهیم 

تا به جای فکر کردن درباره درس و بحث خود 
به دوزار ده شاهی وام و قسط وام بیندیشند؟ 

چه می خواهم بگویم؟ آیا منظورم این است که 
کاری به کار صاحبان استعدادها نباید داشت؟ 
درواقع ظرافت و فطانت کار از همین جا شروع 
می شود که نهادهای حاکمیتی چطور رشد و 

ترویج علم و عالم را باعث می شوند؟ 
اسم بنیاد ملی نخبگان را به شوخی 

گذاشته اند مرکز کشف و خنثی سازی 
استعدادهای برتر. در این شوخی حقیقت 

تلخی مستتر است که آن را بفهمی نفهمی 
شاید بتوانیم با رجوع به مسیرهای اصلی 

و حقیقی بنیاد بفهمیم و درصدد جبرانش 
برآییم. اما حقیقت این است که ماجرا پیچیده 
است و نیاز به دقت و حوصله و درنگ و تامل 
دارد. گناه وضع موجود را بی انصافی است که 

تماما به گردن دولت بیندازیم. حقیقت تلخ 
مستتر در شوخی یادشده ریشه های تاریخی 
دارد که به فلسفه و جامعه شناسی و ادبیات 

و... درآمیخته است. به هر کسی که فکر 
می کند با یک نسخه می تواند معضلات را حل 

کند و مشکلات را رفع ورجوع کند، به دید 
شک و تردید بنگرید. متاسفانه طی سال های 
اخیر فرصت تامل و درنگ را از خودمان دریغ 

کرده ایم و حالا که قرار است خیرخواهانه و 
دردمندانه به فکر حل معضلات کشور باشیم، 
اول قدم همین تامل و تدبیر و درنگ است و 

سرآمد محملی است برای همین کار. 

و عرصه را تنگ تر کرده است. سرکه انگبین 
دولت صفرا افزوده و روغن بادامش خشکی 

آورده. مثال دم دستش همین یارانه نقدی که 
نه تنها دردی از دردهای اقتصادی ملت درمان 
نکرده، بلکه مشکلات اخلاقی و حرص و طمع 

و دروغ و اضطراب را به  دنبال داشته است. 
در مورد پدیده نخبه ها هم باید بنشینیم و 

ببینیم این اسم ها و لقب ها و اعطای تسهیلات 
و معافیت ها آیا مفید فایده بوده؟ آیا بخردانه 
بوده است که ما بچه های باهوشمان را زودتر 
از موقع در مناسبت های پولی قرارشان دهیم 

تا به جای فکر کردن درباره درس و بحث خود 
به دوزار ده شاهی وام و قسط وام بیندیشند؟ 

چه می خواهم بگویم؟ آیا منظورم این است که 
کاری به کار صاحبان استعدادها نباید داشت؟ 
درواقع ظرافت و فطانت کار از همین جا شروع 
می شود که نهادهای حاکمیتی چطور رشد و 

ترویج علم و عالم را باعث می شوند؟ 
اسم بنیاد ملی نخبگان را به شوخی 

گذاشته اند مرکز کشف و خنثی سازی 
استعدادهای برتر. در این شوخی حقیقت 

تلخی مستتر است که آن را بفهمی نفهمی 
شاید بتوانیم با رجوع به مسیرهای اصلی 

و حقیقی بنیاد بفهمیم و درصدد جبرانش 
برآییم. اما حقیقت این است که ماجرا پیچیده 
است و نیاز به دقت و حوصله و درنگ و تامل 
دارد. گناه وضع موجود را بی انصافی است که 

تماما به گردن دولت بیندازیم. حقیقت تلخ 
مستتر در شوخی یادشده ریشه های تاریخی 
دارد که به فلسفه و جامعه شناسی و ادبیات 

و... درآمیخته است. به هر کسی که فکر 
می کند با یک نسخه می تواند معضلات را حل 

کند و مشکلات را رفع ورجوع کند، به دید 
شک و تردید بنگرید. متاسفانه طی سال های 
اخیر فرصت تامل و درنگ را از خودمان دریغ 

کرده ایم و حالا که قرار است خیرخواهانه و 
دردمندانه به فکر حل معضلات کشور باشیم، 
اول قدم همین تامل و تدبیر و درنگ است و 

سرآمد محملی است برای همین کار. 

رهایشان کرد. توضیح می دهم: 
یکی از لطیفه های عبید زاکانی در مورد مردی 
است که کودک بی تابی را در آغوش گرفته و 
مدام در صدد آن بود تا با دادن »قاقالی لی« 
یا شکلک در آوردن یا وعده و وعید بچه را 

آرام کند و گریه اش را بند بیاورد. رندی که از 
کنار این صحنه می گذشته، به مرد حالی کرده 

که بی تابی بچه همه از قامت ناساز بی اندام 
توست. همین که زمینش بگذاری و کاری 

به کارش نداشته باشی، بچه آرام  و مشغول 
کار خودش می شود. واقعیت این است که در 

خیلی از موارد، نسبت دولت و ملت همین 
لطیفه را تداعی می کند. اتفاقا هر دخالتی 

و هر قاقالی لی و وام و تسهیلاتی روند رشد 
و ترقی را مخدوش می کند. اگر فرصت نقد 
منصفانه پیدا کنیم، خواهیم دید سرمه ای 

که به چشم ملت کشیده اند، کار را خراب تر 
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رهایشان کرد. توضیح می دهم: 
یکی از لطیفه های عبید زاکانی در مورد مرد 
کریهی است که کودک بی تابی را در آغوش 

گرفته و مدام در صدد آن بود تا با دادن 
»قاقالی لی« یا شکلک در آوردن یا وعده و 

وعید بچه را آرام کند و گریه اش را بند بیاورد. 
رندی که از کنار این صحنه می گذشته، به 

مرد حالی کرده که بی تابی بچه همه از قامت 
ناساز و صورت کریه توست. همین که زمینش 

بگذاری و کاری به کارش نداشته باشی، بچه 
آرام  و مشغول کار خودش می شود. واقعیت 

این است که در خیلی از موارد، نسبت دولت و 
ملت همین لطیفه را تداعی می کند. اتفاقا هر 
دخالتی و هر قاقالی لی و وام و تسهیلاتی روند 

رشد و ترقی را مخدوش می کند. اگر فرصت 
نقد منصفانه پیدا کنیم، خواهیم دید سرمه ای 

که دولت به چشم ملت کشیده، کار را 

خراب تر و عرصه را تنگ تر کرده. سرکه انگبین 
دولت صفرا افزوده و روغن بادامش خشکی 

آورده. مثال دم دستش همین یارانه نقدی که 
نه تنها دردی از دردهای اقتصادی ملت درمان 
نکرده، بلکه مشکلات اخلاقی و حرص و طمع 

و دروغ و اضطراب را به  دنبال داشته است. 
در مورد پدیده نخبه ها هم باید بنشینیم و 

ببینیم این اسم ها و لقب ها و اعطای تسهیلات 
و معافیت ها آیا مفید فایده بوده؟ آیا بخردانه 
بوده است که ما بچه های باهوشمان را زودتر 
از موقع در مناسبت های پولی قرارشان دهیم 

تا به جای فکر کردن درباره درس و بحث خود 
به دوزار ده شاهی وام و قسط وام بیندیشند؟ 

چه می خواهم بگویم؟ آیا منظورم این است که 
کاری به کار صاحبان استعدادها نباید داشت؟ 
درواقع ظرافت و فطانت کار از همین جا شروع 
می شود که نهادهای حاکمیتی چطور رشد و 

ترویج علم و عالم را باعث می شوند؟ 
اسم بنیاد ملی نخبگان را به شوخی 

گذاشته اند مرکز کشف و خنثی سازی 
استعدادهای برتر. در این شوخی حقیقت 

تلخی مستتر است که آن را بفهمی نفهمی 
شاید بتوانیم با رجوع به مسیرهای اصلی 

و حقیقی بنیاد بفهمیم و درصدد جبرانش 
برآییم. اما حقیقت این است که ماجرا پیچیده 
است و نیاز به دقت و حوصله و درنگ و تامل 
دارد. گناه وضع موجود را بی انصافی است که 

تماما به گردن دولت بیندازیم. حقیقت تلخ 
مستتر در شوخی یادشده ریشه های تاریخی 
دارد که به فلسفه و جامعه شناسی و ادبیات 

و... درآمیخته است. به هر کسی که فکر 
می کند با یک نسخه می تواند معضلات را حل 

کند و مشکلات را رفع ورجوع کند، به دید 
شک و تردید بنگرید. متاسفانه طی سال های 
اخیر فرصت تامل و درنگ را از خودمان دریغ 

کرده ایم و حالا که قرار است خیرخواهانه و 
دردمندانه به فکر حل معضلات کشور باشیم، 
اول قدم همین تامل و تدبیر و درنگ است و 

سرآمد محملی است برای همین کار. 

و عرصه را تنگ تر کرده است. سرکه انگبین 
دولت صفرا افزوده و روغن بادامش خشکی 

آورده. مثال دم دستش همین یارانه نقدی که 
نه تنها دردی از دردهای اقتصادی ملت درمان 
نکرده، بلکه مشکلات اخلاقی و حرص و طمع 

و دروغ و اضطراب را به  دنبال داشته است. 
در مورد پدیده نخبه ها هم باید بنشینیم و 

ببینیم این اسم ها و لقب ها و اعطای تسهیلات 
و معافیت ها آیا مفید فایده بوده؟ آیا بخردانه 
بوده است که ما بچه های باهوشمان را زودتر 
از موقع در مناسبت های پولی قرارشان دهیم 

تا به جای فکر کردن درباره درس و بحث خود 
به دوزار ده شاهی وام و قسط وام بیندیشند؟ 

چه می خواهم بگویم؟ آیا منظورم این است که 
کاری به کار صاحبان استعدادها نباید داشت؟ 
درواقع ظرافت و فطانت کار از همین جا شروع 
می شود که نهادهای حاکمیتی چطور رشد و 

ترویج علم و عالم را باعث می شوند؟ 
اسم بنیاد ملی نخبگان را به شوخی 

گذاشته اند مرکز کشف و خنثی سازی 
استعدادهای برتر. در این شوخی حقیقت 

تلخی مستتر است که آن را بفهمی نفهمی 
شاید بتوانیم با رجوع به مسیرهای اصلی 

و حقیقی بنیاد بفهمیم و درصدد جبرانش 
برآییم. اما حقیقت این است که ماجرا پیچیده 
است و نیاز به دقت و حوصله و درنگ و تامل 
دارد. گناه وضع موجود را بی انصافی است که 

تماما به گردن دولت بیندازیم. حقیقت تلخ 
مستتر در شوخی یادشده ریشه های تاریخی 
دارد که به فلسفه و جامعه شناسی و ادبیات 

و... درآمیخته است. به هر کسی که فکر 
می کند با یک نسخه می تواند معضلات را حل 

کند و مشکلات را رفع ورجوع کند، به دید 
شک و تردید بنگرید. متاسفانه طی سال های 
اخیر فرصت تامل و درنگ را از خودمان دریغ 

کرده ایم و حالا که قرار است خیرخواهانه و 
دردمندانه به فکر حل معضلات کشور باشیم، 
اول قدم همین تامل و تدبیر و درنگ است و 

سرآمد محملی است برای همین کار. 

رهایشان کرد. توضیح می دهم: 
یکی از لطیفه های عبید زاکانی در مورد مردی 
است که کودک بی تابی را در آغوش گرفته و 
مدام در صدد آن بود تا با دادن »قاقالی لی« 
یا شکلک در آوردن یا وعده و وعید بچه را 

آرام کند و گریه اش را بند بیاورد. رندی که از 
کنار این صحنه می گذشته، به مرد حالی کرده 

که بی تابی بچه همه از قامت ناساز بی اندام 
توست. همین که زمینش بگذاری و کاری 

به کارش نداشته باشی، بچه آرام  و مشغول 
کار خودش می شود. واقعیت این است که در 

خیلی از موارد، نسبت دولت و ملت همین 
لطیفه را تداعی می کند. اتفاقا هر دخالتی 

و هر قاقالی لی و وام و تسهیلاتی روند رشد 
و ترقی را مخدوش می کند. اگر فرصت نقد 
منصفانه پیدا کنیم، خواهیم دید سرمه ای 

که به چشم ملت کشیده اند، کار را خراب تر 
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کار خودش می شود. واقعیت این است که در 

خیلی از موارد، نسبت دولت و ملت همین 
لطیفه را تداعی می کند.

اتفاقا هر دخالتی و هر قاقالی لی روند رشد 
و ترقی را مخدوش می کند. اگر فرصت نقد 

منصفانه پیدا کنیم، خواهیم دید سرمه ای که 
به چشم ملت کشیده اند، کار را خراب تر
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یک؛ خداوند روح شیخ اجل را غرق رحمت 
کند؛ ایشان عالم بی عمل را زنبور بی عسل 
می دانست و معتقد بود زنبوری که عسل 

نمی دهد ، نیش می زند. مثل روز روشن است 
که منظور سعدی از عالم، مهندس و پزشک 
و تکنیسین و فیزیک دان و شیمیست نبوده، 

با این حال او برای علم آموزی به خاطر 
علم آموزی، فضیلتی قائل نیست و تاکید 

می کند دانشمندی که عمل مفید نداشته 
باشد، گرفتاری به بار می آورد. نمی خواهم 
بگویم سعدی به کاربردی بودن علوم نظر 

داشته است. مشخص است که بین علم مدرن 
با علم دیروز و پریروز تفاوت ماهوی وجود 

دارد. ولی خوبی ادبیات این است که احکامش 
تعمیم پذیر است و می توان آموزه های اخلاقی 

و اجتماعی یک شاعر قرن هفتمی را در 
دنیای الکترونیک سازنده دانست و دیگران 

را نیز به تامل در آن دعوت کرد.  اتفاقا یکی 
از مشکلات ما بی توجهی به همین آموزه ها و 
احکام است. مثلا اگر یک کسی پیدا می شد 
و این چند خط از گلستان سعدی را با خط 

خوش می نوشت و روی دیوار دانشگاه های 
کشور نصب می کرد، نکته ای را به دیگران 

یادآوری کرده بود که غفلت از آن عملا 

به ها �ب مسائل جاری جامعه چیست؟ خ نسبت �خ

مشکلات کشور و نسخه نخبگان
مـحـمدیوسـفنـیا

)تحلیلگرمسائلاجتماعی(

می تواند ما را گرفتار یک دور باطل کند. وقتی 
در اروپای مدرن تئوری »هنر برای هنر« 
مطرح شد، خیلی ها آن را ابلهانه دانستند 

که از ذهن عده ای هنرمند بی مسئولیت 
جامعه گریز بیرون آمده است، ولی صرف نظر 

از همه آن مخالفت ها، دست کم امکان این 
وجود داشت که در اثبات این فرضیه جدید 

حرف های تازه زده شود، ولی طرح کردن 
فرضیه مشابه آن در دنیای علم و قائل بودن 
به پدیده موهومی به اسم »علم برای علم«، 
عملا به معنی ناآشنایی با ذات علوم جدید 

است که برای یک کشور در حال توسعه گران 
تمام خواهد شد. نمی گویم کسی مبلغ این 

تئوری در کشور ما شده است، ولی بپذیریم 
که عملکرد ما ظرف سال های اخیر نشان 
می دهد عملا از چنین فرضیه ای پیروی 

کرده ایم، وگرنه چه معنی می دهد کسی که 
در رشته های علمی - کاربردی تحصیل کرده 

است، کت و شلوار خوش دوخت خارجی 
بپوشد، در دانشگاه و موسسات دهن پرکن 

تدریس کند، ابتکار و اختراع به ثبت برساند، 
آخرین کتاب های علمی دنیا را ورق بزند و 

برای مجلات معتبر بین المللی مقاله بنویسد، 
بی این که جهت گیری حتی یکی از طرح های 

ت
اش
دد

یا

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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تحقیقاتی اش ربطی به مشکلات و نیازهای 
جاری کشور داشته باشد. 

دو؛ اجازه بدهید حرف این یادداشــت را طور 
دیگــری پیش ببرم. رهبر معظم انقلاب در 

ســال 86 طی دیداری که با نخبگان برگزیده 
کشور داشتند، روی موضوع بومی سازی و 

کاربردی ساختن تحقیقات علمی تاکید زیادی 

داشــتند. این چند خط را بخوانید : 
»مسئله کاربردی کردن تحقیقات 

و اختراعات جزو چیزهایی است 
کــه من رویش تکیه دارم. ما ممکن 

است یک تحقیقاتی بکنیم، در 
یک پروژه تبلیغاتی به جاهای 

خوبی هم محقق ما برســد، اما در 
این وضع کشــور در جهت رشد و 

توسعه کشور نقشی نداشته باشد؛ 
یعنی نتواند به ثروت ملی تبدیل 

شود. ما باید علممان را بتوانیم 
به ثروت ملی تبدیل کنیم. این، 

تــلاش لازم دارد، برنامه ریزی لازم دارد. آن 
وقت یک نکته ای در کنار این هســت - که باز 

در همان نقشــه جامع علمی قرار می گیرد - 
کــه ما باید زنجیره علمی و فناوری را تکمیل 
کنیــم، که گاهی یک جاهایی از این زنجیره 

قطع شــده است، تا یک خط تولید واقعی 
درســت شود و علم بتواند از همه جهات به 

اهداف خودش برسد.« 

همه چیز کاملا روشــن است؛ وقتی بزرگان 
کشــور بر اهمیت کاربردی شدن تحقیقات 

تاکید دارند و منطق علمی هم درســتی 
آن را تصدیــق می کند، باید با برنامه ریزی، 

ســازوکاری فراهم شود که این تحقیقات 
بتوانند ســنگی از جلوی پای توسعه کشور 

بردارند، وگرنه تا وقتی که دســت روی دست 
بگذاریم، آش  همین آش اســت و کاسه 

همین کاسه.
سه؛ کشور ما گرفتاری های زیادی 

دارد. از مشکلات زیست محیطی 
مانند خشک سالی و آلودگی آب وهوا 

بگیرید، تا ورشکستگی واحدهای 
صنعتی و رکود اقتصاد و بی حاصل 
بودن کشاورزی. معلوم نیست اگر 
دانشگاه های ما برای این معضلات 
راه حلی پیشنهاد نکنند، چه کسی 

قرار است حل کننده مشکلات کشور 
باشد. در این صورت طبیعی است 

که در غیاب نخبگان و کارشناسان، 
اداره امور به دست میان مایگان و بی دانش ها 

بیفتد.  آن وقت چند صباح دیگر باید بنشینیم 
و به این فکر کنیم که کجای کار اشتباه بوده 

است و کدام مسیر را عوضی رفته ایم، بی این که 
بدانیم مردی مانند سعدی چند قرن پیش از 

این هشدار داده بود:
جز به خردمند مفرما عمل

گرچه عمل کار خردمند نیست 

رهبر معظم انقلاب 
در سال 86 طی 

دیداری که با 
نخبگان برگزیده 

کشور داشتند، روی 
موضوع بومی سازی 

و کاربردی 
ساختن تحقیقات 

علمی تاکید 
زیادی داشتند.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          



یک نفر در خانه اش عملیات محیرالعقول انجام 
می دهد؛ یک استاد دانشگاه بیشترین تعداد مقاله 

علمی، پژوهشی را در نشریات معتبر بین المللی 
چاپ می کند؛ یک جوان شهرستانی دستگاه 
تصفیه آب می سازد؛ یک جوان تهرانی دارای 

رتبه دو رقمی کنکور می شود؛ یک دبیرستانی 
در المپیاد علمی بین مدارس نفر دوم می شود؛ 

یک جوان روستایی پله های ترقی را درمی نوردد 
و خیلی زود بین سرها، سری در می آورد و 
صاحب منصب ملی، و گاه جهانی می شود؛ 

یک نفر در شهرش رای بالا می آورد و نماینده 
مجلس می شود؛ یک نفر که آه در بساط ندارد، 

یک شبه ره صد ساله را طی می کند و خیلی 
زود تاجری برجسته و فعال و نام دار می شود؛ 

یکی هم که صاحب همه چیز هست، بر اثر 
یک اشتباه کوچک ورشکست می شود و با سر 

زمین می خورد... از نظر ما کدام یک از این افراد 
نخبه اند و می توانند در فهرست نخبگان کشور 

جا بگیرند؟ همه شان؟ هیچ کدامشان؟ یکی، 
دوتای اول فقط؟

توی قبرس و بحرین، وزیر و وکیل شدن کار 
سختی نیست. در بین هفتصد هزار جمعیت 

که دوسومشان زن و کودک   و پیر و منزوی و 
بی اعتنا به امور دنیوی اند، کار سختی نیست که 

آدم پیشرفت کند و سرشناس شود و وزیر یا 
وکیل شود. اما آیا توی چین و هندوستان هم به 

همین سادگی است؟ آیا راحت است در چین، 
از میان جمعیت میلیاردی یک نفر روستایی 

خودش را به پله های ترقی برساند 

  سـیدرضـا عـلـوی 
)روزنامه نگار(

احراز مقام شامخ نخبگی
ن در جامعه

گ
ب� خ لت �خ خ ه و م�خ

گ
ره جای� ملی در�ب �ت
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و سری توی یک میلیارد و سیصد میلیون 
سر بلند کند؟ در امارات 60 سال پیش اگر 
کسی سواد خواندن و نوشتن داشت، تا حد 
وزیر پست و مخابرات بالا می آمد، اما همان 

موقع در ایران ما آن قدر تحصیل کرده از فرنگ 
برگشته داشتیم که باید از هفت خوان رستم 

رد می شدند تا به مناصب دولتی راه یابند. 
در شهر کوران، یک چشم پادشاه است و روی 
سر بقیه جا دارد، اما در شهر بیناها یک چشم 

کسی است که یک چیزی از بقیه کم دارد. 
نخبگی هم یک امر نسبی است و نمی شود 

و نباید تحصیل کرده امروز را با تحصیل کرده 
80 سال پیش مقایسه کرد. قاسم غنی پزشک 

است، ادیب است، دیپلمات است، معلم است 
و حتی برای شاه جوان »مچ میکری« می کند 

و زن می گیرد و عجیب این که در همه این 
رشته ها »نامبروان« است و جایگاه ویژه و 

معتبری دارد. اما یکی مثل شهریار نمی تواند 
بین شاعری و پزشکی صلح برقرار کند و هر 

دو رشته را توامان ادامه دهد؛ این است که در 
شعر متمرکز می شود و بقیه کارهایش را زمین 

می گذارد. سنت علم آموزی قدیم »علامه« 
شدن بود و معنی نداشت که یک نفر فقط 

در یک فن مهارت پیدا کند. ادبیات، طبابت، 
فقه، کلام، نجوم و ریاضی حداقل فنونی بودند 

که فراگیری شان برای علامه شدن ضروری 
می نمود، اما مگر مخ انسان چقدر قابلیت دارد 

که بشود این همه علم را در آن جا داد؟ ظاهرا 
مخ انسان محدودیتی ندارد و برای علم آموزی 

نمی شود حدی قائل شد، اما زمان و مکان 
محدودیت هایی دارند که امکان علامه شدن 
را به همه نمی دهند و البته نیازی هم نیست 
که همه علامه شوند. از همان قدیم »ذی فن 

از ذی فنون بهتر« یک اصل بوده و تبحر و 
تخصص در یک زمینه، ارزش بیشتری داشته 
تا تبدیل شدن به اقیانوسی به عمق یک بند 

انگشت. بشر از کلی نگری یک پله پایین تر 
آمده و به جزئی نگری رسیده و روزبه روز هم 

دارد در این جزئی نگری متخصص تر می شود، 

اما آیا این به این معنی نیست که نیاز به 
نخبه و علامه و ذی فنون سالبه به انتفاع 

موضوع شده؟ ما در دنیای امروز با متخصص ها 
سروکار داریم و برای حل وفصل مشکلات و 

رفع نیازهایمان به سراغ متخصصان می رویم. 
حتی در امر پژوهش و تحقیق هم به جای 

محقق و پژوهش گر، متخصص پژوهش و 
تحقیق تربیت می کنیم تا »آر اند دی« 

شرکت ها و کارخانه ها و موسسات را اداره 
کنند. بین محقق با متخصص امر تحقیق 

فرق است. ما در گذشته با محققان شیدا و 
صاحبان جان شیفته ای سروکار داشتیم که از 
آرام و قرار و خواب و خوراک خود می زدند تا 
برای سوال های علمی شان جواب پیدا کنند و 
برای مشکلات پژوهشی شان به راه حل برسند. 

محققان گذشته چنان سر در ابرها داشتند 
که در بزنگاه های زندگی نور علم به قلبشان 

می تابید و از طریق اشراق به جواب های 
اساسی سوال های بی انتهایشان دست پیدا 

می کردند. برای همین است که داستان علم 
با اشراق و تقدیر و افسانه توام شده و تلقی 

ما از محققان و دانشمندان بی نسبت با تلقی 
ما از برگزیدگان و پیامبران نبوده است. در 
نخبگی نیز مفهوم برگزیدگی مستتر است 

و مستلزم خرق عادت و شیفتگی و شیدایی 
هم هست. اما آیا در دنیای امروز این تعابیر 

مصداق های عینی هم دارند؟ داستان زندگی 
نیوتن و ابن سینا و ادیسون و امیرکبیر و 

آدم هایی از این دست طوری برای ما روایت 
شده که گویی آن ها در بطن مادر و در 

قنداق نیز نخبه بوده اند و قرار بوده که کاری 
کارستان کنند. برای همین تقدیر برای آن ها 
مسیری مشخص کرده و سر راهشان معلم ها 
و اتفاقات عبرت آموزی قرار داده تا مقدمات 
رسالتشان و ماموریتشان فراهم آید. رسالت 
مختص پیامبران است و باقی مردم رسالتی 
بر عهده ندارند، بلکه وظیفه یا تکلیفی دارند 
که باید به انجام برسانند، اما ذهن ما دوست 
دارد، بلکه عادت دارد، تا این امر اختصاصی 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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را تعمیم دهد و بزرگان را نیز برگزیده/ نخبه 
بداند. واقعیت این است که جان شیفته 

گالیله و کوپرنیک و کانت و فارابی و رازی و 
مارتین لوتر نیز بر مفهوم نخبگی/ برگزیدگی 

پیرایه های رازآمیزی  بسته  است. اما آیا این 
مفهوم را در زندگی جوانی که امتحان کنکور 

داده و دارای رتبه شده نیز، می توان پیدا 
کرد؟ سوال دقیق تر این که آیا شاگرداول 

شدن و مقاله علمی نوشتن و اختراع کردن 
در دنیای امروز ملازم برگزیدگی است؟ سوالم 
را عیان تر بپرسم. آیا به 
بچه های بااستعداد و به 
متخصصان امر تحقیق 
و به استادان خوش نام 

و فاضل دانشگاه، اطلاق 
لفظ نخبگی نیاز به تامل 

و درنگ بیشتر ندارد؟
کنکور عیب و ایراد 

زیاد دارد و متخصصان 
امر آموزش در این باره 

کتاب ها نوشته اند و 
حرف ها زده اند. خوب یا 

بد نظام آموزشی ما از 
دست کنکور خلاصی 

ندارد و نمی شود به راحتی 
آن را کنار گذاشت. 

مهم تر این که باقی مراحل 
نظام آموزشی نیز با 

کنکور و شیوه تست زنی عجین است و تقریبا 
از دوران ابتدایی تا دبیرستان، سمت وسوی 
آموزش معطوف به کنکور است. در این که 

تست زنی شیوه مناسبی برای تشخیص توان 
علمی و شناسایی میزان دانایی باشد، تردید 

بسیاری وجود دارد. معلوم نیست دانشمندانی 
که در بالا نامشان را فهرست کردم، با همه کر و 
فر علمی شان بتوانند از پس تست زنی بر بیایند، 
اما قطع و یقین بچه هایی که به گاج و قلم چی 
و ماهان و پارسه و آموزشگاه هایی از این دست 
رفته باشند، سرعتی و ضربتی می توانند کنکور 

بدهند. فرض بگیرید امروز انیشتین را کنار 
پسر بچه درس خوانی بنشانیم که در نظام 

آموزشی ایران برای کنکور تربیت شده و یکی 
از کلاس های فوق الذکر را دوره کرده. انیشتین 

متفکر است و متفکر به سرعت و ضربت در 
جواب  وقعی نمی نهد و دنبال کشف معنی و 

مفهوم پدیده است، نه تکرار جواب های درسی. 
بنابراین بی تردید انیشتین نه تنها رتبه ای در 

کنکور کسب نمی کند، بلکه حتی حوصله 
نمی کند این سوال ها و جواب های ملال آور را تا 
ته بخواند. اما جوان باهوش ما رتبه 50 می آورد. 
متر و معیار ما اگر کنکور و رتبه باشد، انیشتین 

از قطار استعدادهای برتر پایین می آید و... در 
این مثال البته یک ایراد جدی نهفته است و 

آن این که انیشتین کسی است که نخبه بودنش 
برای مردم جهان محرز است، اما یادمان باشد 
که این نخبه در روزگار جوانی و تحصیل و در 

نظام آموزشی آلمان یک کودن تمام عیار به 
حساب می آمد. آیا ما نیز با متر و معیارهایی 

که برای سنجش درس و عقل و هوش داریم، 
برگزیدگان واقعی را به تهمت کودنی از موقعیت 

رشد و ترقی دور نمی کنیم؟
حضرت امیر)ع( از علم لاینفع به خدای خود 
پناه می برد. این که علم لاینفع چیست، جای 
تامل و بحث بسیار دارد و ان شاءلله در شماره 

بعدی »سرآمد« به این مهم می پردازیم، اما 
دانشی که منجر به کشف حقیقت نشود و با 
روشن گری همراه نباشد و منجر به سلوک و 
رشد و تعالی نشود، بی تردید در زمره علوم 
بی حاصل و لاینفع است. فیزیک و شیمی و 

زیست شناسی مهم اند و علوم باارزشی هستند 
که عالمانش دنیای امروز ما را ساخته اند، اما  

آموزه های علمی که در حد تست های کنکوری 
تنزل پیدا می کنند، ایضا دانشی که به جای 

کشف حقیقت معطوف جواب دهی و تست زنی 
است، علم لاینفعی است که فقط باید از آن به 
خدا پناه برد، به خصوص وقتی بفهمیم که این 

علم لاینفع در نسج نظام آموزشی ما تنیده 
شده است. 

 آیا شاگرداول 
شدن و مقاله 

علمی نوشتن و 
اختراع کردن در 

دنیای امروز ملازم 
برگزیدگی است؟ 

آیا به بچه های 
بااستعداد و به 
متخصصان امر 

تحقیق و به استادان 
خوش نام و فاضل 
دانشگاه، اطلاق 
لفظ نخبگی نیاز 
به تامل و درنگ 

بیشتر ندارد؟
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»لباس شهرت« حرام است و کسی حق ندارد 
خود را تافته جدابافته بداند و برتر از بقیه 
بپندارد. عجب که در زمره رذایل اخلاقی 

است از آنجا منشاء می گیرد که آدم از لحاظ 
علم و عقیده خود را چند آب شسته تر از 

بقیه بداند و دیگران را به امور »عادی« تقلیل 
دهد. البته مردمان در یک طبقه و یک رده 

قرار ندارند و بسته به استعداد و درک و توان 
و جغرافیا در طبقات مختلف قرار می گیرند 
اما هیچ طبقه ای بر طبقه دیگر برتری و  
ارجحیت ندارد و نمی تواند و نباید خود را 

برگزیده و ویژه و خاص بپندارد و گرفتار خود 
بزرگ بینی بشود. این جملات و نظایرشان، 
علی رغم بدیهی بودنشان هنوز مسئله اند و 
هنوز آدمیزاد با این همه پیشرفت و توسعه 

و تصویب حقوق همگانی نتوانسته خود را از 

سهل است تلخی می
 امـیـررازی
)نویسنده(

گ
ب� خ ره نسبت اخلاق و �خ در�ب
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چند سالی است که در کشور ما بنیادی برای 
حمایت از نخبگان، به نام بنیاد ملی نخبگان، 

در ذیل مجموعه معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تشکیل شده است. تاسیس 

نهادها و سازمان هایی برای حمایت از نخبگان و 
رشد آن ها، به سال های قبل از انقلاب اسلامی 
1357برمی گردد. هدف اولیه از تاسیس چنین 
مراکزی، کمک به رشد افراد باهوش )به ویژه 

جوانان( در کشوری در حال توسعه مانند ایران، 
با هدف مبنایی حفظ این نیروها در کشورشان 

برای پیوستن به دیوان سالاری و فن سالاری 

نخبه کیست و نخبگی چیست؟
 دکتر مــهدی زارع 

کشور و توسعه ایران بر پایه قابلیت های ژنی 
ملی است . محصول این ماجرا البته در بسیاری 

از موارد عکس مقاصد هدف گذاری شده اولیه 
بوده است! 

 در سال 1344 مرحوم دکتر احسان نراقی، 
جامعه شناس شناخته شده ایرانی )1304-

1391(، که خود از خانواده ای از طبقه 
تحصیل کرده و از ریشه های روحانی شیعه 
)نواده ملا احمد نراقی، مرجع شهیر شیعه 

در زمان قاجار( بود، گزارشی در مورد »فرار 
مغزها« )Brain Drain(برای سازمان ملل 

گ
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عجب و کبر دور کند. عجب و کبر منتفی و 
مرتفع نشده اند، سهل است به قوالب علمی و 
اعتقادی و سیاسی درآمده اند و بشر را گرفتار 
کرده اند. خود بزرگ بینی مراتب دارد و مثل 

اندکی است که به مرور بسیار شود. آدمی در 
بطن مادر نازیست و صهیونیست و وهابی و 

سلفی نیست. قبل از همه این ایست ها، آدمی 
در وجودش فضیلت هایی می بیند که فکر 
می کند وجه تمایزش با بقیه بر سر همین 

فضیلت هاست. رفته رفته برای اینکه دیگران 
را از این فضایل آگاه کند لباس شهرت بر 
تن می کند و تفاوتش را با عامه به نمایش 

می گذارد. مثال دم دست و ابتدایی اش همین 
شکل و شمایل دانشجوهای هنری است که 

به واسطه درک موسیقی و توان طراحی خود 
را تافته جئا بافته از دیگران نمایش می دهند. 

مو بلند می کنند، عینک قدیمی و دودی به 
چشم می زنند، لباس های رنگی و اجق وجقی 

می پوشند و... البته در این تردیدی نیست 
که بین ظاهر آدم با باطنش نسبتی مستقیم 
برقرار است اما نمایش مبالغه آمیز این باطن 

به صرف لباس و آرایش مو همان چیزی 
است که در مباحث اخلاقی به لباس شهرت 
مشهور شده. لباس شهرت متضمن خودبرتر 
بینی و فخر و مباهات وانتزاع از عوام الناس 
هم هست. یعنی در باطن این انتزاع همان 
عادت های عصر جاهلی نهفته است که به 

واسطه لباس و رفتار، طبقه اجتماعی و جایگاه 
و شان طبقاتی را یادآور می شود. انسان خود 
را اشرف مخلوقات می داند و معتقد است ابر 
و باد و مه و خورشید و فلک در خدمت این 

موجود اشرف قرار دارند. این تلقی اگر به 
مسئولیت اجتماعی منتهی شود عیبی که 

ندارد هیچ خیلی هم خوب است اما متاسفانه 
در مراتب بعدی نیز انسان خود را اشرف از 
بقیه می پندارد و فکر می کند بقیه باید در 

خدمت او باشند. کل حزب بما لدیه فرحون. 
هر کس به آن چیزی که دارد  شادمان 

است، بلکه آن را مثل الهه می پرستد. از این 

حیث اروپایی خود را برتر از آسیایی می داند 
و دانشمند برتر از عوام، آرتیست برتر از 

بقیه، مومن بهتر از کافر و... مشهور است به 
حضرت موسی)ع( امر شد که در عالم بگردد و 
موجودی پست تر از خود را بیابد. ایشان وقتی 

با این دید به پیرامون خود نگریست دچار 
تردید شد که آیا واقعا می تاند مطمئن باشد 
که از کسی بالاتر است؟ این آموزه دینی به 
ما می گوید وقتی موسای کلیم اللهِ اولی العزم 
اجازه ندارد موجودی را ولو لاشه حیوانی از 

خودبرتر بداند، تکلیف ما معلوم است و قطع 
و یقین حق نداریم بواسطه ایمان و دانایی و 

کمک به دیگران خود را برتر از بقیه بپنداریم. 
به یاد می آورم که استادی اهل فضل گرفتار 

عجب شده بود و در نسبت خود و با دیگران، 
تولیدات صنعتی را مثال می زد که »برای 
تولید یک محصول، کلی پرتی داریم و و 

این پرتی ها ضروری اند و اصل ما هستیم که 
محصول اصلی کارخانه خلقتیم.«

این بحث یک بعد دیگر هم دارد. ما همه رابه 
یک چوب نمی رانیم و در مورد مردم به طور 
یکسان برخورد نمی کنیم. پزشک متخصص 

باید متواضع و شریف و مهربان باشد اما اگر به 
هر دلیلی نباشد خودمان را از وجودش محروم 

نمی کنیم و از او رو برنمی گردانیم. حساب 
منِ بی هنرِ بی فضیلت با دانایان و نخبگان 
فرق دارد. درست است که هیچ فضیلتی، 

بد اخلاقی را توجیه نمی کند اما بالاخره بین 
خوبرویان و دانیان و نخبگان با بی هنران و 

جاهلان فرق بسیار است. گلی را که نه رنگ 
باشد، نه بوی/ حرام است سودای بلبل بر اوی، 
اما بحث منافع و مضرات است. می تلخ است 

اما از آنجا که به دنبالش ذوق مستی دارد، 
تلخی اش سهل می نماید.  همه باید متخلق 

به اخلاق حسنه باشند، بی تردید، اما دولت ها 
و ملت ها به جهت منافعی که اهل علم دارند، 
خوب است که تسامح و تساهل کنند و تلخی 
و بداخلاقی و کبر و غرور نخبگانشان را تحمل 

کنند. 
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چند سالی است که در کشور ما بنیادی برای 
حمایت از نخبگان، به نام بنیاد ملی نخبگان، 

در ذیل مجموعه معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تشکیل شده است. تاسیس 

نهادها و سازمان هایی برای حمایت از نخبگان و 
رشد آن ها، به سال های قبل از انقلاب اسلامی 
1357برمی گردد. هدف اولیه از تاسیس چنین 
مراکزی، کمک به رشد افراد باهوش )به ویژه 

جوانان( در کشوری در حال توسعه مانند ایران، 
با هدف مبنایی حفظ این نیروها در کشورشان 

برای پیوستن به دیوان سالاری و فن سالاری 

نخبه کیست و نخبگی چیست؟
 دکتر مــهدی زارع 

کشور و توسعه ایران بر پایه قابلیت های ژنی 
ملی است . محصول این ماجرا البته در بسیاری 

از موارد عکس مقاصد هدف گذاری شده اولیه 
بوده است! 

 در سال 1344 مرحوم دکتر احسان نراقی، 
جامعه شناس شناخته شده ایرانی )1304-

1391(، که خود از خانواده ای از طبقه 
تحصیل کرده و از ریشه های روحانی شیعه 
)نواده ملا احمد نراقی، مرجع شهیر شیعه 

در زمان قاجار( بود، گزارشی در مورد »فرار 
مغزها« )Brain Drain(برای سازمان ملل 
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چند سالی است که در کشور ما بنیادی برای 
حمایت از نخبگان، به نام بنیاد ملی نخبگان، 

در ذیل مجموعه معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تشکیل شده است. تاسیس 

نهادها و سازمان هایی برای حمایت از نخبگان و 
رشد آن ها، به سال های قبل از انقلاب اسلامی 
1357برمی گردد. هدف اولیه از تاسیس چنین 
مراکزی، کمک به رشد افراد باهوش )به ویژه 

جوانان( در کشوری در حال توسعه مانند ایران، 
با هدف مبنایی حفظ این نیروها در کشورشان 

برای پیوستن به دیوان سالاری و فن سالاری 

نخبه کیست و نخبگی چیست؟
 دکتر مــهدی زارع 

کشور و توسعه ایران بر پایه قابلیت های ژنی 
ملی است . محصول این ماجرا البته در بسیاری 

از موارد عکس مقاصد هدف گذاری شده اولیه 
بوده است! 

 در سال 1344 مرحوم دکتر احسان نراقی، 
جامعه شناس شناخته شده ایرانی )1304-

1391(، که خود از خانواده ای از طبقه 
تحصیل کرده و از ریشه های روحانی شیعه 
)نواده ملا احمد نراقی، مرجع شهیر شیعه 

در زمان قاجار( بود، گزارشی در مورد »فرار 
مغزها« )Brain Drain(برای سازمان ملل 
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نخبگان تاسیس 
شده و با اجرای 
برنامه هایی روند 
مهاجرت نخبگان و 
استعدادهای برتر را 
کند کرده است.
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متحد در دانشگاه پاریس هشتم تهیه کرد که 
اولین گزارش از نوع خود با تاکید بر جنبه های 

جامعه شناسی و با در نظر گرفتن داده های 
واقعی از تمام جهان بود. بعضی بر این باورند 
که این دانشمند ایرانی یکی از اولین مبدعان 

این اصطلاح در سطح بین المللی به معنی 
خروج سرمایه های انسانی نخبه از کشورهای 
توسعه نیافته و در حال توسعه و مهاجرت و 

تجمعشان در دنیای پیشرفته و تهی شدن یا 
کم شدن جمعیت نخبگان در کشورهای مبدا 
و در میان هم میهنانشان 

است. متخصصان 
ژنتیک به این پدیده 

»تخلیه ژنی« کشورهای 
دنیای سوم می گویند؛ 
یعنی افراد باهوش و با 

توانایی های بهتر و بالاتر 
از نظر مغزی وقتی کشور 

خود را ترک می کنند، 
عملا امکان تداوم نسل 

این افراد در کشور مبدا از 
بین می رود. در اصطلاح 
نخبه )elite( به فردی 

گفته می شود که ویژگی 
خاصی در حوزه مهارت یا 

دانایی )علمی، فرهنگی، 
هنری، ورزشی ...( داشته باشد. در بعضی متون 

جامعه شناسی افراد شناخته شده در حوزه 
سیاست و فعالان سیاسی هر جامعه را نیز 

نخبگان سیاسی می نامند.
در ایران در سال تحصیلی 47-48 اولین 

دبستان تیزهوشان برای آموزش بهتر و 
باکیفیت تر دانش آموزانی که رشد آموزشی 
خوبی نشان می دهند، تاسیس شد و این 

فرایند بعد از انقلاب  با تاسیس سازمان ملی 
پرورش استعداد های درخشان )سمپاد( در 
سال 1367 و توسعه مدارسی مانند علامه 

حلی )عالم مشهور و باهوش شیعه( و توسعه 
آن در سراسر کشور تسریع شد. همواره 

بحث های مختلفی در مورد مدارس تیزهوشان 
وجود داشته است؛ این که اساسا جدا کردن 

گروهی از دانش آموزان در یک مدرسه با عنوان 
این که باهوش تر و بهترند، از نظر شخصیتی 

موجب آسیب به همین دانش آموزان نخواهد 
بود؟ آیا این دانش آموزان خود را تافته جدابافته 

از بقیه جامعه تلقی نخواهند کرد؟ آیا فضای 
غالب در این مدارس و در جامعه موجب 

نخواهد شد که این دانش آموزان بلافاصله پس 
از خروج از دبیرستان و با طی کردن سال های 
اول دانشگاه، یا بلافاصله بعد از دوره لیسانس 

کشور خود را برای همیشه ترک کنند؟ آیا 
اساسا به لحاظ انسانی درست است که گروهی 

از نوجوانان با هدف »کسب رتبه های بالاتر 
در کنکور و افتخارات درخشان تر بعدی« 

چنان در مدارسی مانند سربازخانه تحت فشار 
سنگین آموزشی قرار گیرند که اساسا حس 
بدی نسبت به زندگی و تحصیل بیابند، یا با 

بدبینی به آن چه پیرامونشان به عنوان سامانه 
آموزشی عمل می کند، نگاه کنند؟ بر سر بقیه 
دانش آموزان چه خواهد آمد که در رتبه هایی 
پایین تر قرار گرفته و احتمالا با فاصله کمی 

نسبت به قبول شدگان در آزمون های تیزهوشان 
موفق به ورود به این مدارس نشده اند؟ آیا خود 

را »بی هوش«، »غیرنخبه« یا انسانی »ناموفق 
و از ابتدا شکست خورده« تلقی نخواهند کرد؟  

نگارنده از میان دانشجویان خود با موارد 
متعددی از فارغ التحصیلان مدارس تیزهوشان 

برخورد داشته است که هرگز به آن چه به 
عنوان آموزش و پرورش در مدارس تیزهوشان 

از سر گذرانده اند  دیدگاه خوبی نداشته اند و 
آرزو می کردند دوره آموزش دبیرستان خود را 
در مدارس معمولی مانند سایر هم سالان خود 

می گذراندند.
نخبگان جامعه ای مانند ما باید مورد توجه 
و رسیدگی و احترام و قدردانی قرار گیرند. 
این واقعیت دنیای امروز ماست. کشورهای 

پیشرفته بهترین سرمایه های ما را، که همان 
مغزها و نخبگان فارغ التحصیل مدارس و 

توجه کنیم که 
نخبگان علاوه بر 

خواسته های صنفی 
و تخصصی، فکر و 
ایده و نقد و نظر 

هم دارند. نخبه ای 
که خواسته های 
صنفی اش تامین 
شود، ولی نقد و 

نظرش تحمل نشود، 
شرایط را برای 
ماندن سخت و 

دشوار خواهد یافت.

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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دانشگاه های ما هستند، جذب می کنند. نگارنده 
در سال 1390 )2011( در پاریس با یکی از 

دوستان فرانسوی اش که از استادان بنام  یکی 
از دانشگاه های مشهور در پاریس است، در 

کنفرانسی گفت وگو می کرد. این استاد می گفت 
که با اشتیاق حاضر است دانشجویانی را که 
نگارنده معرفی می کند، به عنوان دانشجوی 
دکتری بپذیرد. وقتی دلیل را سوال کردم، 
گفت که نفر قبلی که معرفی کردی، چنان 

باهوش بود که وقتی سوژه تز را به او معرفی 
کردم، در فاصله کوتاهی دیدم که از خودم 

تسلط بهتری به موضوع دارد، بنابراین خیال 
من را در چهار سال آینده )زمان انجام تحقیق 

برای پروژه استاد مذبور که  تز دکتری آن 
دانشجو هم هست( راحت کرده است. البته 

باعث افتخار نگارنده بود که دانشجوی سابق 
هم وطنش چنان در خارج از کشور و در یکی 
از بهترین دانشگاه های شناخته شده در جهان 

بدرخشد. ولی هم زمان ناراحتی و احساس 
سنگین گناه نیز همراه شد که آیا حتی با 

درخواست چنین دانشجویانی ما اجازه داریم 
با نوشتن توصیه نامه آن ها را برای ترک کشور 

کمک کنیم؟ )البته این گزینه هم همواره وجود 
دارد که »خب! اگر من توصیه نامه ننویسم، 

یکی دیگر از همکاران خواهد نوشت.« و اساسا 
مگر می توان کسی را به زور مجبور به حضور 
در کشور به قصد خدمت به میهن کرد؟( به 

هر حال این چالش ها دائمی است و مخصوص 

و مختص  تنها ما ایرانیان نیز نیست. بنا بر 
اطلاعاتی که در دسترس است، وضع کشوری 

مانند پاکستان، از نظر خروج نخبگان، از ما 
نیز بدتر است. پدیده خروج نخبگان در ترکیه 

هم وجود دارد، ولی در دهه گذشته سرعت 
آن کمتر شده است. در کشورهای بحران زده و 

جنگ زده مانند افغانستان، عراق و سوریه اوضاع 
از این نظر فاجعه بار است.  نکته ای که به عنوان 
چالش و بحث هم چنان باز باقی می ماند، دنبال 

کردن برنامه هایی مانند کشورهای در حال 
توسعه )و موفق( مانند مالزی، برزیل و ترکیه 

و حتی چین است که توانسته اند در دهه اخیر 
روند خروج نخبگان را کند و در مواردی چنین 

روندی را معکوس کنند. این کار با دادن فضایی 
امن، سالم، محترم و سعادتمند به نخبگان 
در میهن خود برای زندگی و کار در زمینه 

تخصصی و مورد علاقه شان و هم زمان ایجاد و 
تقویت حس تعلق و وطن پرستی در میان این 

گروه ممکن شده است. نخبگان باید واقعا حس 
کنند که فضای تخصصی پیرامونشان چندان 

فرقی با دنیای پیشرفته ندارد و آمدوشد آن ها 
به دنیای بیرون می تواند به راحتی و هر گاه 

که بخواهند، رخ دهد. توجه کنیم که نخبگان 
علاوه بر خواسته های صنفی و تخصصی، فکر 

و ایده و نقد و نظر هم دارند. نخبه ای که 
خواسته های صنفی اش تامین شود، ولی نقد 
و نظرش تحمل نشود، شرایط را برای ماندن 

سخت و دشوار خواهد یافت. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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بورس ایده یکی از طرح ها و برنامه های ملی 
در راستای تجاری سازی ایده هاست؛ ایده هایی 

ناب که بسیاری شان به دلایل مختلف تا 
امروز نتوانسته اند فرایندی منطقی را برای 

تبدیل شدن به محصولاتی کارآمد طی کنند. 
مخاطب اصلی بورس ایده، البته طرح ها و 
ایده های انتزاعی نیست، چراکه بورس بر 

مبنای واقعیات فعالیت می کند. علی القاعده 
معاملاتی که در بورس صورت می گیرند، 
باید دارای توجیه اقتصادی باشند، وگرنه 

هیچ کس حاضر نخواهد شد سرمایه اش را روی 
تالار بورس خرج معاملاتی کند که ضمانتی 

برای سودآوری شان وجود ندارد. منطق 
سرمایه گذاری به همان نسبت که فرصت 

عرض اندام را برای طرح هایی فراهم می کند 
که دارای پشتوانه علمی و عملی کارآمد 

هستند، طراحان، مخترعان و صاحبان ایده  را 
تشویق می کند که ایده های  انتزاعی شان را در 
مسیر ایده های انضمامی و قابل اجرا بیندازند. 

بورس ایده چیست؟

به سوی تحقق ایده مالکیت فکری
 مـجـید جدیـدی

)نویسنده(

طی چند ماه گذشته بارها مقام های مسئول 
درباره بورس ایده سخن گفته اند و ویژگی های 
آن را تشریح کرده اند. از جمله سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در 
آخرین ماه های سال گذشته درباره فرابورس 

ایده چنین گفته است: » این فرابورس از 
اختراعات داوری شده خواهد بود و قابل 
سرمایه گذاری است و مخترع می تواند 

روی اختراع خود قیمت گذاری کند. با ارائه 
ایده های فناورانه در فرابورس به نوعی ایده 
استعدادهای برتر خرید و فروش می شود. 
این امر نیازمند هماهنگی از سوی بخش 

خصوصی، خرید اینترنتی پستی مخترعان و 
فعالیت های انجام شده توسط معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری است.« 
اما روند فعالیت بورس ایده در فرابورس 

چگونه است؟ به گفته علي صالح آبادي، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین گام 

براي پذیرش دارایي هاي فکري، اعم از اختراع 

ت
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و اكتشاف، نام تجاري و طرح صنعتي، ثبت 
آن در اداره ثبت مالكيت صنعتي است. سپس 
كميته عرضه فرابورس طرح مذكور را از نظر 

دارا بودن شرايط لازم براي عرضه در بازار 
دارايي هاي فكري، مورد بررسي قرار می دهد 
و درصورت تاييد، عرضه ايده مذكور در بازار 

دارايي هاي فكري، به تصويب مي رسد. 
به طور كلي، در بورس ايده اختراعات و 

اكتشافات، برندها و طرح هاي صنعتي، در 
بازار دارايي هاي فكري قابل معامله خواهند 

بود. براي عرضه يك دارايي فكري 
در فرابورس، بايد طرح تجاري 

)business plan( توسط مشاوران 
مورد تاييد سازمان بورس تهيه و 
طرح مذكور همراه دارايي فكري، 

در فرابورس عرضه شود. اين 
طرح تجاري كه بايد دربرگيرنده 
مواردي همچون بازار محصول، 

توجيهات اقتصادي و مالي طرح 
و ساير جزئيات مورد نياز براي 
تصميم گيري خريداران دارايي 

فكري باشد، درواقع همانند اميدنامه اي است 
كه هنگام انتشار اوراق مشاركت يا اوراق 

اجاره، به بازار منعكس مي شود.
صالح آبادی هم چنين در نشستی خبری كه 

ميانه های سال گذشته برگزار شد، گفته است: 
» به طور كلي، اختراعات و اكتشافات، برندها 
)نام هاي تجاري( و طرح هاي صنعتي، در بازار 

دارايي هاي فكري قابل معامله خواهند بود. 
در بخش اختراعات و اكتشافات، افرادي كه 

اختراعي دارند و اختراع خود را در اداره ثبت 
مالكيت صنعتي به ثبت رسانده اند، مي توانند 
آن اختراع يا اكتشاف را در قالب patent در 

بازار دارايي هاي فكري عرضه كنند و صاحبان 
بنگاه ها و صنايعي كه به اين اختراع نياز 

دارند، مي توانند يا اين اختراع را از صاحب 
ايده خريداري كرده يا در تجاري سازي آن، 

با صاحب اختراع مشاركت كنند. به اين 
ترتيب تامين منابع مالي لازم براي عملياتي 

كردن ايده و اختراع كه اغلب منابع مالي 
قابل توجهي نيز هست، از طريـق بازار ايده 

صورت خواهد گرفت.« او از دو روش هم 
برای حضور در بورس ايده سخن می گويد: 

»در روش نخست، دارايي فكري در قالب يك 
ورقه بهادار، در فرابورس عرضه می شود و پس 

از كشف قيمت، متقاضيان آن را خريداري 
مي كنند. در روش دوم، يك يا چند دارايي 

فكري )شامل اختراع، طرح صنعتي و  برند( 
در قالب يك شركت سهامي خاص در بازار 
فرابورس عرضه می شود و سهام 
اين شركت به صورت بلوكـي و 
يك جا، توسط متقاضيان دارايي 

فكري موردنظر از داخل يا احيانـا 
خارج كشور، خريداري مي شود.«

كشور ما با وجود جهش های 
علمی قابل ملاحظه در عرصه های 
مختلف، هنوز نتوانسته گامی قابل 
اعتنا در مسير تجاری سازی علم و 
فناوری بردارد. بی شك مشكلات 
كلان اقتصادی، سياسی و حتی 

فرهنگی و اجتماعی در اين زمينه نقش داشته  
و هنوز هم دارند. ستاری، معاون علمی رئيس 

جمهوری، می گويد: »متاسفانه هنوز موفق 
نشده ايم دستاوردهای علمی را تجاری سازی 

كنيم و به زندگی مردم بياوريم. لازمه اين 
امر اين است كه نهادهای واسط ميان علم و 
فناوری در كشور گسترش يابد. مفاهيم علم 

و فناوری در كشوری كه تمامی بودجه آن از 
محل فروش نفت خام ايجاد می شود، بسيار 

جديد است و بايد مورد توجه قرار گيرد. ايجاد 
بورس ايده در فرابورس يكی از مباحث مهم 

در »مالكيت فكری« محسوب می شود.« 
اما آيا بورس ايده می تواند در ادبيات علمی 
و اقتصادی ايران واژه »مالكيت فكری« را 
نهادينه كند؟ آيا از فرابورس می توان توقع 

داشت فرايند تجاری سازی علم را در ايران، در 
مسيری منطقی و كارآمد بيندازد؟ بايد منتظر 

ماند و ديد. 
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 يافته هاي پژوهشي در ارتقاي كيفيت زندگي 
بشر و توسعه سطح رفـاه جامعـه و تحـولات 

اقتـصادي و اجتماعي بين المللي نقش بسزايي 
ايفا ميكنند، اما اين يافتهها تا زماني كه جنبه 

كاربردي پيدا نكنند و به بـازار عرضه نشوند، 
يا در دسترس متقاضيان قرار نگيرند، اهميت 

چندانی نخواهند داشت و هزينههـاي تحقيـق را 
جبران نخواهند كرد. سهيم كردن پژوهش گران 

در دستاوردهاي ناشي از تجاري شدن 
پژوهش های آنـان يكـي از عوامل موثر در توسعه 

امر پژوهش در كشورهاي توسعهيافته است. 
 هر سال بالغ بر 1000 ميليارد دلار در دنيا 
صرف تحقيق و توسعه ميشود كه اين رقـم 
حـدود دو درصـد توليد ناخالص داخلي دنيا 
را تشكيل ميدهد و به طور كلي واحدهاي 

توليدي - صنعتي يا مراكز تجاري در 
صورتي حاضرند بودجههـاي هنگفتـي بـراي 
تحقيق صرف كنند يا در اختيار دانشگاه ها و 

انستيتوهاي پژوهشي قرار دهند كه يافتـههـاي 
پژوهـشي قابليـت تجاري شدن را داشته باشند. 
 افزايش حجم تجارت جهاني در دو دهه اخير و 

رسيدن آن بـه مـرز 31 تريليـون دلار عمـدتا 
ناشـي از تجاري شدن دستاوردهاي پژوهشي 
است . محققان به طور مستمر تلاش ميكنند 

كالاهاي جديدي ابداع و به بازار عرضه كنند كه 
مشابه آن ها قبلا وجود نداشته يا از ويژگی های 

نويني برخوردار باشند. 
رشد اقتصادی يک كشــور به ميزان زيادی به 

توان رقابتی بنگاه های آن كشــور متكی اســت 

چگونه می توان یک طرح را به پول تبدیل کرد؟

تجاری سازی ایده
یا تبدیل علم به ثروت

 سـپـیده سـرمـدی
)کارشناس اقتصادی(

و توان رقابتی بنگاه ها نيز به تلاش های زيادی، 
از جمله توانمندی هاي فناوری آن ها وابســته 
اســت. از سال 1980 تا 2001 سهم ايالات 

متحده از تجارت جهانی فناوری های پيشرفته 
از 31 درصد به 17 درصد كاهش يافته اســت. 

در همين زمان ســهم كشــورهای چين، 
كره جنوبی و بقيه كشــورهای آســيايی از 

هفت درصد به 25 درصد افزايش يافته اســت 
كه دليل آن، صادرات اين كشورها مبتنی بر 

فناوری های پيشرفته بوده است.
توســعه فناوری های جديد نيز نيازمند 
انسان افزارها، نرم افزارها، سخت افزارها و 

سازمان افزارهای متناسب است كه بدون آن ها 
توليد ثروت امكان پذير نخواهد بود. پيوســتگی 

چرخه تبديل علم به ثروت، شــامل مراحل 
مختلفی مانند كشف قانون بندی های طبيعی، 

شــكل گيری ايده های كاربردی بر مشــاهدات 
علمی يا نيازهای طبيعی، ارتقاي سطح ايده 
به مرحله فناوری، و تبديل آن ها به فرايند 
يا محصول، توليد رقابت پذير و اقتصادی و 

ســرانجام ورود به چرخه مالی و اقتصادی است.
 »سرآمد«، با نگاه به اهميت و جايگاه 

تجاری سازی ايده ها و علم به اين كه تنها با اين 
شيوه می توان دانشمندان و نخبگان را حفظ  و 

حمايت كرد و نيز اهميت حياتی كه توجه به 
اين امر در اقتصاد ايران خواهد داشت، بنا دارد 

هر شماره به طور ويژه به بحث تجاری سازی 
ايده ها بپردازد و اميد دارد كه در اين راه از 

نظرات صاحب نظران بهره برد. 
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1
دستور مهم رییس جمهوری برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان 

دستور رییس جمهوری برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان به اعضای هیات دولت 

ابلاغ شد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن 
روحانی در این دستور از همه دستگاه های 

اجرایی خواسته است نسبت به انعقاد قرارداد 
با شرکت های دانش بنیان یا سفارش تولید 

محصولات مورد نیاز به این شرکت ها اقدام کنند. 
حمایت و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان 
و رفع بخشی از مشکل اشتغال فارغ التحصیلان 

مراکز آموزش عالی از جمله دلایل رییس 
جمهوری برای ابلاغ این دستور بوده است.

2
پرهیز از برخوردهای بانکی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر 
هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در 

جلسه هماهنگی صندوق های علم و فناوری از 
لزوم تعامل میان این صندوق ها و معاونت علمی 

و فناوری گفت: ضرورت دارد نزدیکی و تعامل 
خوبی میان این صندوق ها و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برقرار شود، چراکه 

برداشت ما و صندوق ها از آیین نامه ها متفاوت 
است. ستاری با بیان این که معاونت علمی و 

فناوری نقش سیاست گذاری دارد، توضیح داد: 
به همین منظور است که زمینه سازی برای 

سرمایه گذاری های مشترک در این بخش در 
دستور کار قرار می گیرد. برای نخستین بار در 

کشور اعضای یک صندوق مالی، افراد غیربانکی 

هستند و صاحب نظر علمی. به همین دلیل 
ارزش ایده و فکر را به خوبی می دانند. بنابراین 
صندوق های حامی علم و فناوری نباید نگاه و 

برخورد بانکی داشته باشند.

3
امضای تفاهم نامه بین بنیاد ملی 

نخبگان و پروفسور سمیعی

دو تفاهم نامه میان بنیاد 
ملی نخبگان و پروفسور 

سمیعی امضا شد. براساس 
این تفاهم نامه ها، برنامه های 

بلندمدت و کوتاه مدت 
برای تربیت نیروی متخصص 

در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین ضمن 
توانمندسازی استعدادهای برتر و نخبگان در 

علوم اعصاب و علوم شناختی، انتقال فناوری در 
چهارچوب شرکت های دانش بنیان نیز مد نظر 

خواهد بود. هم چنین مرکز خصوصی بین المللی 
علوم اعصاب، تحت مدیریت پروفسور سمیعی 

سالانه 12 متخصص علوم اعصاب را برای 
دوره های پسادکترا و فلوشیپ در ایران و آلمان 

انتخاب و تحت آموزش قرار می دهد. علاوه بر این 
شبکه ای متشکل از نخبگان داخلی و خارجی این 

رشته تشکیل خواهد شد.

4
مراکز طب بازساختی راه اندازی می شود

دکتر احسان عرفانیان، از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، از راه اندازی مراکز طب 

بازساختی خبر داد. این اقدام در حالی انجام 

ی
خل

دا
ار 

خب
ا

نشریه سرآمد در دوره جدید خود ماهیت خبری ندارد و بیشتر به تحلیل و تامل 
می پردازد اما بازخوانی اخبار مربوط به بنیاد و فن آوری فرصت مغتنمی است تا ما را 

از وضعیت نخبگان و مسائلشان در مناسبات سیاسی و اجتماعی روشن کند.

نشریه سرآمد در دوره جدید خود ماهیت خبری ندارد و بیشتر به تحلیل و تامل 
می پردازد اما بازخوانی اخبار مربوط به بنیاد و فناوری فرصت مغتنمی است تا ما را 

از وضعیت نخبگان و مسائلشان در مناسبات سیاسی و اجتماعی آگاه کند.
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نشریه سرآمد در دوره جدید خود ماهیت خبری ندارد و بیشتر به تحلیل و تامل 
می پردازد اما بازخوانی اخبار مربوط به بنیاد و فن آوری فرصت مغتنمی است تا ما را 

از وضعیت نخبگان و مسائلشان در مناسبات سیاسی و اجتماعی روشن کند.

نشریه سرآمد در دوره جدید خود ماهیت خبری ندارد و بیشتر به تحلیل و تامل 
می پردازد اما بازخوانی اخبار مربوط به بنیاد و فناوری فرصت مغتنمی است تا ما را 

از وضعیت نخبگان و مسائلشان در مناسبات سیاسی و اجتماعی آگاه کند.

دکتر احسان عرفانیان، عضو ستاد 
سلول های بنیادی، از راه اندازی مراکز طب 

بازساختی خبر داد. این اقدام در حالی انجام 

نشریه سرآمد در دوره جدید خود ماهیت خبری ندارد و بیشتر به تحلیل و تامل 
می پردازد اما بازخوانی اخبار مربوط به بنیاد و علم و فناوری فرصت مغتنمی است تا 

ما را از وضعیت نخبگان و مسائلشان در مناسبات سیاسی و اجتماعی آگاه کند.
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گرفت که مسئله سلول های بنیادی و مهندسی 
بافت در دنیا مورد توجه و هم گام شدن با این 
تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر است. عرفانیان 

گفت: ستاد توسعه علوم و فناوری های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن 

سیاست گذاری و ایجاد زمینه برای استفاده از 
دانش بین المللی و تبدیل آن به دانش بومی در 
کشور در دورنمای فعالیت های خود حمایت از 

ساخت بیمارستان ها و انستیتوهایی تحت عنوان 
طب بازساختی را برنامه ریزی کرده است تا از 
چرخه توسعه پیشرفت علم سلول های بنیادی 
عقب نماند. این مراکز قابلیت پذیرش بیمار از 

خارج و داخل کشور را دارند تا بتوانند از خدمات 
سلول درمانی استفاده کنند.

5
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از 
تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان

هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با 
هدف حمایت از شکل گیری و توسعه شرکت های 

خدمات تجاری سازی فعالیت های دانش بنیان 
در دستورالعملی حمایت از این شرکت ها 

را در دستور کار خود قرار داد. و حمایت از 
شرکت هایی که به منظور ارائه خدمات پشتیبانی 
و حمایتی برای تجاری سازی فعالیت های دانش 

بنیان از مرحله ایده تا ورود به بازار تشکیل 
شده و صلاحیت آنان به تائید صندوق نوآوری و 

شکوفایی برسد، به تصویب رساند.
بر این اساس تمامی شرکت های خدمات 

تجاری سازی که از فعالیت آنان بیش از یک 
سال گذشته و حداقل یک قرارداد خدمات 

تجاری سازی را به اتمام رسانده اند، در قالب 
این دستورالعمل می توانند تا سقف 500 

میلیون ریال وام قرض الحسنه، از حمایت 
صندوق برخوردار شوند.

6
طرح های سلول های بنیادی تسهیلات 

بلاعوض می گیرند

رئیس بنیاد ملی نخبگان در بازدید از 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل استان 
مازندران گفت: در راستای حمایت از 

پژوهش گران به کلیه شرکت های کوچک 
دانش بنیان در آغاز کار، تا سقف 300 میلیون 

تومان وام قرض الحسنه داده می شود. هیچ 
محدودیتی از لحاظ تزریق اعتبارات برای 

پژوهش گرانی که درصدد تجاری سازی دانش 
و محصولات خود هستند، نداریم. به همین 

دلیل به شرکت های دانش بنیان که می خواهند 
محصول خود را تجاری کنند، وام های 

قرض الحسنه یا وام هایی با سود اندک پرداخت 
خواهد شد. ستاری هم چنین به حل مشکلات 
هر استان توسط نخبگان همان استان تاکید 

کرد و افزود: انتظار می رود مازندران با داشتن 
دانشگاه صنعتی مشکلی درخصوص دفع زباله 

و مسائل زیست محیطی نداشته باشد.

7
حمایت از طرح های حوزه سلول های 

بنیادی

ستاد توسعه علوم و 
فناوری های سلول های 
بنیادی معاونت علمی 

و فناوری ریاست 
جمهوری از حمایت 

خود از طرح های 
حوزه سلول های بنیادی 
خبر داد. بر این اساس پس از بررسی طرح ها 

توسط داوران و اولویت بندی، دانشگاه های 
ارائه دهنده طرح، کمک دریافت می کنند. این 

کمک به صورت 50 درصد بودجه مصوب 
دانشگاه ارائه دهنده طرح و تا سقف 20 میلیون 
تومان است و در طرح های کلان، دانشگاه هایی 

که تاکنون گزارش پیشرفت و گزارش نهایی 
طرح های مصوب آن ها به موقع و کامل رسیده 

ی
خل

دا
ار 

خب
ا

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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باشد، تا سقف یک میلیارد ریال کمک بلاعوض 
دریافت می کنند. این طرح ها باید به صورت 

پروژه در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری 
تخصصی، رزیدنتی، پسادکتری و فلوشیپ در 
معاونت پژوهشی دانشگاه مربوط مصوب شده 

باشند.

8
 داروی گیاهی ایرانی آلزایمر به 

فرانسه صادر شد

دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب 
سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری گفت: یکی از شرکت های مورد 
حمایت این ستاد موفق به تولید، اخذ مجوز و 
تجاری سازی داروی کنترل کننده آلزایمر شده 

و در حال حاضر این محصول را به خارج از 
کشور، از جمله فرانسه نیز صادر می کند.

براساس نظر پژوهش گران و گیاه شناسان 
از کل تعداد گونه های گیاهی در رویشگاه های 
ایران نزدیک به 1728 گونه آن بومی هستند 

و منحصرا در ایران رویش دارند و این یک 
ظرفیت انحصاری در کشور محسوب می شود. 
به همین دلیل در حال حمایت از برنامه هایی 

در جهت افزایش دانشجویان طب و داروسازی 
سنتی هستیم. تاسیس سلامتکده، داروخانه های 
گیاهی و گسترش اصولی طب ایرانی، در شبکه 

سلامت ملی نیز در دستور کار قرار دارد.

9
اسامی 10 پژوهش گر ایرانی در بین 

دانشمندان برتر دنیا

جدیدترین رتبه بندی فهرست پراستنادترین 
دانشمندان جهان در سال 2013 منتشر شد 

و نام 10 پژوهش گر ایرانی داخل کشور در 
میان این اسامی قرار گرفت. موسسه تامسون 

رویترز در این رتبه بندی، اسامی سه هزار و 
215 محقق را منتشر کرده که این محققان 

دارای بیشترین ارجاعات مقالات علمی در 
رشته های علوم کشاورزی، علوم مواد، شیمی، 
فیزیک، ریاضی، علوم پزشکی، ایمنی شناسی، 
داروسازی و علوم رایانه هستند. پیش از این 
نیز نام 13 دانشمند ایرانی تبار حاضر در این 
فهرست که در دانشگاه های خارج از کشور 
به تحقیق می پردازند، اعلام شده بود. این 

پژوهش گران عمدتا از دانشگاه تهران بوده اند.

10
ایجاد مراکز ارائه خدمات تجاری سازی 

فناوری

معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، از حمایت از 

طرح های تجاری سازی شرکت های دانش بنیان 
به صورت غیرمتمرکز خبر داد و گفت تاکنون 

حدود 10 میلیارد تومان در این قالب به 
شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است. 

در این طرح اعتبار مالی در اختیار صندوق های 
پژهش و فناوری غیردولتی در استان ها قرار 
می گیرد، اما نظارت برای تخصیص اعتبار بر 
عهده پارک های فناوری خواهد بود. به این 

ترتیب دیگر مانند گذشته اعتبار و تسهیلات 
از سوی صندوق ملی حمایت از پژهش گران 

انجام نمی شود. هم اکنون گروه اول شرکت های 
دانش بنیان که از طرف پارک های فناوری 

معرفی شده اند، در حال عقد قرارداد برای تامین 
تسهیلات هستند.

11
قانون معافیت مالیاتی و گمرکی 
شرکت های دانش بنیان اجرایی 

می شود

بر اساس ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان 
مصوب سال 91 هیئت وزیران، این شرکت ها 

معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، از حمایت از 

طرح های تجاری سازی شرکت های دانش بنیان 
به صورت غیرمتمرکز خبر داد و گفت تاکنون 

حدود 10 میلیارد تومان در این قالب به 
شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است. 

در این طرح اعتبار مالی در اختیار صندوق های 
پژهش و فناوری غیردولتی در استان ها قرار 
می گیرد، اما نظارت برای تخصیص اعتبار بر 
عهده پارک های فناوری خواهد بود. به این 

ترتیب دیگر مانند گذشته اعتبار و تسهیلات 
از سوی صندوق ملی حمایت از پژهش گران 

انجام نمی شود. هم اکنون گروه اول شرکت های 
دانش بنیان که از طرف پارک های فناوری 
معرفی شده اند، در حال عقد قرارداد برای 

تامین تسهیلات هستند.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

محمود شیخ زین الدین، معاون تجاری سازی 
و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، از حمایت از طرح های تجاری سازی 
شرکت های دانش بنیان به صورت غیرمتمرکز 

خبر داد و گفت تاکنون حدود 10 میلیارد 
تومان در این قالب به شرکت های دانش بنیان 

اختصاص یافته است. در این طرح اعتبار 
مالی در اختیار صندوق های پژهش و فناوری 

غیردولتی در استان ها قرار می گیرد، اما نظارت 
برای تخصیص اعتبار بر عهده پارک های 

فناوری خواهد بود. به این ترتیب دیگر مانند 
گذشته اعتبار و تسهیلات از سوی صندوق 
ملی حمایت از پژهش گران انجام نمی شود. 
هم اکنون گروه اول شرکت های دانش بنیان 

که از طرف پارک های فناوری معرفی شده اند، 
در حال عقد قرارداد برای تامین تسهیلات 

هستند.
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از پرداخت مالیات و هزینه گمرک معاف 
هستند. اما با گذشت دو سال از تصویب این 

قانون، هنوز این شرکت ها مجبور هستند 
مالیات و هزینه گمرک بپردازند.

علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت 
و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، با اشاره به این قانون لازم الاجرا 
گفت: رویکرد اصلی دولت جدید حمایت از 

مقوله علم و فناوری است.
بر این اساس شرکت های ثبت شده در 
سامانه دانش بنیان پس از تایید مشمول 
قوانین حمایتی می شوند. تاکنون 400 

شرکت دانش بنیان در سامانه تایید شده اند 
که بهره مندی آن ها از قوانین موجود اجرایی 
خواهد شد. در ضمن این معاونت هیچ گونه 

مشکلی برای حمایت مالی از این مجموعه ها 
ندارد.

12
بازار میکروالکترونیک کشور  60 هزار 

میلیارد تومان ارزش دارد

در حالی که در طی پنج 
سال گذشته تنها 23 

میلیارد تومان در حوزه 
بازار میکروالکترونیک 

سرمایه گذاری شده، دکتر 
سید مجتبی عطاردی، 

دبیر ستاد توسعه فناوری 
میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری گفت: بازار میکروالکترونیک 
کشور 60 هزار میلیارد تومان ارزش دارد و با 

توجه به استراتژیک بودن این فناوری ضرورت 
دارد دولت در این بخش بیش از گذشته 

سرمایه گذاری کند. در حال حاضر 80 درصد 
از این بازار در اختیار دولت قرار دارد و باید 
سرمایه گذاری و مدیریت بر این فناوری به 

انجام برسد. چراکه با توجه به دخالت وسیع 
دولت در این حوزه، بخش خصوصی قادر 

نخواهد بود با دولت در این بازار رقابت کند.
عطاردی هم چنین به بکر و دست نخورده 

بودن بازار برای حضور شرکت های این حوزه 
اشاره کرد.

13
رتبه 120 ایران در جذب فناوری

تازه ترین آمار جهانی کشور ایران را در میان 
148 کشور دنیا از نظر جذب فناوری در رتبه 
120 قرار می دهد. این آمار را وزارت صنعت، 

معدن و تجارت عرضه کرده و هرچند در 
این آمار، ایران در تولید علم نانو، تولید کلی 

علم و کیفیت نهادهای پژوهشی به ترتیب 
جزو 10، 20 و 40 کشور دنیا قرار دارد، اما 
در باقی عرصه ها حال و روز مناسبی ندارد. 

براساس این آمار، ایران در به کارگیری صنایع 
پیشرفته توسط دولت، کشور هفتادوسوم، در 

ظرفیت نوآوری، هشتادوپنجم است. هم چنین 
در ارتباط صنعت و دانشگاه و تحقیق و توسعه 
در رتبه 90 و در حوزه جذب فناوری در رتبه 

120 قرار دارد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت 

صنعت، معدن و تجارت درباره این آمار گفت: 
براساس این آمار وضعیت ما در جهان مطلوب 

نیست و نیاز به کار جدی در این زمینه ها 
وجود دارد.

یک سوم ثروت ایران حاصل از کالاهای 
مصرفی است.

14
اعطای وام 12 درصدی به خریداران 

محصولات دانش بنیان

محمود شیخ زین الدین، معاون تجاری سازی 
و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، گفت براساس مصوبه جدید هیئت 
عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، خریداران 

محصولات شرکت های دانش بنیان وام 12 
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درصدی دریافت می کنند. هرچند تا امروز 
تمام تسهیلات مختص شرکت های دانش بنیان 

بوده است، اما براساس این مصوبه جدید، 
تسهیلاتی نیز به خریداران محصول تعلق 

می گیرد. اقدامات اجرایی این آیین نامه توسط 
صندوق نوآوری و شکوفایی در حال پی گیری 

است.
 این وام مربوط به تمامی محصولات حوزه 

فناوری است و هر فردی که تا سقف معین 
ذکرشده در آیین نامه، کالا خرید کند، مشمول 

این تسهیلات خواهد شد.

15
جایزه 3 درصدی به تولید داروهای 

دانش بنیان

دکتر ستاری در جلسه هم اندیشی نقش 
نوآوری در صنعت دارو از اعطای جایزه سه 

درصدی صادرات به شرکت های داروسازی ای 
خبر داد که بتوانند محصولات دارویی 

دانش بنیان صادر کنند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

رئیس بنیاد ملی نخبگان ثبت دارو در اروپا 
را مهم دانست و گفت: هرچند ثبت دارو در 
اروپا حداقل یک میلیارد تومان هزینه دارد، 
اما ارزش افزوده آن میلیون ها دلار است. به 
همین دلیل در حال مذاکره هستیم تا این 
اتفاق به وقوع بپیوندد. چون ما توان فروش 
دارو به کشورهای عراق و افغانستان و چند 

کشور منطقه را داریم. تا کنون هم در روسیه 
فروش دارو داشته ایم که اقدام خوب و مثبتی 

بوده است. ما هم چنین به روش های نوین 
پژوهشی نیاز داریم و تغییر در نظام پژوهشی 

نیاز کشور است.

16
پروژه های دارای فناوری حوزه آب وام 

می گیرند 

دکتر بهرامی، دبیر ستاد توسعه فناوری 
آب، فرسایش و خشک سالی معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، در نشست 
هم اندیشی با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
گفت: این ستاد تنها از پروژه های دارای بعد 
فناوری آب حمایت می کند. امسال خط های 

اعتباری از سوی چند بانک بزرگ با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

گشایش یافته است تا وام هایی به شرکت های 
دانش بنیان در قالب تجاری سازی به پروژه های 

دارای بعد فناوری اعطا  شود. کار این ستاد، 
سیاست گذاری است نه توزیع اعتبار. به 

همین خاطر این ستاد اعتبارش را در جهت 
طرح هایی هزینه می کند که به واسطه آن ها 

بتوان گام های اساسی برداشت. 
همه دستگاه ها به ویژه وزارت نیرو و 
کشاورزی در بحث آب و خشک سالی و 

فرسایش نقش اساسی دارند. تا این جا نیز 
توانسته ایم همکاری خوبی با این وزارت خانه ها 

داشته باشیم.

17
بازار دارایی های فکری و بورس ایده 

افتتاح شد

بازار دارایی های فکری و بورس ایده با 
حضور حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، 

نایب رئیس مجلس و سرنا ستاری، رئیس 
بنیاد ملی نخبگان، افتتاح شد. ستاری در 
مراسم افتتاحیه گفت: در اقتصاد مفهومی 

به نام نفرین منابع داریم و این به این معنی 
است که از منابع طبیعی برای نجات اقتصاد 

استفاده می شود و پول از این طریق وارد 
کشور می گردد، بدون آن که افراد زحمتی 

برای کسب درآمد کشیده باشند. امروز 
شرکت هایی که به دنبال تبدیل دانش و ایده 

به ثروت هستند، برای اقتصاد در کشورها 
نقش حیاتی دارند. برای اجرایی کردن قانون 
اقتصاد دانش بنیان که قانون 12 بندی است، 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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نیازمند تحولات جدی هستیم.
 از وقتی که به معاونت علمی و فناوری 

آمدم، به دنبال ایجاد بورس ایده و راه اندازی 
آن بودم، که امروز با کمک دوستان میسر شد.

18
تخفیف 90 درصدی فرابورس به 

مخترعان

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در ایران، 
گفت: مقرر شده است تا 90 درصد حق 

عرضه و حق بررسی مدارک و مستندات برای 
مخترعین قائل شوند تا هم از مخترعین و هم 
از بازار ایده حمایت مالی صورت گیرد. تاکنون 

نیز 20 مخترع تقاضای ورود به این بازار را 
ارائه کرده اند.

او در توضیح بازار دارایی های فکری گفت: 
بازار دارایی فکری منوط به همکاری سه جانبه 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک 
کشور و فرابورس ایران است. بازار ایده، بازار 

مناسبی برای دانش بنیان شدن اقتصاد کشور 
است. البته این بازار هدف اصلی نیست و تنها 

ابزاری برای انگیزش دانش و فناوری کشور 
خواهد بود.

19
بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه آزاد 

اسلامی، توافق نامه همکاری امضا کردند

بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی 
از امضای توافق نامه همکاری خبر دادند. 
این توافق نامه در 9 ماده به امضای دکتر 

سورنا ستاری و حمید میرزاده رسیده است 
و موضوع آن ایجاد زمینه جذب هدفمند 

دانش آموختگان برتر در کادر هیئت علمی 
دانشگاه برای تحقق اهدافی چون ایجاد 

زمینه اثرگذاری سرآمدان علمی در سراسر 
کشور، اصلاح و ارتقای هرم هیئت علمی 

دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای 
توان پژوهش و فناوری دانشگاه است. برای 

اجرای این توافق نامه کارگروهی تشکیل 
خواهد شد که قائم مقام رئیس بنیاد، معاون 

پژوهش و فناوری دانشگاه، رئیس مرکز 
امور اعضای هیئت علمی دانشگاه در آن 
حضور خواهند داشت. این کار به منظور 

جذب دانش آموختگان برتر دوره های دکتری 
تخصصی و ارتقای هرم هیئت علمی دانشگاه 

آزاد اسلامی انجام گرفته است.

20
توسعه حمایت از شرکت های 
دانش بنیان برای صادرات کالا

علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و 
منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه صادرات 

کالاها و خدمات فناوری نوین و دانش بنیان 
در اربیل عراق گفت: 80 شرکت ایرانی برای 

به نمایش گذاشتن توانمندی های خود در 
زمینه فناوری های نوین و دانش بنیان در این 
نمایشگاه شرکت کرده اند. از آن جایی که در 

منطقه اقلیم کردستان نیاز به فعالیت در 
حوزه فناوری اطلاعات به چشم می خورد، 

امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه صادرات 
کالاهای فناوری های نوین و دانش بنیان از ایران 

به این منطقه، افزایش یابد. برگزاری چنین 
نمایشگاهی قدمی بزرگ در این راستاست.

در تلاش هستیم ضمن حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، صادرات کالا و 

خدمات آنان به کشورهای همسایه را گسترش 
دهیم.

21
بیش از 200میلیون دلار محصول دانش 

بنیان به کردستان عراق صادر شد

در پی برگزاری نخستین نمایشگاه صادرات 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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کالاها و خدمات فناوری نوین و دانش بنیان 
ایران دکتر علیرضا دلیری از صادرات 200 

میلیون دلار کالای دانش بیان به اقلیم 
کردستان عراق خبر داد. وی اضافه کرد: 

هم اکنون زمینه برای عرضه و ورود کالاهای 
دانش بنیان ایران در بازارهای کشورهای 

همسایه فراهم شده است و انتظار می رود در 
سال جاری صادرات در این بخش افزایش یابد. 
حجت اله ذبیحی، رییس هیات مدیره سندیکای 

تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی ایران، 
درخصوص حجم صادرات داروهای دامپزشکی 

تولید ایران به اربیل گفت: اربیل بازار بسیار 
خوبی برای شرکت های ایرانی ایجاد کرده است 

و ما در سال گذشته حدود سه میلیون دلار 
صادرات به منطقه سلیمانیه و اربیل داشتیم. 

وی ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی 
مناسب و مذاکراتی که در طول نمایشگاه به 

انجام رسیده، این میزان در سال جاری به 15 
میلیون دلار افزایش یابد.

22
واکسن آنفولانزا ایرانی شد 

در حالی که تا پیش از 
این هر سال حدود یک 
میلیون تا یک میلیون و 
پانصد هزار دوز واکسن 

آنفولانزا به کشور 
وارد می شد، با کمک و 

حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، طرح کلان تولید 
این واکسن مورد توجه قرار گرفت و در پی 
آن طی ماه های آینده، کشور از واردات این 

فرآورده بی نیاز خواهد شد.
اسماعیل صابرفر، مدیرعامل شرکت 

بایر پل فناور از شــرکت های دانش بنیان 
تولیدکننده واکســن آنفولانزا، گفت: واکسن 
تولیدی تا مردادماه ســال جاری در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار خواهد گرفت و این 

وزارت خانه طی ســه الی شش ماه، محصول را 
بررســی کرده و در صورت صحت آن، مجوز 

عرضــه در بازار را صادر می کند. این محصول 
ایرانی دارای کیفیت مشــابه نمونه خارجی 

خواهد بود.
 ما این کار را با استفاده از امکانات بخش 

خصوصی و استفاده از تسهیلات ارائه شده 
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری انجام دادیم.

23
15 مرکز هوانوردی عمومی در کشور 

راه اندازی شده است

به منظور گسترش و ترویج فرهنگ 
هوانوردی عمومی در کشور، در قالب طرح 
کلان ملی راه اندازی مراکز هوانوردی هم 

اینک 15 مرکز هوانوردی تاسیس و در آینده 
نیز راه اندازی 30 مرکز دیگر در دستور کار 

قرار گرفته است. بر اساس آمارهای ارایه شده، 
هوانوردی عمومی یکی از مهمترین منابع 
درآمدی برای کشورها به شمار می رود به 

گونه ای که در برخی کشورهای توسعه یافته، 
بخش وسیعی از ناوگان هوایی غیر نظامی 
)سویل( متعلق به بخش خصوصی بوده و 

درصدی از تولید ناخالص ملی این کشورها از 
طریق این صنعت ایجاد می شود.

به عنوان نمونه، در میان هواپیماهاي 
غیر نظامي موجود در دنیا، بیشترین تعداد 
هواپیماها در بخش هوانوردي عمومي قرار 

دارد و از جمله در ایالات متحده آمریکا از بین 
260،000 فروند هواپیما، 240،000 فروند 

هواپیما متعلق به این بخش و 20000 فروند 
متعلق به خطوط هوایی است.

اقتصاد هوانوردي عمومی در این کشور 
براي بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر 

شغل ایجاد کرده و 102 میلیارد دلار درآمد 
معادل یک درصد تولید ناخالص داخلي را در 

دهه اول سال 2000 میلادی داشته است. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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1
با من از عشق بگو

ژاپن، داعیه دار ابداعات نوین، بار دیگر نام 
خود را در حوزه اختراعات تکنولوژیک به 

ثبت رساند. سال هاست که ما برای توصیف 
بی احساس بودن آدم ها، آن ها را ربات 

می خوانیم. اما دیگر گویی این مثال مصداق 
پیدا نمی کند. چراکه یک کمپانی ژاپنی به نام 
پپِر، که در حوزه ارتباط از راه دور و اینترنت 

فعالیت دارد، رباتی را به جهانیان معرفی کرده 
است که می تواند احساسات شما را بخواند؛ 

از غم و اندوه تا فرح و نشاط و دیگر احوالات 
 متغیرتان.

مهم ترین نکته درمورد این ربات این است 
که به جای آن که برنامه ریزی شده باشد، 
می آموزد چگونه نسبت به 

کنش های مختلف، 
واکنش های متفاوت نشان 

دهد. عمده حس گر های 
این ربات که شامل 

ضبط کننده های 
صدا و 
تصویر 

هستند، 
در قسمت 

فوقانی سرش 
تعبیه شده اند. 

این اختراع 
جدید به 17 زبان 

زنده دنیا مسلط 
است و قیمت پایه 

فروش آن حدود 2000 
دلار در نظر گرفته 

شده است. 
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2
من، تو، او و دولت

بارها شنیده ایم که همه کارها توسط 
سازمان های امنیتی رصد می شود. اما همواره 

بحث بر سر این است که آیا ورود به حریم 
شخصی افراد امری اخلاقی است یا خیر؟ 

سازمان بایگانی اسناد امنیت ملی آمریکا با 
خدمت گرفتن اختراعی که ما آن را با تعبیر 
هک کردن می شناسیم، می تواند تلفن همراه 
شهروندانش را هر زمان، ولو وقتی که گوشی 

خاموش است، روشن کند و به اطلاعات 
آن دست یابد. ترسناک به نظر می رسد. 

جالب ترین نکته این است که آن ها از راه دور 
گوشی خاموش شهروندان را بی آن که تغییری 
در ظاهر گوشی ایجاد شود، روشن می کنند و 

 اطلاعات را مورد بازیابی قرار می دهند.
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3
اینترنت آسمانی

اگر برای ما سرعت اینترنت وقتی بر زمین 
سفت ایستاده ایم و در خانه یا محل کار از 
آن استفاده می کنیم، یک مسئله بغرنج و 

لاینحل است که هر دقیقه به تکرار می گوییم 
:» دوباره قطع شد؟!« در آن سوی آب ها 

تکنولوژی به سمتی پیش می رود که به فکر 
سرعتی حیرت انگیز برای اینترنت پروازهایشان 

هستند. بریتیش ایرویز از آن جهت که در 
حال حاضر سرعت اینترنتش هنگام پرواز 

چندان مقبول نیست، تصمیم گرفته تا سال 
2016 وقتی مسافرانش در اوج چندهزار 

پایی هستند، به آن ها اینترنتی با سرعت 4 
گیگابایت ارائه کند. اپراتور ماهواره اینمارست 

طی قراردادی متعهد شده است تا پایان 
سال 2016 با صرف مبلغ 550 میلیون دلار 
مسافران را همچون حال وهوای زمینی شان، 
که مدام سر در دستگاه های هوشمند خود 

دارند، به مراد برساند. این نخستین بار است 
که چنین سرعتی در پروازها مورد استفاده 

قرار خواهد 
گرفت.

4
به گوشی ها آب می بندند

آب؛ همان که اگر حتی قطره ای از آن روی 
تلفن همراهمان بریزد، به سرعت درصدد 

خشک کردنش برمی آییم. حال اما اختراعی 
تازه و ایده ای نوین بنا دارد این گواراترین 
مایع هستی بخش را به ابزارهای ارتباطی 

الکترونیک ما پیوند دهد و مایه ماندگاری 
 بیشترشان شود، نه تهدیدی برای نابودی شان.

در حال حاضر باتری های لیتیومی در 
تلفن های همراه، لپ تاپ ها و... مورد استفاده 

قرار می گیرند. هرچه 
میزان وابستگی ما به 

این باتری ها بیشتر 
می شود، دانشمندان 

بیش از هر زمان 
می کوشند تا 

راهکاری 
نوین برای 
دیگرگون 

ساختن شیوه 
تولیدشان بیابند تا ساخت آن ها کمتر هزینه 
در پی داشته باشد و البته طبیعت دوست نیز 

 باشد.
 این روزها پژوهش گران درصدد جایگزینی 
آب با حلال متیل پیرولیودون هستند. که 
طبیعتا کم خطر، طبیعت دوست و حداقل 

150 مرتبه ارزان تر از حلال ذکرشده است و 
می تواند درنهایت قیمت باتری تولید شده را 
به یک هشتم آن چه پیش تر تولید می شده، 

برساند.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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5
بدرفتاری یا تیر خلاص در مغز کودک!

محققان می گویند فرقی نمی کند که کودک 
مورد سوءاستفاده فیزیکی قرار گرفته یا با 
او بدرفتاری شده، کتکش زده اند یا از نظر 

تجاری از او سوءاستفاده کرده اند، حتی 
بی توجهی و غفلت در درمان کودک هم 

می تواند او را تا پایان عمر دچار اختلالات 
دائمی مغزی کند.

شاید کمی عجیب به نظر برسد؛ اما 
پژوهش های اخیر محققان کینگز کالج لندن 

که نتایج آن به تازگی در ژورنال روانپزشکی 
آمریکا منتشر شده نشان می دهد بدرفتاری 
با کودکان قشر خاکستری مغز آنها را تغییر 
می دهد. وظیفه این قسمت از مغز تجزیه و 

تحلیل اطلاعات ورودی بوده و طبیعی است که 
بدرفتاری به عنوان یک عامل استرس زای شدید 

منجر به تاخیر در رشد این بخش می شود.
محققان با مطالعه بیش از 600 کودک و 

بزرگسال که بیش از نیمی از آنها در کودکی 
مورد بدرفتاری یا سوءاستفاده قرار داشته  اند، 
به این نتیجه رسیده اند که چنین تجربه هایی 

کودکان را دچار اختلالات شناختی و هیجانی 
می کند و تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا می یابد.

6
یک قدم تازه به سوی درمان ایدز

ویروس HIV-1 از مهلک ترین انواع از 
این ویروس در جهان و عامل اصلی 

ابتلا به بیماری ایدز است 
که بخشی از این شهرت را 

به خاطر خاصیت به گزینی اش 
به دست آورده؛ چون کمتر پیش 

می آید که به جزء میزبان های طبیعی اش 
ـ انسان و شامپازه ـ سراغ میزبان جدید 
برود و درست به همین خاطر است که 
تولید واکسن ضدایدز تا این حد دشوار 

است. با این حال پژوهش جدید لابراتوار 
ویروس شناسی دانشگاه راکفلر و مرکز 

تحقیقات ایدز آرون دایموند در آمریکا، 
محققان را به یافتن راهی برای درمان این 

بیماری خطرناک امیدوارتر کرده است.
هدف از انجام این مطالعه پیدا کردن 

میزبانی جدید برای ویروس HIV-1 بوده 
مدل اصلاح شده جدید نه فقط می تواند 

بوزینه های دم کوتاه را آلوده کند، بلکه 
روی سایر پستانداران نیز موثر است. به 

گفته این محققان ارایه این مدل جدید به 
بررسی دقیق تر روند بیماری کمک کرده 

و محققان را یک قدم به یافتن واکسن 
ضدایدز نزدیک می کند.
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7
فید اوت

نسل جدید حس گرهای دوربین الزام استفاده 
از فلش برای داشتن وضوح بیشتر تصویر در 

موقعیت های مختلف را از بین می برد. این 
حس گرها که به تازگی به ثبت رسیده اند، 
می توانند در کمترین میزان از نور عکسی 
با وضوح بالا و شارپ ارائه کنند. گروهی 

از محققان و 
دانشمندان در 

دانشگاه صنعتی 
نانیانگ سنگاپور 

این نسل از 
حس گرها را 

به جهانیان عرضه 
کرده اند. نکته دارای اهمیت در مورد این 
حس گر ها این است که هم می توانند در 

دوربین هایی که ما به طور روزمره از آن ها 
استفاده می کنیم کارکرد پیدا کنند و هم در 

ماهواره ها. زیرا هم به امواج و نوری که ما 
انسان ها قادر به تشخیصش هستیم واکنش 
نشان می دهند و هم به امواج فروسرخ. این 
حس گرها هزار برابر بیشتر از حس گرهای 
ثبت تصویر در دوربین های معمولی به نور 
رفلکس دارند. وانگ، مخترع این حس گر 

می گوید دوربین هایی که مردمان برای 
استفاده شخصی خود انتخاب می کنند، اگر به 
این تکنولوژی مجهز شود، عمر باتری افزون تر، 

وزن سبک تر و درنهایت قیمتی کمتر خواهد 
داشت که انقلابی در عرصه عکاسی را موجب 

خواهد شد.

8
پرواز را به خاطر بسپار

نوعی از ربات های پرنده موسوم به ربو- بی 
)ربات های زنبوری( به تازگی ساخته شده اند 

که بال هایشان در هر ثانیه 120 مرتبه حرکت 
می کند. یعنی حتی از قدرت ثبت حرکت 
توسط چشم انسان نیز سریع تر و دقیق تر 

است. ربو-بی توانایی پرواز در جهت های 
گونا گون را داراست و همچون سازوکار 

حرکت هلی کوپترها محدودیتی حین پرواز در 
خطوط افقی ندارد. این ربات در ابتدا تنها 80 
میلی گرم وزن داشت، یعنی تقریبا یک بیستم 

وزن سکه یک سنتی.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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9
»ادرار« نسل سگ های وحشی آفریقا 

را نجات می دهد

شکوفایی اقتصادی و افزایش جمعیت آفریقا 
برای هر کسی خبر خوبی باشد، برای سگ های 

وحشی این قاره نیست! این سگ ها فرق های 
اساسی با سگ های خانگی دارند و زندگی در 
مجاورت انسان ها باعث شده که به ویژه طی 

دهه اخیر نسل شان به خطر بیفتد. مشکل 
اینجاست که حصارهای معمولی هم نمی تواند 
این سگ ها را از آدم ها دور نگه دارد. لیکوآن 

پیکتوس ها آنقدر باهوشند که بالاخره راه 
خود را از میان حصارها پیدا می کنند و حالا 

یک دانشجوی دکترا در دانشگاه علوم و فنون 
نروژ پیشنهاد عجیبی را برای حفاظت از این 

موجودات ارائه کرده است.
»کریگ آر. جکسون« که تز دکترای خود را در 

مورد این سگ ها نوشته می گوید این سگ ها 
قلمروی خود را بر اساس بوی ادرار مشخص 

می کنند و می شناسند بنابراین اگر خاک های 
آلوده به ادرار از یک منطقه جمع آوری و به 

جای دیگری منتقل شود، می توان این سگ ها 
را از منطقه زندگی انسان ها دور کرده و آنها را 
از خطر انقراض نجات داد. البته پیشنهاد اصلی 

جکسون تهیه و پخش کردن ادرار مصنوعی 
است نه جابه جایی خاک.

10
بی ردی از غبار

وقتی صحبت از اختراع 
و تکنولوژی به 

میان می آید، واژه 
تکرارشونده مقالات و 
سخنرانی های علمی، 

واژه ربات است. 
اگرچه ما با این ربات ها 
که هر روز به تعدادشان 

افزوده می شود، به شکلی که از آن ها در 
ذهن داریم مواجه نمی شویم، اما در وسایل و 
تمهیداتی که برای رفاه هرچه بیشتر ما وجود 

دارند، به کار گرفته می شوند.
رومبا، موفق ترین و پرفروش ترین رباتی که 
توسط کمپانی آی-ربات به فروش می رسد، 
یکی از مشکل گشاترین ربات های روز جهان 

است. رومبا قادر به تشخیص تمامی گوشه ها، 
دیوارها، پستی و بلندی ها و درنهایت اشیای 
موجود در یک اتاق است. با فشار دادن یک 
کلید این ربات تمام سطح زمین را از موی 

حیوانات و گردوغبار پاک می کند. فرش ها را 
با دقت هرچه تمام تر برس می کشد و به زیر 

اثاث منزل می رود تا ذره ای کثیفی باقی نماند.
بی تردید رومبا یکی از موفق ترین اختراعات 
حوزه رباتیک دنیاست. زیرا بیش از آن که با 
جامعه علمی و آکادمیک ارتباط برقرار کند، 
خود را به زندگی عادی مردم نزدیک کرده 

است.
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11
چه کسی زباله مرا برداشت؟

انسان مدرن، انسان پرتکاپو، انسان خسته و 
البته انسان راحت طلب. این ها تعابیری است 
مناسب توصیفِ ما مردمان قرن بیست ویکم 

که می کوشیم دنیا را آسوده تر از این ها زندگی 
کنیم. دیگر برای روشن کردن لوستر، از جا 

برنخیزیم. با کنترل مدیریتش می کنیم. برای 
بازکردن در گاراژ، به ریموت متوسل می شویم. 

حالا برای دور انداختن زباله مان نیز نیازی 

نیست از جایمان بلند شویم. سطل زباله 
هوشمندی که به تازگی محققان و مهندسان 
ژاپنی طراحی کرده اند، زحمت به دنبال زباله 

آمدن را می کشد و انسان مدرن را به ادامه 
 زندگی ماشینی اش دعوت می کند. 

مینورا کوروتا خالق این سطل زباله است. 
حس گری که در بخش زیرین این سطل 

تعبیه شده است، جهت قرارگیری زباله را 
تشخیص می دهد و خود به دنبال آن به راه 

می افتد. این اختراع در جشنواره هنرهای مدیا 
ژاپن توانست برنده جایزه برترین ایده شود.

12
کپی برابر اصل

یکی از آخرین ساخته های محققان، طراحی 
و ساخت نوع خاصی از بال خفاش است؛ 

خفاشی که به چهره سگی شهره است و بیشتر 

در مناطق جنوب شرقی آسیا یافت می شود. 
این بال ها از هشت قطعه استخوان پلاستیکی، 

سه موتور و رویه ای سیلیکونی و مرتجع 
ساخته شده اند. این ربات به دانشمندان 

امکان شناخت هرچه بیشتر چگونگی عملکرد 
پرواز خفاش را می دهد. اگرچه بال های 

ساخته شده توسط این گروه از دانشمندان 
تماما الگوبرداری شده از بال خفاش نیست و 

25 نقطه مفصلی ندارد یا نمی تواند به 34 
شیوه مختلف حرکت کند و به پرواز دربیاید، 

اما درنهایت بسیار موفق تر از موارد پیش تر 
طراحی شده است و می تواند برای بسیاری 

از پرسش های بی پاسخ در دنیای پرواز، 
به خصوص پرواز خفاش ها، جوابی درخور پیدا 

کند.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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13
تصادف ممنوع

یکی از رویاهای همیشگی ما در حال محقق 
شدن است؛ بی حادثه رانندگی کردن. در 

آینده ای نه چندان دور نسل جدید اتومبیل ها 
مجهز به نرم افزاری خواهند شد که راننده 

را از خطر برخورد با اتومبیل های دیگر آگاه 
می کند. دولت ایالات متحده آمریکا از نسل 

جدیدی از نرم افزارهای هوشمند سخن 
می گوید که تا یک دهه دیگر امکان ارتباط 
کلامی بین وسایل نقلیه را فراهم می کند. 

بررسی های انجام شده از کاهش 80 درصدی 
خطر تصادف ها می گوید. و سبب زنده ماندن 
جان 20 هزار انسانی می شود که سالانه، در 

عین سلامت تام براساس سانحه رانندگی جان 
خود را از دست می دهند. البته این نرم افزار ها 

سویه بحث برانگیزی نیز خواهند داشت و 
آن این که امکان هک شدنشان وجود دارد و 
بی تردید تهدیدی جدی برای مسائل امنیتی 

کشور خواهند بود. اما محققان معتقدند با 
به کارگیری شیوه های فوق امنیتی بر این 

مشکل فائق خواهند آمد و جان ده ها هزار نفر 
را نجات می دهند.

14
بذر یک کهکشان 3 میلیارد  سال 

پس از بیگ بنگ کشف شد

ستاره شناسان می گویند کهکشان های 
 1132 NGC بیضوی غول پیکری مانند

که از میلیون ها میلیون 
خورشید تشکیل 
شده و اندازه شان 
بیش از دو برابر 

کهکشان راه 
شیری هستند،  

از یک خوشه 
متراکم ستاره ای 
به وجود آمده اند. 

حتی زندگی بزرگترین 
کهکشان های بیضوی هم که جزو پرتعدادترین 

کهکشان های عالم هستند، مانند یک جوانه 
کوچک آغاز می شود و به نظر می رسد 

ستاره شناسان آمریکایی بذری را پیدا کرده اند 
که سه میلیارد سال پس از بیگ بنگ در حال 

ایجاد ستاره های جدید است. این کشف به 
ستاره شناسان کمک می کند تا بتوانند فرایند 

ایجاد بزرگترین کهکشان ها را درک کنند.  
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15
حلقه ارتباطی آفت کش های زراعی و 

شیوع اوتیسم کشف شد

اگر اهل کتاب باشید لابد کارگاه عجیب و 
غریب و مبتلا به اوتیسم کتاب »ماجرایِ 

عجیبِ سگی در نیمه شب« را یادتان هست و 
شاید از خودتان پرسیده باشید که کریستوفر و 
بچه هایی مثل او چطور در خودشان می مانند؟

به تازگی دانشمندان کالیفرنیایی  ارتباطی میان 

شیوع این بیماری و آفت کش های زراعی پیدا 
کرده اند و می گویند شانس ابتلای جنین به 

بیماری اوتیسم در صورتیکه مادرش در دوران 
بارداری نزدیک مزارع کشاورزی زندگی کند، 

دو برابر بیشتر از دیگران است. این بررسی 
توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا آمریکا انجام 
شده و بیش از 1000 خانواده که فرزند مبتلا 
به اوتیسم داشتند مورد بررسی قرار گرفته اند. 
نتایج نشان داده است که در 1/3 موارد دوران 
بارداری مادر در منزلی طی شده که در فاصله 

یک و نیم کیلومتری مزارع قرار داشته و در 
این کشت زارها از آفت کش های تجاری استفاده 
می شده است. به گفته این محققان خطر ابتلا 
به اوتیسم در نتیجه تماس با آفت کش ها طی 

سه ماهه  سوم بارداری بیشتر  است.

16
اختراع در خدمت سلامت

هری پائول یک بیمار 
مبتلا به اسکولیوز 
)کژپشتی( است 
که برای خود 
و هم سالانش 

به جای غم 
و حسرت، 

اختراع به ارمغان 
آورد. هری پائول 
ایمپلنتی برای ستون 

فقرات طراحی کرده است که درواقع درمان 
این بیماری محسوب نمی شود، اما درد 

جان کاه بین دو مراجعه به پزشک را التیام 
می بخشد و به این طریق فرصتی برای زندگی 

بهتر به مبتلایان این بیماری می دهد.
پائول که تا به حال هفت جایزه علمی را به 

خود اختصاص داده و توانسته 20 هزار دلار از 
محل این جوایز عایدی داشته باشد، می گوید 
هدف من در زندگی افزودن چیزی به جهان 

است تا مردم زندگی شادمانه و سلامت داشته 
باشند.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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18
یک تیر و دو نشان

آنجلو کاسیمیرو، نوجوان 15 ساله ای که در 
محافل علمی و حتی جامعه آن لاین از او به 

عنوان یک نابغه یاد می کنند، اختراعی به ثبت 
رسانده است که با کمک آن شما حین قدم 

زدن یا ورزش کردن می توانید تلفن همراهتان 
را نیز شارژ کنید. این اختراع بر این پایه 

استوار است که به کمک پورت الکتریکی که 
در کفش شما تعبیه شده است، الکتریسیته 
حاصل از انرژی تولیدی توسط قدرت پاشنه 

پا حین راه رفتن به گوشی همراه منتقل 
 می شود.

جالب است بدانید با هفت هزار قدم )درحدود 
پنج کیلومتر( توسط این اختراع می توانید 

یک رادیو پورتابل را نیز برای 24 ساعت شارژ 
کنید.

17
مثل روز اول

اگر از دریل دندان پزشکی واهمه دارید، اگر 
از صدای روح خراش این مته دوست نداشتنی 
عذاب می کشید، اگر به همین خاطر کمتر به 
دندان پزشکی مراجعه می کنید، باید این مژده 

را به شما بدهیم که یک اختراع بی نظیر بنا 
دارد ما را از این غم همیشگی برهاند. این 

وسیله به گونه ای طراحی شده است که دیگر 
نیازی به پر کردن دندان و طبعا مته تخلیه 
آن نیست. درواقع شمارش معکوس برای از 
رده خارج شدن آن مته ها شروع شده. این 

اختراع به ما کمک می کند طی تنها سه سال 
بتوانیم دندان هایی سالم همچون روز نخست 

داشته باشیم. با استفاده از این اختراع تازه 
خود دندان به ترمیم 

خود می پردازد.
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از دبیرستان ریاضی شهید چمران تا دانشکده 
پزشکی ارومیه

سال 57، در اوج روزهای پرتب و تاب انقلاب وارد مدرسه 
ابتدایی شده و به خاطر داشتن یک خانواده فرهنگی که 
دغدغه یا شاید هم آرزویشان درس خواندن بچه ها بوده، 

همیشه در بهترین مدرسه های شهر ارومیه درس خوانده است. 
لابد شما هم مثل من دارید فکر می کنید که با پارتی بازی، 

ولی دکتر اقدمی روزهای تحصیلش را این طور توصیف می کند: 
»زمانی که من مدرسه می رفتم، خبری از مدرسه غیرانتفاعی و 
نمونه دولتی و... نبود. تقریبا همه مدرسه های شهر ارومیه در 

یک سطح بودند و بر اساس تعداد معلم ها طبقه بندی می شدند 
و درس  خواندن احتیاج به پارتی بازی نداشت. دایی ای داشتم 
که تحصیلاتش ریاضی بود و همین مسئله باعث شده بود که 
من به این رشته علاقه پیدا کنم و چهار سال دبیرستان را هم 

در مدرسه شهید چمران ارومیه ریاضی خواندم. درحالی که 
پدرم در مدرسه امام  خمینی، دبیر رشته علوم تجربی بود.« 
 در تمام این چهار سال کتاب های رشته تجربی در خانه دم  
دست ناصر اقدمی بودند و کم کم زیست شناسی هم به اندازه 

دیفرانسیل و انتگرال برایش جذاب شد و بالاخره کار به جایی 
رسید که در یک چرخش بزرگ، دفترچه کنکور رشته تجربی را 
پر کرد به این امید که در دانشگاه علوم پزشکی قبول شود؛ آن 

هم جایی خارج از ارومیه.
 وقتی با یک چهره علمی حرف می ز نیم، حتی اگر به روی 

خودمان نیاوریم، ته ذهنمان این فکر می چرخد که نخبه یعنی 
معدل 20، یعنی شب و روز درس خواندن، افتخار مدرسه و نور 

چشمی معلم ها بودن و خیلی چیزهای دیگر. جواب دکتر اقدمی 
به این فکر یک »نه بابا«ی محکم است با یک لبخند بزرگ. 

»در همه سال های تحصیل یک شاگرد معمولی بودم. نه محصل 
شاخصی بودم و نه همه امیدهای مدیر و معلم مدرسه برای 

درخشیدن در کنکور به من بسته بود. سال اولی هم که کنکور 
دادم، نتوانستم رتبه لازم را برای رشته پزشکی بیاورم. بنابراین 

مجبور شدم یک سال درس بخوانم تا در کنکور این رشته قبول 
شوم. البته دلم می خواست در دانشگاه دیگری خارج از ارومیه 

پذیرفته شوم که چون دقیقا همان سال بحث قطبیت و... مطرح 
شد، وارد دانشکده علوم پزشکی این شهر شدم.«

 شیطنت شهری نداشتیم
پسر باشی و دو تا برادر، یکی بزرگ تر و یکی کوچک تر از 

خودت داشته باشی، آن وقت شیطنت نکنی؟ خب، دکتر اقدمی 

بچه که بوده، آرزوی 
خلبانی را در سرش 
می پرورانده، بزرگ تر 
که شده، عشق و 
علاقه اش شده ریاضی 
و آمار و سروکله زدن 
با عدد و رقم، بعدتر 
در دانشگاه، پزشکی 
خوانده و حالا رئیس 
مرکز سلول درمانی 
پژوهشگاه رویان است. 
خودش خیلی از این 
واژه خوشش نمی آید، 
ولی دکتر ناصر اقدمی 
از سرآمدان جامعه 
پزشکی است. کسی 
که با ورود به حوزه 
پزشکی و سلامت 
و فاصله گرفتن از 
درس های مورد 
علاقه اش، شاید 
خودش را هم کمی 
غافل گیر کرده. ولی 
امروز در 43 سالگی 
معتقد است که اگر 
قرار باشد یک بار 
دیگر این مسیر را 
طی کند، از همین 
جایی که هست سر 
در می آورد؛ چون با 
کارهای تحقیقاتی 
به   جای فعالیت در 
حوزه پزشکی بالینی، 
می تواند به جای یک 
انسان، به ده ها و 
صد هاهزار نفر کمک 
کند.

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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که امروز آرام و متین پشت میز کار بسیار 
خلوت و مرتبش در پژوهشکده رویان نشسته، 

در زندگی معمولی اش هم استثنا نبوده و به 
قول خودش شیطنت هایی داشته که خیلی 

هم رنگ وبوی شهری نداشتند! 
 وقتی می پرسم که در نوجوانی 

سرگرمی هایش چه چیزهایی بوده، انتظار دارم 
لابه لای حرف هایش چیزهایی درباره اختراع 

کردن در اوقات فراغت، تشریح گربه همسایه، 
کتاب خواندن و... بشنوم، ولی دکتر با جوابی 

که می دهد، حسابی متعجبم می کند: »پدر 
من در کنار تدریس کشاورزی هم می کرد 

و اغلب شیطنت های من و برادرهایم هم در 
این محیط اتفاق می افتاد. شاید بهتر است 
بگویم شیطنت شهری نداشتیم و کارهای 

پنهانی زیاد می کردیم. زمان بچگی ما سیگار 
کوپنی بود و با این که در خانواده مان کسی 

اهلش نبود، ولی آن را می خریدند و به خانه 
می آوردند. یک  بار با برادرهایم تصمیم گرفتیم 

یک نخ از این سیگارها را روشن کنیم، صرفا 
برای این که ببینیم سیگار چطور روشن 

می شود. همان لحظه مادر صدایمان زد و 
ما هم سیگار را پرت کردیم کنار لباس های 

نفتالین زده. نتیجه کنجکاوی 10، 12  
سالگی مان سوختن یک طبقه کامل از خانه 

پدری بود!«

جزوه میان بر نمره گرفتن بود، من از 
دورترین راه می رفتم

ورود به رشته پزشکی باعث نمی شود که ناصر 
اقدمی علاقه اش به کارهای پژوهشی و 
آماری را از دست بدهد، بلکه برعکس 

پیش زمینه تحصیلی و فکری که از 
قبل داشت، مسیر تحصیلی او را از 

تمام پزشک های هم  دوره اش در 
دانشگاه ارومیه متفاوت کرد.

 »در دوره علوم پایه خواندن 
جزوه مسیر سریع 20 
گرفتن بود، اما چیزی 

که شاید باعث شده بود نمره های من در 
همه دوران تحصیل 17-18 باشد، این بود 

که من برای یاد گرفتن باید کتاب ها و منابع 
اصلی را می خواندم و سراغ جزوه ها نمی رفتم. 

همان موقع هم وارد بحث های آماری شده 
بودم، فیزیک هالیدی می خواندم و انتگرال 

و... هم چنان جزو علاقه مندی هایم بود. دوران 
دانشجویی من در فاصله سال های 71-72 با 
تاسیس مراکز تحقیقات دانشجویی هم زمان 

شد. بالاخره دوران سازندگی بود و آمار و 
ریاضی اهمیت داشت. از 2/5 سال دوره 

استجری فقط شش ماه را در دانشگاه بودم 
و بقیه اش را در جهاد دانشگاهی کامپیوتر 
خواندم. کم کم از خود پزشکی خیلی دور 

شدم، تا این که در شروع دوره انترنی با عده ای 
از هم کلاسی ها مرکز تحقیقات دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را راه انداختیم 
و اولین کارآزمایی بالینی کشور را در تاریخ 

پزشکی آن زمان انجام دادیم.«
 

همین که استخدام بشوی، مسیر 
پیشرفتت بسته 

می شود
زندگی 

انگار روی 
دور تند 

افتاده 
است؛ 
پایان 
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دانشگاه، سربازی، ازدواج، کار کردن در 
معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه و تحقیقاتی 

که یکی بعد از دیگری رقم می خورد، ولی 
هیچ کدامشان انگار فکر رفتن به خارج از 

کشور را از ذهن دکتر جوان خارج نمی کند.
 »اصلا همین هدف بود که باعث شد من از 

حیطه پزشکی بالینی بیرون بیایم و وارد حوزه 
علوم پایه بشوم. با این حال دوره ما خیلی 

متفاوت بود. اینترنت و ای میل نداشتیم که 
بخواهیم خیلی راحت برای پذیرش در یک 

دانشگاه خارجی اقدام کنیم. در خانواده ام هم 
کسی نمی توانست در این خصوص کمکی 

بکند. بنابراین یک روز که در روزنامه چشمم 
به آگهی مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه 

تهران افتاد، تماس گرفتم و به خاطر رزومه 
کاری ای که داشتم، خواستند که از فردای 

همان روز مشغول به کار شوم. تصور کنید که 
یک پسر شهرستانی تازه از سربازی برگشته 

بودم که دو، سه ماه بود از ازدواجم می گذشت 
و امکان استخدامم وجود داشت؛ اما این 

حرف پدرم که روزی که استخدام بشوی، 

مسیر پیشرفتت بسته می شود، همیشه توی 
گوشم بود. خودم هم آدم اهل ریسکی هستم. 

بنابراین به تهران آمدم و کارم را با ساعتی 
600 تومان شروع کردم. کم کم امکان رفتن 
به خارج برایم به وجود آمد، اما می خواستم 

با بهترین شرایط دست به این اقدام بزنم 
و تحصیل در مقطع پی اچ دی می توانست 
کمکم بکند. بنابراین وارد دانشگاه تربیت 

مدرس شدم و تحصیلاتم را در مقطع دکترای 
ایمن شناسی ادامه دادم. به مرور کارهای 

تحقیقاتی بزرگ تر می شد و من وارد پروژه 
مشترک ایران و روسیه برای تولید داروی 

آنژی پارس شدم.« تحقیق روی نوعی داروی 
مخصوص بیماران مبتلا به ویروس  اچ آی وی از 
دیگر پروژه های تحقیقاتی بود که دکتر اقدمی 

در دوران دانشجویی در رشته ایمن شناسی 
در آن همکاری داشت و تبدیل به یک تجربه 

موفقیت آمیز شد.
 »آن زمان خیلی ها فکر می کردند حتی غذا 

خوردن با این بیماران هم می تواند شما را 
آلوده کند و خیلی از پزشک ها هم سراغ چنین 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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پروژه هایی نمی رفتند. اما ما پس از این که 
بررسی های لازم را انجام دادیم، طرح را شروع 
کردیم. جالب این بود که خودمان باید تزریق 

دارو را انجام می دادیم و می دانستیم که در 
بهترین حالت، در هر 100 تزریق، یک اشتباه 

ممکن است به  وجود بیاید و ما 2500 بار 
تزریق انجام دادیم، آن هم بدون خطا!«

 
مغزها فرار می کنند یا فراری شان 

می دهیم؟!
در این مرحله دکتر ناصر اقدمی، پزشک 

عمومی و دانشجوی دکترای ایمن شناسی، 
دیگر به  خوبی با فرایند مدیریت پروژه های 

تحقیقاتی آشنا شده بود، روش های کارآزمایی 
بالینی را به خوبی می شناخت و رزومه کاری 

درخشانی داشت. همه این ها باعث شد فرصتی 
شش ماهه برای سفر به کشور سوئد پیدا کند؛ 

چیزی که مدت ها دنبالش بود.
 تصور کنید برای یک فرصت تحقیقاتی قرار 
است به اروپا بروید، همه زندگی تان را داخل 

چند چمدان و کوله پشتی جمع کرده اید، 
خانه تان را پس داده اید، از خانواده تان در 
شهرستان خداحافظی کرده اید و حالا در 

فرودگاه هستید و جلوی گیت ورود به شما 
می گویند که بلیتتان را مجددا تایید نکرده اید. 
هواپیما 20 دقیقه دیگر با یا بدون شما می پرد 
و پیدا شدن دو تا صندلی خالی در یک پرواز 

آن هم در چنین شرایطی چیزی شبیه معجزه 
است. 10 دقیقه دیگر بیشتر نمانده و معلوم 

می شود 100 کیلو اضافه بار دارید! می خواهید 
جریمه اش را پرداخت کنید، ولی متصدی 

بانک با نفر جلویی شما دعوایش می شود و 
باجه را می بندد ! پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید 
و دائم اسمتان را از بلندگوهای فرودگاه اعلام 
می کنند... شاید فکر کنید دارم قصه یک فیلم 

کمدی یا حتی یک درام ترسناک را تعریف 
می کنم، ولی این دقیقا همان اتفاقی است که 
در فرودگاه مهرآباد تهران برای دکتر اقدمی و 

همسرش می افتد.

 رئیس مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان 
تجربه اش را از این سفر شش ماهه این طور 

تعریف می کند: »در ایران شرایط جوری 
است که مجبور می شوید روی چند حوزه 

به طور موازی کار کنید؛ ولی در سوئد چنین 
شرایطی وجود نداشت. آن جا قرار نبود 

کار شما تحت تاثیر عوض شدن این مدیر 
و آن معاون یا فلان رئیس دانشگاه باشد. 

بنابراین می توانستید روی یک حیطه خاص 
فعالیت های پژوهشی خود را متمرکز کنید 

و با عوض شدن آدم ها 
عقب نمی ماندید. وقتی 
بعد از آن همه استرس 

در فرودگاه و ماجراهایی 
که پیش آمد، به سوئد 

رسیدیم، در فرودگاه 
منتظرمان بودند. استاد 

برایمان خانه گرفته 
بود و دو روز بعد هم 

کار را شروع کردم. پنج 
تا مقاله دستم دادند 
و گفتند می خوانی، 

خلاصه می کنی و بعد 
از یک هفته گزارش 

می دهی. در ایران حتی 
خود من هم مدام می گویم »فردا«، فردا 

فلان گزارش را می خواهیم، این نتیجه باید 
فردا آماده شود و... در سوئد از این خبرها 

نبود. امکانات تحقیقاتی که آن جا در اختیار 
داشتیم هم تفاوت های اساسی با ایران داشت. 
امروز که درخواست می دادی، روز بعد تحویل 
می گرفتی و همه چیز در دسترس بود. اصلا 

آن جا محیط صددرصد آکادمیک بود. نه کسی 
حرف سیاست می زد، نه اقتصاد و بی پولی و... 
بنابراین در آن شش ماه احساس می کردم که 
خیلی راحت می توانم روی یک موضوع تمرکز 

کنم و به کارهای تحقیقاتی برسم. ولی در 
ایران چنین شرایطی برایمان وجود نداشت.«

 شاید این تفاوت ها بود که باعث شد دکتر 

در شروع دوره 
انترنی با عده ای 
از هم کلاسی ها 
مرکز تحقیقات 

دانشجویی 
دانشگاه علوم 
پزشکی ارومیه 

را راه انداختیم و 
اولین کارآزمایی 

بالینی کشور را در 
تاریخ پزشکی آن 
زمان انجام دادیم.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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اقدمی پس از برگشت به ایران تا چهار، پنج 
ماه هیچ جا کار نکند، فقط از تز دکترایش 

دفاع کند و به قول خودش کمی افسرده باشد.
 بعد از همین سفر است که شرایط 

همکاری دکتر اقدمی با پژوهشگاه رویان 
به خاطر رزومه کاری پروپیمانی که دارد و 

موفقیت هایی که تا آن زمان به دست آورده، 
فراهم می شود. او درباره فعالیت هایش در 

این موسسه می گوید:  »بزرگ ترین کاری که 
این جا انجام می شود، این است که علم به 

کاربرد برسد؛ یعنی ما قرار است یک سیستم 
این جا داشته باشیم که علم سلول بنیادی را 

تولید کنیم، بعد وارد فاز کارآزمایی های بالینی 
بشویم تا ببینیم روی بیماران موثر هست یا نه 
و در آخر مرکزی ایجاد می کنیم که بتواند این 

خدمات را انجام دهد.«
 

معجزه، سخت کوشی یا معجزه ِ 
سخت کوشی

دکتر اقدمی معتقد است همه می توانند به هر 
چیزی که دوست دارند برسند، مهم این است 
که بدانند آن هدف چیست. و وقتی می پرسم 
در مسیرش، اتفاق بزرگی بوده که باعث یک 

تغییر بزرگ در زندگی اش شده باشد یا نه، 
جواب می دهد: »نه، با این که من کل زندگی ام 
و ورودم به این مسیر را یک معجزه می دانم و 

ممکن است چیزهایی یا کسانی هم بوده باشند 
که مرا به هدفی که داشتم نزدیک تر کردند، 
ولی حداقل برای من هیچ میان بری نبوده؛ 
یعنی من همیشه باید تلاشم را می کردم، 
پروپوزال می نوشتم، 20 جا از طرحم دفاع 

می کردم، تا بالاخره یک جایی پذیرفته شود.«

 اعتقادی که تکانت می دهد
دکتر اقدمی دو دختر کوچک چهار و شش 
ساله دارد که حتما از این همه کار کردن 

و شلوغ بودن سر پدرشان خیلی راضی 
نیستند. ولی او درباره کارش اعتقادی دارد 

که وقتی می شنوی، حسابی تکانت می دهد. 

آن هم وقتی صدای آرامِ دکتر، به این بخش 
از صحبت هایمان که می رسیم، اوج می گیرد 

و توی چشم هایش می بینی که انگار از 
مهم ترین چیز دنیا حرف می زند. »هر کسی 
در زندگی اش ماموریتی دارد و آدم ها جوری 
طراحی شده اند که فقط یک مسیر را بروند. 

نمی شود هم کار خوب داشته باشی، هم تمام 
و کمال به خانواده ات برسی و... بنابراین باید 

یکی را انتخاب کنی و بعد بقیه را مدیریت 
کنی، نه این که نابودشان کنی. مثلا شاید 

دخترهای من دوست داشته باشند من ساعت 
چهار بروم خانه و تا 10 شب با آن ها بازی 
کنم، ولی امکانش نیست. اما وقتی ساعت 
هشت شب به خانه می روم، آن دو ساعت 

را فقط با بچه ها بازی می کنم. یعنی کلا از 
بازی کردن محرومشان نکردم. ولی وقتی من 

با دخترهایم مشغول تفریح هستم، درست 
همان موقع حتما پدر و مادری هست که یک 

بچه فلج دارد، مستاصل است و هیچ کاری 
از دستش بر نمی آید. پدری هست که اصلا 

نمی داند فلج مغزی یعنی چه، نمی داند حتی 
چطور می تواند به بچه اش کمک کند، آن وقت 

من می توانم بگویم برای بودن با خانواده ام، 
نمی توام به این ها کمک کنم؟! یادم هست 

دبیر زیست شناسی ام همیشه می گفت وقتی 
آن دنیا رفتی، ازت می پرسند از این وسایلی 

که در اختیارت بود چقدر استفاده کردی، اگر 
تمیز تحویلشان بدهی، اصلا قبول نمی کنند. 

باید همه چیز را اوراقی تحویل بدهی که یعنی 
تا جایی که می توانستی، از ابزارهایی که در 

اختیارت بوده، استفاده کردی.«
 

حال من خوب است، حال سلول ها هم
آخرین سوالم از رئیس مرکز سلول درمانی 

پژوهشگاه رویان این است که سروکله زدن با 
آدم ها سخت تر است یا سلول ها؟ و او جواب 

می دهد: »سلول ها هم درست مثل آدم ها 
هستند. اگر حال تو خوب باشد، حال آن ها 

هم خوب است.« 

گفت وگو �ب فاطمه مقیمی

ان اسلام ونه �ب
ن
ن � کار آفر�ی

آرشکمانگیر
پشتفرمانکامیون

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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گفت وگو �ب فاطمه مقیمی

ان اسلام ونه �ب
ن
ن � کار آفر�ی

آرشکمانگیر
پشتفرمانکامیون

 مـحمدجواد تاج الدین 

ی
رین

آف
ار
ک
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سوال ها را توی ذهنم بالا و پایین می کردم؛ 
ایده، رویا، پول، کارآفرینی... ساعت از 12 
گذشته بود و تلفن های اتاق بازرگانی یک 

دقیقه هم قطع نمی شد. آسانسور آمد طبقه 
پنجم و خانم مقیمی و همراهانش پیاده 

شدند. بلند شدم و سلامی دادم، پاسخ داد و 
به سمت اتاقش رفت و چند دقیقه ای طول 

کشید تا نوبت به ما رسید.


اتاقی نورگیر با مبل و صندلی قهوه ای سوخته 
و فرشی که وسط اتاق جا خوش کرده بود. 

دیوار پشت سر خانم مقیمی دیگر جایی 
برای تقدیرنامه جدید نداشت و قفسه ها هم 
همین طور. همراه ما خانم دیگری هم آمده 

بود داخل، گرم صحبت بودند.
نور از پنجره توی اتاق تابیده بود و عکاس 

مجله سعی می کرد طوری زاویه را جفت وجور 
کند که نور خورشید مزاحمش نباشد، همان 

موقع ها خورشید خودش را بالاتر کشید و نور 
چشم خانم مقیمی را زد...


دستش را سایه بان کرده بود تا انتهای کوچه 
را ببیند. دختر با سر و دست اشاره می کرد 

سمتش برود و با هم خاله بازی کنند، اما 
چشمش دنبال توپی بود که انتهای کوچه بین 

دو دروازه، که  با سنگ درست کرده بودند، 
جابه جا می شد. تصمیمش را گرفت و پا به 

توپ شد!


دیگر همه عادت کرده بودند؛ فاطمه از 
همان کودکی اهل بازی های دخترانه نبود، 

بیشتر وقتش را به فوتبال بازی کردن و 
دوچرخه سواری می گذراند. دور حوض حیاط 
خانه شان در امیریه تهران رکاب می زد و توی 

سرش آرزوهایش را مرور می کرد.
یک لحظه لباس جراح ها را تن کرده بود 
و داشت عمل پیوند قلب انجام می داد و 

لحظه ای دیگر در لباس مامور های پلیس 
بود. دقیقه ای بعد شده بود حسین کلانی و 

داشت با سر گل می زد و لحظه ای بعد تیر را 
در کمان آرش گذاشته بود و پرتاب می کرد 

تا مرزهای دور.


استرس داشت. نمی دانست همه چیز 
همان طور که باید پیش می رود یا نه. دلش 
را به دریا زد و نتیجه را زیر چشمی نگاه 

کرد. باید قید جراح شدن را می زد، دیگر 
نمی توانست مانند دکتر برنارد عمل 
قلب انجام دهد. مهندسی عمران 
رشته ای نبود که می خواست. دو 

سال اول را در ایران گذراند و بقیه 
واحد ها را منتقل کرد به انگلستان. 

وقتی دوباره به تهران بازگشت، 
اوضاع کمی فرق کرده بود. 

شرایط کشور طوری نبود که 
یک خانم در کارهای عمرانی 

نقشی بازی کند. تصمیمش را 
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گرفت. مترجمی شاید تنها گزینه روی میز 
بود!


روزنامه ای از دکه کنار میدان ولیعصر خرید 

و سراغ تلفن عمومی رفت. توی صف ایستاده 
بود و دور آگهی ها خط می کشید. سر صحبت 

را با خانمی باز کرد و از رشته و تخصصش 
گفت. دختر از شرکت شوهر خواهرش گفت 

که نیاز به مترجم دارد. اسمش را شاید شانس 
بگذارید، شاید هم قسمت. هرچه بود، پیوند 
فاطمه مقیمی با صنعت حمل ونقل کشور از 
صف تلفن همگانی شروع شد. آن هم وسط 

میدان ولیعصر! باید خدا را شکر کنیم صنعت 
مخابراتمان همیشه یک جای کارش می لنگد!


سال 59 وارد شرکت شد و همان موقع ها 
بود که ازدواج کرد. بعد از پنج ماه کار در 
بخش ترجمه و شناخت اسناد حمل ونقل 

بین الملل، مسئول بخش کامیون های شرکت 
شد. هرچقدر هم که روحیه ات در کودکی با 

بازی های پسرانه سازگار باشد، وقت گذراندن 
در محیطی مردانه که اکثرشان راننده کامیون 

هستند، آسان نیست.
در کارش جدی بود و سختی ها جدی ترش هم 
می کرد. روزی سر کار رفت و دید هیچ چیز از 
شرکت باقی نمانده. وکیل شرکت رسما کودتا 
کرده بود و شرکت را کشانده بود به تعطیلی؛ 

آن هم کودتای نرم!


دوباره، روز از نو، روزی از نو. این بار سری به 
سندیکای شرکت های حمل ونقل زد. برایشان 

سخت بود که قبول کنند خانمی با این 
جدیت می خواهد در صنعت حمل ونقل نقش 

فعال داشته باشد. اما مقیمی توی ذهنش 
آرش را می دید، ایستاده بر قله دماوند، تیرش 

را در کمان می گذارد و پرتاب می کند به جایی 
که از دید ما خارج است.


بالاخره در شرکت حمل ونقل دیگری فعال 

شد. طولی نکشید که شد مدیر داخلی 
شرکتی که 150 کامیون داشت. باید مدام 

با خارج مکاتبه می کرد و  ارتباط می گرفت. 
کارش را در آن شرکت تا سال 62 ادامه داد. 

همان موقع ها بود که فرزند اولش به دنیا 
آمد. نمی خواست کار روی وظایف مادری اش 

تاثیر بگذارد. باید خط شکن می شد؛ اولین زنی 
که در صنعت حمل ونقل کشور فعال شده. 

نمی خواست دور خودش دیواری بکشد، باید 
تابو را می شکست. همین شد که شخصا برای 

گرفتن پروانه فعالیت 
شرکتش اقدام کرد.


-همان روز اول که 
به وزارت خانه مربوط 

مراجعه کرد، مجوز 
را گرفت. مدیر بخش 
اعطای مجوز، شخصا 
مجوز را برایش توی 
کاغذ کادو پیچید و 
گذاشت توی سینی!


ساعت زنگ زد، از خواب 
بیدار شد. رویا بود یا 
کابوس، نمی دانست. 

همان روز ظهر به وزارت خانه رفت و تقاضایش 
را مطرح کرد. اما جوابش خنده و تمسخر بود. 

اولش گفتند: جان؟ خودتان؟
جواب داد: بله، من، فاطمه مقیمی.

گفتند: یک زن؟ حمل ونقل؟ اصلا امکان ندارد. 
ما برای خودتان می گوییم. نمی توانید.

جواب داد: اگر نمی توانستم، اقدام نمی کردم.
گفتند: مدرکتان به این فعالیت مربوط 

نمی شود.
گفت: مگر بقیه مدرک مرتبط دارند؟ همه یا 

کامیون دارند یا صاحب گاراژ هستند.
جواب شنید: خب آن ها مردند.

ایراد کار همین جا بود. مرد بودن در جامعه 
آن موقع سندی بود برای موفقیت در کار و 

مرد بودن در جامعه 
آن موقع سندی بود 
برای موفقیت در کار 

و زن بودن سدی 
برای موفقیت. همین 
باعث شد جریح تر 

شود. عزمش را جزم 
کرده بود تا مجوز را 

بگیرد.
روزی نبود که 

سری به وزارت خانه 
مربوط نزند.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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زن بودن سدی برای موفقیت. همین باعث 
شد جریح تر شود. عزمش را جزم کرده بود تا 

مجوز را بگیرد.
روزی نبود که سری به وزارت خانه مربوط 

نزند. یک روز برای گرفتن کارت بازرگانی به 
وزارت بازرگانی رفت. در کمال تعجب با روی 

باز از او استقبال کردند. وقتی به دفتر مدیر 
رسید، فهمید خبری از مجوز نیست. بلکه 

همسر مدیر مربوطه مجتمع آموزشی دارد و 
نیاز به یک معلم حرفه و فن!


دست خالی بازگشت، اما ناامید نشد. سرآخر 
مسئولان وقت را خسته کرد و مجوز را گرفت. 
63/8/21 اولین شرکت حمل ونقل بین المللی 
ایران با مدیریت یک خانم شروع به کار کرد.


روز های اول در شرکت همسرش اتاقی گرفته 
بود و کار می کرد. خودش مدیر بود و کارمند. 
پسرش را هم با خودش سر کار می برد. تلفن 

که زنگ می زد، کمی تن صدایش را پایین 
می آورد و می گفت: سلام، خانم مقیمی در 

جلسه هستند، چند دقیقه ای صبر کنید، وصل 
می کنم.

بعد گوشی را می گذاشت روی اسباب بازی 
پسرش تا آهنگ بزند، دوباره خودش تلفن را 

برمی داشت و جواب می داد.


 این روند را طی کرد تا زمانی که شرکت به 
سوددهی رسید و توانست پرسنل استخدام 
کند. شرایط جوری نبود که به راحتی با او 

کنار بیایند. محیطی مردانه که وجود یک زن 
به عنوان رقیب را قبول نمی کرد. اما او هرچه 

بیشتر می گذشت، مصمم تر می شد. خودش 
را خط شکن می دانست. باید راهی را طی 

می کرد که قبل از او کس دیگری طی نکرده 
بود. می گفت اگر من توی اتاق خودم بمانم 
و درها را ببندم، جای پیشرفت ندارم. مثل 
کسی هستم که با خودش کشتی بگیرد و 

پیروز شود.

همین شد که سال 1368 برای گرفتن 
گواهی نامه پایه یک اقدام کرد. رسیده بود به 
محل امتحان؛ دوباره نگاه های نیش دار مردان 

و زیر لب خندیدنشان. یک متکا با خودش 
برده بود، چون قدش به فرمان کامیون 

نمی رسید. افسر از همه تپه را نیم دور گرفت، 
اما از او دو دور و نیم. متقاضیان مرد گرفتن 

گواهی نامه با سبیل های چخماقی و لنگی 
که هنوز خاک شیشه به خودش ندیده بود، 

ایستاده بودند و چهار چشمی نگاه می کردند و 
زیر لب می گفتند: آخرالزمانه دیگه!


گواهی نامه را می خواست تا بهتر با رانندگان 
ارتباط بگیرد، تا وقتی گفتند کامیون آب و 
روغن قاطی کرده، بفهمد منظورشان روغن 

ماشین است نه روغن مخصوص سرخ کردنی. 
باز هم راضی نشد. تحصیلاتش را در رشته 

مدیریت بازرگانی در دانشگاه آزاد ادامه داد و 
مدرکش را گرفت. دیگر تمام کامیون دارانی 

که در سال های ابتدایی با او کار کرده بودند، 
به سراغش می آمدند. همان موقع ها بود که 
فرزند دومش هم به دنیا آمد؛ سال 1369.


فاطمه مقیمی حالا شده بود اولین زنی که 
بعد از انقلاب شرکت حمل ونقل بین المللی 

تاسیس کرده و توانسته گواهی نامه پایه یک 
هم بگیرد. کارش را با عشق و علاقه ادامه 
می داد. برای کارمندانش مثال آشپزی را 

می آورد. می گفت اگر آشپزی کرده باشید، 
اگر با عشق و علاقه غذا را آماده کنید، از 

خوردنش لذت می برید. اما اگر به صرف غذا 
خوردن همه چیز را سرهم بندی کنید، نه 

درست و حسابی سیر می شوید و نه می فهمید 
چه خورده اید. عشق داشتن در کار را 

مهم ترین عامل می دانست.


باز هم راضی نشده بود. باید قدم محکم تری 
برمی داشت. برای اولین بار در سال 1377 در 

انتخابات هیئت مدیره سراسري شرکت هاي 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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حمل ونقل بين المللي شرکت 
کرد و توانست به عنوان نفر 
نهم وارد هيئت مدیره شود. 
این شاید مهر تایيدی بود بر 

عملکرد موفقش. به عنوان 
تنها زن فعال در این حوزه، 

توانسته بود در فضایی مردانه 
رای بياورد. و این یعنی 

قبول او توسط همکارانش. 
دیگر خبری از بی محلی ها و 
بی تفاوتی ها نبود. بعد از آن 
رفت سراغ فعاليت در حوزه 

زنان. هرچند قبل از آن 
هم فعال بود. اما فعاليتش 

جدی تر شد. توانست انجمن 
ملی زنان کارآفرین در وزارت 

کشور را ثبت کند و بعد در 
سال 1385 به عنوان اولين 
زن وارد اتاق بازرگانی شود. 
در آن جا هم شورای بانوان 

بازرگان را راه اندازی کرد و منشورش را نوشت. 
این بار آرش کمان گير، پا در کفش کوروش 
کرده بود. انگار قرار بود فاطمه مقيمی تمام 
اسطوره های کشور را وارد صنعت حمل ونقل 

کند!


فاطمه مقيمی حالا از ميلياردرهای ایرانی 
است. هرچند خودش فکر می کند هر کس 

خانه ای در تهران داشته باشد، ميلياردر 
حساب می شود. این را باید حاصل دسترنج 

دولت های گذشته بدانيم؛ کشکی کشکی 
همه مان را ميلياردر کردند، بماند که 

زندگی مان تغيير خاصی نکرد که هيچ، بدتر 
هم شد.


بچه های خانم مقيمی هم حالا 32 ساله و 24 

ساله اند. مادرشان فکر می کند معنی ندارد 
کسی کار نکند و پول داشته باشد. همان طور 
که خودش هم این زمان، هر روز و هر ساعت 

کار می کند. فکر می کند رفاه، فقط وابسته 
به سرمایه نيست و مولفه های بسياری دارد. 

آرامش چيزی نيست که بتوان خریدش، 
هرچند شخص من ترجيح می دهم  اگر قرار 

است حرص بخورم و آرامشم به هم بریزد، در 
خانه ای هزار متری باشد، نه 43 متری.


»هر غيرممکنی، ممکن است« اولين کتابی 

بود که به صورت مستقل از زندگی او منتشر 
شد و به خوبی نشان می داد فاطمه مقيمی چرا 
این راه سخت را طی کرده و همه مشکلات را 

به جان خریده...


آقای عکاس پرده اتاق را کشيد و از فکر 
و خيال پرتم کرد بيرون. چشمم افتاد به 

پوستر برنامه ایمنی حمل ونقل برای بانوان 
با سخنرانی خانم مقيمی. این روزها فاطمه 
مقيمی هدف های بزرگ تری دارد، انگار تير 

آرش حالا حالا ها قرار نيست روی زمين فرود 
بياید. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

حمل ونقل بین المللي شرکت کرد و توانست 
به عنوان نفر نهم وارد هیئت مدیره شود. این 
شاید مهر تاییدی بود بر عملکرد موفقش. به 

عنوان تنها زن فعال در این حوزه، توانسته 
بود در فضایی مردانه رای بیاورد. و این یعنی 

قبول او توسط همکارانش. دیگر خبری از 
بی محلی ها و بی تفاوتی ها نبود. بعد از آن رفت 

سراغ فعالیت در حوزه زنان. هرچند قبل از 
آن هم فعال بود. اما فعالیتش جدی تر شد. 

توانست انجمن ملی زنان کارآفرین در وزارت 
کشور را ثبت کند و بعد در سال 1385 به 

عنوان اولین زن وارد اتاق بازرگانی شود. در 
آن جا هم شورای بانوان بازرگان را راه اندازی 

کرد و منشورش را نوشت. این بار آرش 
کمان گیر، پا در کفش کوروش کرده بود. 

انگار قرار بود فاطمه مقیمی تمام اسطوره های 
کشور را وارد صنعت حمل ونقل کند!


فاطمه مقیمی حالا از میلیاردرهای ایرانی 

است. هرچند خودش فکر می کند هر کس 
خانه ای در تهران داشته باشد، میلیاردر 
حساب می شود. کشکی کشکی همه مان 

میلیاردر شدیم، بماند که زندگی مان تغییر 
خاصی نکرد که هیچ، بدتر هم شد.

بچه های خانم مقیمی هم حالا 32 ساله و 24 
ساله اند. مادرشان فکر می کند معنی ندارد 

کسی کار نکند و پول داشته باشد. همان طور 
که خودش هم این زمان، هر روز و هر ساعت 

کار می کند. فکر می کند رفاه، فقط وابسته 
به سرمایه نیست و مولفه های بسیاری دارد. 

آرامش چیزی نیست که بتوان خریدش، 
هرچند شخص من ترجیح می دهم  اگر قرار 

است حرص بخورم و آرامشم به هم بریزد، در 
خانه ای هزار متری باشد، نه 43 متری.


»هر غیرممکنی، ممکن است« اولین کتابی 

بود که به صورت مستقل از زندگی او منتشر 
شد و به خوبی نشان می داد فاطمه مقیمی چرا 
این راه سخت را طی کرده و همه مشکلات را 

به جان خریده...


آقای عکاس پرده اتاق را کشید و از فکر 
و خیال پرتم کرد بیرون. چشمم افتاد به 

پوستر برنامه ایمنی حمل ونقل برای بانوان 
با سخنرانی خانم مقیمی. این روزها فاطمه 
مقیمی هدف های بزرگ تری دارد، انگار تیر 

آرش حالا حالا ها قرار نیست روی زمین فرود 
بیاید. 
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ران کم  آ�ب می گویند صاحب نظران از �ب

عاقبتخشکسالی
سودان،آیندهایران؟

 الـمـیرا حـسیـنـی 

با شنیدن نام سودان، بلافاصله این تصویر 
در ذهن تداعی می شود؛ انسان های گرسنه، 
با دنده های بیرون زده و شکم های به پشت 
چسبیده و چشم های از حدقه درآمده و 

مگس هایی که روی سر آدم های نیمه جان از 
گرسنگی، بنشین و پاشو می کنند  و تا چشم 

کار می کند، بیابان در بیابان. برای دیدن 
سایه کرکس ها که در این آسمان می پرند 
و شنیدن نفیر کفتارها و به مشام رسیدن 
بوی مرگ در این تصویر، لازم نیست زیاد 
مرغ خیالت را پرواز دهی. این تابلو، حتی 
در قامت خیالی دور، به قدر کافی هولناک 

است، چه رسد به این که کسی بگوید: 
ایران سودانیزه می شود؛ همین سرزمین 

باغ های بهشتی و قنات های چند کیلومتری 
و کوهستان های پربرف. تغییر اقلیم، دو 

دهه خشک سالی، خشک شدن دریاچه ها و 
رودخانه هایی که هزاران سال، منبع حیات و 
زایش در این سرزمین بوده اند، همه حقایقی 

هستند که این تابلو را پیش چشم مان 
پررنگ و واضح تر می کند.

در صفحات پیش رو اهالی فن را در مقابل 
دو پرسش قرار داده ایم؛ آیا نشانه های تغییر 

اقلیم در ایران مشاهده می شود؟ و ایران 
چگونه سودانیزه نخواهد شد؟

ی
سال

ک
ش
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پ
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مدیرعامل 

شرکت آب و 

فاضلاب هشدار داد: 

بحران تامین آب در 12 

کلان شهر ایران
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از نظر تاریخی می توانم بگویم که 
در ایران بارها خشک ســالی رخ داده 
اســت. سالیان درازی رو به خشکی 
رفته و آســیب دیده ایم و در پی آن 

ســال های تر را داشته ایم. این مسئله 
باز هم تکرار می شــود، ولی ما نباید 
اســیر این پیش بینی ها باشیم، بلکه 

باید تلاش کنیم تا بر این مشــکلات 
فائق بیاییم. جمعیت ایران 60 ســال 

پیــش، 10، 12 میلیون نفر بود و 
اگر قرار باشد این جمعیت به 120 

میلیون برسد، یعنی سهم هرکسی از 
آب، یک دهم گذشته خواهد شد. باید 

برنامه ریزی صورت گیرد تا بتوانیم 
از این میزان آب حداکثر استفاده 
را ببریم. در حال حاضر در برخی 

کشورها اجازه برنج کاری نمی دهند، 
چون باید تا زیر ساقه برنج را آب 
بگیرد و فقط برای سرزمین هایی 
مناسب است که میزان رطوبتش 
کمتر از 80 درصد نباشد. با این 

میزان آب می توان 10 برابر گندم 
تولید کرد.

ما هنوز در ایران و حتی تهران 
نتوانسته ایم سامانه ای داشته باشیم که 
آب فاضلاب بازیافت شود. این کار سه 
حسن دارد؛ آلودگی حذف می شود، از 
آلودگی به عنوان کود می توان استفاده 

کرد و درنهایت از آن برای کشاورزی 
استفاده خواهد شد. آن آب هم باید 
به کشاورزانی داده شود که از روش 
قطره ای استفاده می کنند. این هم 

کافی نیست. بلکه باید کشاورزی در 
سالن های سرپوشیده انجام شود. در 

سالن می توان چندین برابر محصولات 
کشاورزی به دست آورد و از طرفی 

آبی که در سالن مصرف می شود، 
حبس شده و تبخیر نمی شود. با آب 
شور هم می توان کشاورزی کر د، به 

شرط آن که از تبخیرش در سالن 
استفاده شود.

ما نباید تسلیم این فرضیه شویم و 
فکر کنیم که مثل سودان خواهیم 

شد. ما 200 کیلومتر ساحل داریم و 
به موازات آن کوه، که فاصله کوه تا 

دریا قابل جنگل شدن است. چند سال 
پیش یک قسمت را تبدیل به جنگل 

کردیم و امروز مثل مخمل سبز است و 
آبش را هم از محیط می گیرد.

یادمان باشد که آب باید قطره قطره 
مصرف شود، نه با چاه های عمیقی که 

سطح آب زیرزمینی را کاهش داده 
است. می شود با استفاده از روش های 

جدید از مشکل بی آبی که مشکلی 
جهانی است، عبور کرد، ولی متاسفانه 

مسئولان توجهی به آن ندارند. 

                  تسلیم فرضیه سودان نشویم                   
فریدون مجلسی    ی
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وقتی سطح سفره آب های زیرزمینی 
آن قدر کاهش می یابد که می گویند 
تراز آب های زیرزمینی منفی است 

)یعنی آن قدر که برداشت می کنیم، 
به آن نمی افزاییم(، وقتی به مدت 
هفت، هشت سال نیمی از ایران، 

نیمی از باران سالانه خود را دریافت 
می کند، نشان از آن دارد که ما در 

حال رفتن به طرف یک خشکی ممتد 
هستیم. کشور ایران به طور کلی در 

یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار 
دارد، ولی آن چه در سودان مشاهده 

می شود، این است که این کشور 
علاوه بر خشکی، از نظر پوشش 
گیاهی هم فقیر است. می شود 

منطقه ای خشک باشد، ولی پوشش 
گیاهی قوی ای داشته باشد و این در 
صورتی است که شاهد سفره  آب های 
زیرزمینی غنی باشیم و جنس خاک 

به گونه ای باشد که رطوبت را در خود 
نگه دارد.

ما به طور قطع داریم به سمت 
یک دوره خشک می رویم و این در 
تاریخ ما بارها اتفاق افتاده است. در 
عصر روز 12 خرداد ما شاهد توفانی 

سهمگین در تهران بودیم که در ایران 
تا به حال اتفاق نیفتاده بود. از حالا 
به بعد توفان ها سهمگین تر و فاصله 

بین وقوع آنها، کوتاه تر خواهد شد. 
در آمریکا، شاهد توفان های دریایی 
هستیم، ولی در ایران به این خاطر 

که خطوط ساحلی اندکی داریم، 
توفان های خشکی مان شدت خواهند 

یافت. از طرف دیگر ذوب شدن 
یخ های رشته کوه های البرز و زاگرس 
را می بینیم و به سمتی رفته ایم که 

این یخچال ها تا اردیبهشت هم دوام 
ندارند. مجموعه این عوامل به بنده 

بی سواد می گویند تغییر اقلیم در 
سطح گسترده را مشاهده می کنیم.
تنها چیزی که برای مقابله داریم، 

سلاح طبیعی ماست؛ یعنی پوشش 
گیاهی. از سوی دیگر باید در کنار 

گسترش فضای سبز، استفاده از 
سوخت های فسیلی را کاهش داد که 
باعث گرم شدن کره زمین می شوند. 
متاسفانه زمانی چهار میلیون هکتار 

جنگل داشتیم و امروز دو 
میلیون و 200 هزار هکتار. 

همین سبب فرسایش 
خاک و گرم شدن زمین 

می شود و همین طور 
فرصت از دست 

می رود. 

            پوشش گیاهی، سلاح طبیعی مام                   
اسماعیل کهرم

خشکسالی 

سراسری 

در ایران از 

ه تا  
ارومی

هامون
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     پوشش گیاهی، سلاح طبیعی ماست
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سرزمین ایران، جدا از جغرافیای 
سیاسی فعلی اش، بخشی از جهانی 
است که در آن آغاز یک جانشینی 

و شروع مدنیت توسط بشر، صورت 
گرفته و آغاز اهلی شدن نبات و 

حیوان در این منطقه اتفاق می افتد. 
جدا از تمام این ویژگی ها، از 

مهم ترین مزیت های ایران این است 
که محصولات کشاورزی آن همچون 

گندم، جو، پنبه و... از نظر ژنتیکی در 
برابر سختی ها و شداید مقاوم هستند 

و این سرمایه بزرگی است. شاید 
مانند پنبه مصری یا گندم آمریکایی 

سودآور نباشد، ولی مقاوم است.
مهم ترین تهدید برای سرزمین 
ما، فراموشی یا کنار نهادن نگاه 

فرهنگی و میراث فرهنگی در موضوع 
کشاورزی و تمدن است. وقتی ما 
داریم دنباله راهی را می رویم که 

اروپایی ها در قرن 19 و 20 رفتند 
و فرهنگ از پایه به یک فرع، بدل 

و اساس توسعه به سود منجر 
شد، یعنی نابودی زمین و محیط 

زیست. اگر فرهنگ زیرساخت قرار 
گیرد و نگاه فرهنگی با استفاده 

از ظرفیت های تاریخی و قدیمی 
داشته باشیم، وقتی همه دنیا دچار 

خشک سالی است، ایران یکی از 
مکان های امن و پناهگاه خواهد 

بود. به شرط آن که با جاده کشی، 
جنگل ها را از بین نبریم، آب را از 

بسترش ندزدیم و سد بزنیم، در 
جای قنات و سفره های آب های 

زیرزمینی، چاه عمیق حفر نکنیم 
و... این رفتار غیرفرهنگی است که 

نتیجه اش خشک شدن دریاچه 
ارومیه و زاینده رود است. همه را 
به پای تغییرات زیست محیطی و 

زمین شناسی نگذاریم. عدم 
مدیریت فرهنگی و نداشتن 
نگاه درست به آینده و فقط 

مبنا قرار دادن تجارت و 
سودنگری در زندگی 

روزمره، باعث این 
اتفاقات شده است.
اگر مدیریت فعلی 

به همان فرمان 
مدیریت 

سابق جلو برود، ایران نه در 25 سال 
آینده، بلکه 10 سال دیگر تبدیل 

به سودان خواهد شد. اما چنان چه 
نگاه فرهنگی باشد، ایران در زمانی 
که همه دنیا در سختی هستند، با 

گونه های خود می تواند نجات بخش 
بشر باشد. آن زمان دیگر پنبه مصری 
و گندم آمریکایی سودی ندارد و فقط 

محصولات ایران است که مردم دنیا 
را نجات خواهد داد. 

راه حل مشکلات، داشتن نگاه فرهنگی است                   
سید احمد محیط طباطبایی ی
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آن چه مسلم است، این است که 
جلوی خشک سالی را نمی شود گرفت. 

پدیده های طبیعی بزرگ تر از آن 
هستند که بتوان مانع آن ها شد. 

تغییرات اقلیمی در فضای بالای جو 
صورت می گیرد و عواملی مثل از 

بین رفتن لایه اوزون، زمینه ساز این 
تغییرات اقلیمی می شوند. بنابراین 

باید سیاست دولت ها یک پارچه باشد 
تا اثرگذاری داشته باشد. مقابله با 

خشک سالی کار یک شهر یا کشور 
نیست. چین، هند و آمریکا باید تولید 
گازهای گل خانه ای را کاهش دهند تا 

شاهد وضعیت باثباتی باشیم.
آن چه در اختیار ما هست، مدیریت 
منابع آبی است. نحوه مصرف باید 

در این زمینه اصلاح شود. هنوز هم 
سیاست ها و روش های کشاورزی 
ما سنتی است که مصرف آب و 

تبخیر در آن بالاست. از سویی دیگر 
سدسازی های خارج از محاسبات 

دقیق، اکوسیستم های کوچک طبیعی 
و چرخه آب را از بین برده است. 

خشک شدن تالاب گاوخونی و دریاچه 
ارومیه هم نتیجه همین هاست. 70 

درصد سفره آب های زیرزمینی را در 
دو، سه دهه اخیر مصرف کرده ایم و 

آب آینده را هم داریم از چرخه قرن ها 
تولید خارج می کنیم. نشست های 

بزرگ در دشت ها به خاطر کاهش آب 
زیرزمینی صورت گرفته و این در حالی 
است که می توانستیم بهتر عمل کنیم، 

اما نکردیم.
آن چه در حال حاضر امکان پذیر است، 
تغییر الگوی مصرف آب توسط مردم 

و تغییر روش دفع آب های زاید و 
فاضلاب هاست که چند سالی 

است تلاش می شود تا فاضلاب 
داخل چرخه شود. حسنی 
که این کار دارد، این است 

که آب های آلوده تبخیر، 
رها یا وارد سفره 
آبهای زیرزمینی 

نمی شوند. در 
شهرها و به 

خصوص 
تهران که میزان آب مصرفی بسیار 

بالاتر از استاندارد است، استفاده دوباره 
از آب مصرف شده، اقدامی مثبت 

خواهد بود.  کاهش مصرف آب نیز 
جزو سیاست هایی است که دولت به 

جد به دنبال آن است تا سیاست های 
اشتباهی را که در گذشته در جریان 

بود، اصلاح کند. 

   مدیریت منابع آبی در اختیار ماست
ابوالحسن ریاضی

حفر چاه های 

ز با 
غیرمجا

توصیه افراد 

ذی نفوذ
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سرزمین ایران، جدا از جغرافیای 
سیاسی فعلی اش، بخشی از جهانی 
است که در آن آغاز یک جانشینی 

و شروع مدنیت توسط بشر، صورت 
گرفته و آغاز اهلی شدن نبات و 

حیوان در این منطقه اتفاق می افتد. 
جدا از تمام این ویژگی ها، از 

مهم ترین مزیت های ایران این است 
که محصولات کشاورزی آن همچون 

گندم، جو، پنبه و... از نظر ژنتیکی در 
برابر سختی ها و شداید مقاوم هستند 

و این سرمایه بزرگی است. شاید 
مانند پنبه مصری یا گندم آمریکایی 

سودآور نباشد، ولی مقاوم است.
مهم ترین تهدید برای سرزمین 
ما، فراموشی یا کنار نهادن نگاه 

فرهنگی و میراث فرهنگی در موضوع 
کشاورزی و تمدن است. وقتی ما 
داریم دنباله راهی را می رویم که 

اروپایی ها در قرن 19 و 20 رفتند 
و فرهنگ از پایه به یک فرع، بدل 

و اساس توسعه به سود منجر 
شد، یعنی نابودی زمین و محیط 

زیست. اگر فرهنگ زیرساخت قرار 
گیرد و نگاه فرهنگی با استفاده 

از ظرفیت های تاریخی و قدیمی 
داشته باشیم، وقتی همه دنیا دچار 

خشک سالی است، ایران یکی از 
مکان های امن و پناهگاه خواهد 

بود. به شرط آن که با جاده کشی، 
جنگل ها را از بین نبریم، آب را از 

بسترش ندزدیم و سد بزنیم، در 
جای قنات و سفره های آب های 

زیرزمینی، چاه عمیق حفر نکنیم 
و... این رفتار غیرفرهنگی است که 

نتیجه اش خشک شدن دریاچه 
ارومیه و زاینده رود است. همه را 
به پای تغییرات زیست محیطی و 

زمین شناسی نگذاریم. عدم 
مدیریت فرهنگی و نداشتن 
نگاه درست به آینده و فقط 

مبنا قرار دادن تجارت و 
سودنگری در زندگی 

روزمره، باعث این 
اتفاقات شده است.
اگر مدیریت فعلی 

به همان فرمان 
مدیریت 

سابق جلو برود، ایران نه در 25 سال 
آینده، بلکه 10 سال دیگر تبدیل 

به سودان خواهد شد. اما چنان چه 
نگاه فرهنگی باشد، ایران در زمانی 
که همه دنیا در سختی هستند، با 

گونه های خود می تواند نجات بخش 
بشر باشد. آن زمان دیگر پنبه مصری 
و گندم آمریکایی سودی ندارد و فقط 

محصولات ایران است که مردم دنیا 
را نجات خواهد داد. 

راه حل مشکلات، داشتن نگاه فرهنگی است                   
سید احمد محیط طباطبایی ی

سال
ک

ش
هخ

د
رون

پ

آمارهای 

تکان دهنده 

و از 
وزیر نیر

بحران آب در 

کشور

در مورد مسئله مقابله با خشک سالی 
باید بگویم ما در عرض 3-42 سال 

توانستیم قسمتی از سیلاب ها را 
بگیریم و تبدیل به آب زیرزمینی 

کنیم. هر از گاهی در ایران سیل های 
عظیمی داشته ایم که با هدایت این 

آب ها به زیر زمین، می توان در مواقع 
لزوم از آن ها استفاده کرد. چون به 
میزان زیادی در کشورمان، بیابان 

داریم، جا برای ذخیره آب زیرزمینی 
زیاد است؛ چیزی بیش از پنج هزار 
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ذخیره شده بود که طی این چند 

سال بی خود و بی جهت مصرف شد و 
الان کار به جایی رسیده که با بحران 

سخت آب روبه رو هستیم.
اگر تصمیم بگیریم تا در سال های 

پرباران، آب بارانی را که تلف می شود 
و به صورت سیل به محیط صدمه 

می زند، در زیر زمین ذخیره نگه 
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بفرستد، باز هم جا در زیر زمین 
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جواب می دهد که مردم از حق خود 
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به یاد داشته باشیم که در دنیا سهم 

بیش از یک میلیارد نفر در طول 
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اما من به تجربه دریافته ام که می شود 
با 20 لیتر در روز نیز زندگی کرد. این 
شدنی است، اما جا انداختن مفهومش 
در میان مردم دشوار است که دریابند 

از آب نباید به عنوان جارو استفاده 
کرد و ماشین شست و به عناوین 

مختلف، آن را دور ریخت. 

سیلاب ها را در زیر زمین جای دهیم
آهنگ کوثر

58

ایران در 

ظار 
انت

30سال 

خشکسالی 

شدید

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه



سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          



60

تخریب سرزمین یکی از چالش های 
پیش روی ایران بوده است. تلاش 

در امر كاهش روند تخریب سرزمین 
و مقابله با بیابان زایي، وظیفه ای 

دیني، قانوني و انساني است. با توجه 
به اینکه ماهیت پدیده بیابان زایي 

محدود به مرزهاي جغرافیایي نیست، 
در سال های اخیر شاهد بوده ایم كه 

تبعات بیابانی شدن و تخریب سرزمین 
بصورت گرد و غبار ناشي از فرسایش 

خاك سلامت و آسایش مردم 
بخش هاي وسیعي از كشور ما را مورد 

تهدید قرار داده است. 
این پدیده از یك سو ریشه در تغییرات 

آب و هوایي و گرمایش زمین دارد 
و از سوي دیگر با چالش هایي چون، 

بروز خشکسالي هاي پي در پي، كمبود 
آب، مدیریت ناپایدار سرزمین و اجراي 
برخي از پروژه هاي مرتبط با سدسازی، 

آب و آبیاري در حوزه هاي بالا دست 
آبخیز دشت ها در سرزمین هاي داخل 
وخارج از مرزهاي كشورارتباط دارد. 

قسمت اعظم سرزمین ما نیز در قلمرو 
این شرایط اقلیمي قرار دارد و بطور 

بالقوه از شدت و اهمیت بیشتري 
برخوردار است. در شرایط فعلي كه 
كشور با خشکسالي و كمبود منابع 
آبي مواجه بوده بطور طبیعي منابع 
سرزمینی در معرض آسیب جدی تر 

قرار گرفته  است، چنانچه این شرایط 
با بي توجهي بیشتر هم توام شود، روند 

تخریبي باسرعت و شدت بیشتري 
ادامه خواهد یافت.

دستیابي و به كارگیری فناوري هاي 
جلوگیری از فرسایش خاك، كاهش 
اثرات خشکسالي و توسعه منابع آبي 

و بهره وري بیشتر از این منابع از 
مهمترین برنامه های معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برای مقابله 

با بیابان زایی است و دستیابی به 
فناوری های جلوگیری از فرسایش خاك 
و بیابان زایی، كاهش اثرات خشکسالي 

و توسعه منابع آبي و بهره وري بیشتر 
از این منابع از مهمترین برنامه های 

معاونت در این راستا است.
توسعه فناوري هاي مصرف بهینه 
آب دركشاورزي، حمایت از تولید 

خاك پوش )مالچ( هاي 
بیولوژیك براي كنترل 

مناطق مولد ریزگرد 
و تست اثرگذاري 

این مواد در 
عرصه هاي 

بیاباني از اقدامات 
فناورانه ستاد 

توسعه فناوري آب، 
خشکسالي، فرسایش و 

محیط زیست است. 

      مقابله با بیابان زایی توسط فناوری
حسینعلی بهرامی

خشک سالی 

در ایران وارد مرحله 

سوم شد، تا 90 سال 

آینده میزان بارش 

کاهش و میزان دما 

افزایش می  یابد.
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هور لس �ج معاون علمی و فناوری رئیس �ج عان مج �ت کسیون نوآوران و مخ نشست فرا

بازار در حمایت از نخبگان عمل کند

رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در این نشست از 

تغییر ضوابط بنیاد ملی نخبگان برای اعطای 
تسهیلات خبر داد و گفت: قرار نیست ما 
بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار بدهیم تا 
آن ها تولید فناوری کنند، چون این اتفاق 
نخواهد افتاد و چنین کاری راه به جایی 

نمی برد. کشور در حوزه پژوهش کم هزینه 
نکرده، اما حاصلی ندیده است. این کار با 
پول مستقیم قابل حل نیست و دانشگاه 

باید بخشی از بودجه خود را از محل فروش 
فناوری اش به دست بیاورد. در حال حاضر ما 
می توانیم این ریسک را بپذیریم و از نخبه ای 
که می خواهد کار انجام دهد، از ابتدا تا انتها 

پس از گذشت چند ماه که سورنا ستاری 
به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان و 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
منصوب شد، فراکسیون نوآوران و 
مخترعان مجلس با ستاری دور یک میز 
نشستند تا از دغدغه هایشان بگویند. 
آن چه مسلم است، همکاری دو قوه 
مقننه و مجریه، لازم و ملزوم انجام هر 
کار عملیاتی است و این نکته ای بود که 
از فحوای کلام و نظرات افراد حاضر در 
جلسه برداشت می شد؛ تفاهم و همکاری 
برای رسیدن به هدفی مشترک.

ش
زار

گ

 مـریـم امـیری

بازار در حمایت از نخبگان عمل کند

رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در این نشست از 

تغییر آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان 
برای اعطای تسهیلات خبر داد و گفت: قرار 

نیست ما بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار 
بدهیم تا آن ها تولید فناوری کنند، چون 

این اتفاق نخواهد افتاد و چنین کاری راه به 
جایی نمی برد. کشور در حوزه پژوهش کم 

هزینه نکرده، اما حاصلی ندیده است. این کار 
با پول مستقیم قابل حل نیست و دانشگاه 

باید بخشی از بودجه خود را از محل فروش 
فناوری اش به دست بیاورد. در حال حاضر ما 
می توانیم این ریسک را بپذیریم و از نخبه ای 
که می خواهد کار انجام دهد، از ابتدا تا انتها 
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نخواهد افتاد و چنین کاری راه به جایی 

نمی برد. کشور در حوزه پژوهش کم هزینه 
نکرده، اما حاصلی ندیده است. این کار با 
پول مستقیم قابل حل نیست و دانشگاه 

باید بخشی از بودجه خود را از محل فروش 
فناوری اش به دست بیاورد. در حال حاضر ما 
می توانیم این ریسک را بپذیریم و از نخبه ای 
که می خواهد کار انجام دهد، از ابتدا تا انتها 

پس از گذشت چند ماه که سورنا ستاری 
به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان و 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
منصوب شد، فراکسیون نوآوران و 
مخترعان مجلس با ستاری دور یک میز 
نشستند تا از دغدغه هایشان بگویند. 
آن چه مسلم است، همکاری دو قوه 
مقننه و مجریه، لازم و ملزوم انجام هر 
کار عملیاتی است و این نکته ای بود که 
از فحوای کلام و نظرات افراد حاضر در 
جلسه برداشت می شد؛ تفاهم و همکاری 
برای رسیدن به هدفی مشترک.

ش
زار

گ

 مـریـم امـیری

بازار در حمایت از نخبگان عمل کند

رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در این نشست از 

تغییر آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان 
برای اعطای تسهیلات خبر داد و گفت: قرار 

نیست ما بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار 
بدهیم تا آن ها تولید فناوری کنند، چون 

این اتفاق نخواهد افتاد و چنین کاری راه به 
جایی نمی برد. کشور در حوزه پژوهش کم 

هزینه نکرده، اما حاصلی ندیده است. این کار 
با پول مستقیم قابل حل نیست و دانشگاه 

باید بخشی از بودجه خود را از محل فروش 
فناوری اش به دست بیاورد. در حال حاضر ما 
می توانیم این ریسک را بپذیریم و از نخبه ای 
که می خواهد کار انجام دهد، از ابتدا تا انتها 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در 
نشست با اعضای فراکسیون حمایت از نوآوران 

و مخترعان مجلس، از ایجاد تحول در آیین 
نامه های بنیاد ملی نخبگان از مهرماه سال 

جاری خبر داد و از نمایندگان مجلس خواست 
در حمایت از امنیت بازار و تجاری سازی 

فناوری برای نخبگان و استعدادهای برتر و 
قانون اختراعات، قوانین جدید تصویب کنند. 

سورنا ستاری در دیدار اعضای فراکسیون 
حمایت از نوآوران، نخبگان و مخترعان 

مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه امنیت 
بازار برای شرکت های دانش بنیان که به تولید 
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هور لس �ج معاون علمی و فناوری رئیس �ج عان مج �ت کسیون نوآوران و مخ نشست فرا

بازار در حمایت از نخبگان عمل کند

رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در این نشست از 

تغییر ضوابط بنیاد ملی نخبگان برای اعطای 
تسهیلات خبر داد و گفت: قرار نیست ما 
بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار بدهیم تا 
آن ها تولید فناوری کنند، چون این اتفاق 
نخواهد افتاد و چنین کاری راه به جایی 

نمی برد. کشور در حوزه پژوهش کم هزینه 
نکرده، اما حاصلی ندیده است. این کار با 
پول مستقیم قابل حل نیست و دانشگاه 

باید بخشی از بودجه خود را از محل فروش 
فناوری اش به دست بیاورد. در حال حاضر ما 
می توانیم این ریسک را بپذیریم و از نخبه ای 
که می خواهد کار انجام دهد، از ابتدا تا انتها 

پس از گذشت چند ماه که سورنا ستاری 
به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان و 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
منصوب شد، فراکسیون نوآوران و 
مخترعان مجلس با ستاری دور یک میز 
نشستند تا از دغدغه هایشان بگویند. 
آن چه مسلم است، همکاری دو قوه 
مقننه و مجریه، لازم و ملزوم انجام هر 
کار عملیاتی است و این نکته ای بود که 
از فحوای کلام و نظرات افراد حاضر در 
جلسه برداشت می شد؛ تفاهم و همکاری 
برای رسیدن به هدفی مشترک.

ش
زار

گ

 مـریـم امـیری

بازار در حمایت از نخبگان عمل کند

رئیس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در این نشست از 

تغییر آئین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان 
برای اعطای تسهیلات خبر داد و گفت: قرار 

نیست ما بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار 
بدهیم تا آن ها تولید فناوری کنند، چون 

این اتفاق نخواهد افتاد و چنین کاری راه به 
جایی نمی برد. کشور در حوزه پژوهش کم 

هزینه نکرده، اما حاصلی ندیده است. این کار 
با پول مستقیم قابل حل نیست و دانشگاه 

باید بخشی از بودجه خود را از محل فروش 
فناوری اش به دست بیاورد. در حال حاضر ما 
می توانیم این ریسک را بپذیریم و از نخبه ای 
که می خواهد کار انجام دهد، از ابتدا تا انتها 
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حمایت کنیم. اما نیاز به قوانینی داریم که 
بتوانیم بازار را بگیریم. صنعت گر با ادبیات 

بازار آشنا نیست و نمی تواند در بازار خودش 
را مطرح کند و این تازه جدا از بحث های 

غیراخلاقی این حوزه است.
من مخالف ممنوعیت واردات هستم، چون 
رقابت را از بین می برد، ولی نیاز به قوانین 

جدیدی برای بحث بازار داریم. در حال حاضر 
شاهد هستیم وقتی دارویی تولید می شود، 

قیمت مشابه خارجی اش به یک پنجم کاهش 
می یابد و این باعث می شود تولیدکننده 

زمین بخورد. لازم است ما حمایت کنیم تا 
تولیدکننده بتواند رقابت داشته باشد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، هم چنین از 
برنامه ریزی و تغییر آیین نامه های بنیاد در 

مهرماه خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش 
بین الملل بنیاد ملی نخبگان برای برقراری 

ارتباط با نخبگان ایرانی در خارج کشور 
راه اندازی شده و آیین نامه های بنیاد هم از 

ابتدای مهرماه به صورت کامل تغییر خواهد 
کرد. این اتفاق در راستای هدف اصلی بنیاد، 
یعنی توانمندسازی و حمایت از نخبگان در 

داخل و خارج کشور است. 

مهندس فولادگر، نماینده اصفهان در این 
نشست از ضعف های قانونی در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان  گفت و افزود: در 
حال حاضر در سیاست های ابلاغی، توجه 

به شرکت های دانش بنیان و مسائل بیمه ای 
و تسهیلات آن وجود دارد. که البته امسال 
مجلس تصویب کرد وام و تسهیلات خوب 

در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار 
دهد. امیدوارم این وام اجرا شود تا بتوان 

از ظرفیت های آن استفاده کرد. در گذشته 

اختلافاتی بین وزارت علوم و معاونت علمی 
و فناوری وجود داشت که خوشبختانه با 

همکاری رئیس جمهور و آقای فرجی دانا، 
همکاری خوب و کاملی بین این مجموعه ها 

داشتیم.

پس از آن، نوبت محمدرضا خان محمدی، 
نماینده ابهر بود تا از نارضایتی خود از شرایط 
نخبگان و نبود ارتباط درست میان صنعت و 
دانشگاه بگوید: سال هاست از ارتباط صنعت 

و دانشگاه حرف می زنیم، ولی اتفاقی نیفتاده 
است. باید این را بدانیم که راه ارتباط این 

دو حوزه از طریق دانشجوست نه استاد. 
متاسفانه دانشگاه نان تازه درست می کند، ولی 

چون با صنعت ارتباطی ندارد، این حوزه از 
دانشگاه عقب است و نان خشک شده را توی 

آب می زند و از آن استفاده می کند. ما نیاز 
به برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و 

درازمدت داریم تا بتوانیم با برنامه ریزی درست 
قدم برداریم.

سکینه عمرانی، نماینده سمیرم، نیز نوک 
پیکان انتقادهایش را به سمت راه های 

غلط پیش تر رفته شده نشانه گرفت و گفت: 
کشورهای دیگر راه هایی را رفته اند و حالا 

فهمیده اند که غلط است. متاسفانه من 
می بینم که در بعضی موارد اصرار داریم راه 

غلط آن ها را دوباره طی کنیم و بیازماییم! در 
حال حاضر با مشکل استفاده بی رویه از انرژی 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه

محصول اقدام می کنند نیازمند آن هستیم 
که قانونگذار با تصویب قوانین جدید، این 

امنیت را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: دســتگاه های دولتی باید با 

قانون گذاری مناســب از سوی مجلس مکلف 
شــوند پس از تولید کالا از سوی شرکت ها 

متعهد به خرید میزان مشــخصی از آن 
با رعایت اســتانداردهای مرتبط شوند تا 

تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان 
در تبدیل ایده خود به کالا انگیزه داشــته 

باشند. 
رییس بنیاد ملی نخبگان، همچنین از 
برنامه ریزی برای اجرای سند راهبردی 

این بنیاد و نیز تغییر آیین نامه های آن در 
مهرماه خبر داد و گفت: هم اینک بخش 

بین الملل بنیاد ملی نخبگان به منظور 
برقراری ارتباط با نخبگان ایرانی در خارج 

کشور راه اندازی شده است و آیین نامه های 
بنیاد نیز از ابتدای مهرماه به صورت کامل 

تغییر خواهد کرد که با این اتفاق، هدف 
اصلی بنیاد که توانمندسازی و حمایت از 

نخبگان در داخل و خارج کشور شتاب 
خواهد گرفت.

فولادگر، نماینده اصفهان در این نشست از 
ضعف های قانونی در حمایت از شرکت های 
دانش بنیان  گفت و افزود: در حال حاضر در 

سیاست های ابلاغی، توجه به شرکت های 
دانش بنیان و مسائل بیمه ای و تسهیلات 

آن وجود دارد. که البته امسال مجلس 
تصویب کرد وام و تسهیلات خوب در اختیار 

شرکت های دانش بنیان قرار دهد.
امیدوارم این وام اجرا شود تا بتوان از 

ظرفیت های آن استفاده کرد. در گذشته
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مواجهیم که پیامدش آلودگی هوا، گرم شدن 
کره زمین و به تبع آن، وقوع مشکلات دیگر 

است. بنابراین به اعتقاد من لازم است کارهای 
 co2 علمی درخصوص انرژی های پاک و فاقد

شتاب بیشتری بگیرد.

ابراهیم کارخانه، نماینده همدان، هم کشور را 
به ظرفی تشبیه کرد که از یک طرف دولت 
مشغول پر کردنش با دانش و فناوری است 
و از سویی دیگر، بعضی این ظرف را سوراخ 
کرده اند و همه چیز هدر می رود. او در ادامه 
گفت: هر قدر هم شما به بحث توسعه علم 
و فناوری توجه کنید، بدنه دولت تمایل به 

واردات دارد. این حمایت در بازار را ما از 
سوی وزارت خانه ها نمی بینیم. ما در مجلس 
سعی می کنیم قانونی را در راستای صیانت 
از فناوری داخلی تصویب کنیم. شما هم در 

هیئت دولت، سیاستی را اتخاذ کنید که این 
مسئله سامان پیدا کند. نمی شود که شما 

حمایت کنید، ولی سرمایه به سمت کشورهای 
خارجی سرازیر شود.

سیدحسین ذوالانوار، نماینده 
شیراز، توصیه هایی را درباره بالا بردن تعداد 

رشته های دانشگاهی و در راستای آن بالا 
رفتن تعداد شغل ها مطرح و از جشن های 

پژوهشی تکراری انتقاد کرد. شاید مهم ترین 
نکته از میان صحبت های نمایندگان همین 

نکته ای باشد که ذوالانوار به آن اشاره می کند؛ 
مشکلی که گویی ریشه ای ازلی دارد و قرار 
است تا ابد ادامه پیداکند؛ بروکراسی. این 

نماینده شیراز در ادامه گفت: مسئله ایده تا 
تولید در کشور ما پروسه ای طولانی دارد و 

سرمایه گذار ما در چرخه کسب پروانه و مجوز 
که قرار می گیرد، ممکن است اصلا به پایانش 

نرسد.

لاله افتخاری، رئیس فراکسیون حمایت از 
نوآوران، نخبگان و مخترعان،  نیز از مهاجرت 

نخبگان صحبت کرد: مسئله این جاست که 
نخبگان ما وقتی به خارج از کشور می روند و 

ادامه تحصیل می دهند، به کشور برنمی گردند، 
چون مطمئن نیستند اگر برگردند، کاری 

برای آن ها هست یا نه. بنابراین باید طرحی 
داشته باشیم که نخبه بداند اگر برگردد، از 

دانشش در کشور استفاده می شود. علاوه بر 
این، اختراعات نخبگان و نیاز جامعه نیز در 

یک راستا نیستند و این باعث می شود که هم 
جامعه نتواند از حضور نخبه بهره مند شود، هم 
نخبه به خاطر استفاده نکردن از خدماتش در 

کشور دچار دل زدگی گردد. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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کسی است و چه تفاوت ماهوی با کارشناس 
دارد؟ آیا این دو را واقعیت های علمی و 

آکادمیک از هم منفک می کند یا وجه تفکیک 
چندانی در کار نیست؟ در ارتباط صاحب نظر 

و صاحب کرسی - در معنای آکادمیک آن - با 
صاحب منصب و تصمیم گیر، بهترین صورت، 
حفظ  قاعده جانشینی و نهایتا تصمیم سازی 

است یا قائل بودن به دو ساحت مختلف و 
نامتباین که در بهترین وجه به مداخله در 

تصمیم گیری خواهد انجامید؟
به هر حال پرسش اساسی، در ماهیت موانع 

حضور نخبگان در عرصه های اجتماعی است؛ 
کارشناسان و نخبگان مختلف، این موانع را 
چگونه شناسایی می کنند و در راستای رفع 
این موانع چه پیشنهادهایی مطرح می کنند؟

 موانع ایدئولوژیک، عوامل سیاسی
توجه به آرای نخبگان در پیشبرد امور کلان، 
همواره در برنامه ریزی ها و هدف گذاری های 
اولیه صاحب منصبان به عنوان یکی از اصول 
معرفی شده است. گروه های مختلف سیاسی 

همواره ادعا کرده اند که در تصمیم گیری ناظر 
بر آرای نخبگان بوده اند. ادعای اهمیت  دادن به 
حفظ این ارتباط اما ظهور و بروزهای مختلفی 

داشته است. اخیرا رئیس جمهور نیز در باب 
این اهمیت سخن گفته و از نخبگان حوزه های 

مختلف تقدیر کرده و به ترمیم این رابطه به 
زعم برخی مخدوش، برخاسته است. سخنان 
اخیر رئیس جمهور نشان دهنده میل به نوعی 

تعامل با نخبگان بوده است. علاوه بر این، 
روحانی گفته: »اگر بناست برای نخبگان کاری 
کنیم، خود آن ها باید بگویند چه کار کنیم. اگر 
بناست دولت قدمی بردارد، خیلی سخت است 
به نخبگان بگوید شما چه کار بکنید.« با این 
اوصاف به نظر می رسد توپ به زمین نخبگان 
فرستاده شده؛ دست کم در تبیین این که چه 

موانعی بر سر راه ایجاد تعامل هست.
صادق زیباکلام، در این باره معتقد است که 

خود نهاد حاکمیت مهم ترین مانع است. 

او می گوید: »نظام برای خود تفکراتی دارد 
که مخالفت با آن حضور فعال و جدی را 
از نخبگان سلب می کند. در حال حاضر 

کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و... از 
نخبگانمان بهره برداری می کنند و ما از 

فیوضات این افراد بی نصیب مانده ایم. بسته 
بودن فضای سیاسی به مثابه بیرون ماندن 
نخبگان از قدرت است. صدق این گفته را 
می توان در بسته بودن فضای سیاسی کره 

شمالی و باز بودن فضای سیاسی هند و ژاپن 
یا کشورهای اروپایی 

به روشنی درک کرد. این 
کاملا روشن است که در 

کره شمالی چیزی به 
نام نخبگی وجود ندارد، 

زیرا حضور این افراد 
اصطکاک با حاکمیت 

تلقی می شود و همواره 
نیز سرنوشت شومی در 

انتظارشان بوده است. 
در مقابل این نوع از 

حضور نخبگان، حضور 
نوام چامسکی یا جیمی 

کارتر در غرب را می توان 
یادآوری کرد.« 

به باور زیباکلام، حضور 
نخبگان در جامعه تنها 

با تشکیل نهاد، سازمان، 
اداره و معاونت نخبگان 

امکان پذیر نیست و 
شعار، این راه را هموار 

نخواهد کرد. این مدرس 
دانشگاه، تشکیل نهادهای این چنین را اتلاف 

وقت و سبب ساز نابودی سرمایه عنوان 
می کند.

یک فعال فرهنگی نیز در تشریح رابطه 
صاحب منصبان و صاحب نظران به نوعی تفاوت 

ماهوی بین واقعیت های علمی نزد نخبگان 
با برنامه های از پیش تعیین شده دستگاه های 

توجه به آرای 
نخبگان در پیشبرد 
امور کلان، همواره 
در برنامه ریزی ها 

و هدف گذاری های 
اولیه صاحب منصبان 

به عنوان یکی از 
اصول معرفی شده 

است. گروه های 
مختلف سیاسی 

همواره ادعا کرده اند 
که در تصمیم گیری 

ناظر بر آرای 
نخبگان بوده اند. 
ادعای اهمیت 

 دادن به حفظ این 
ارتباط اما ظهور و 
بروزهای مختلفی 

داشته است. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

 موانع و عوامل سیاسی
توجه به آرای نخبگان در پیشبرد امور کلان، 
همواره در برنامه ریزی ها و هدف گذاری های 
اولیه صاحب منصبان به عنوان یکی از اصول 
معرفی شده است. گروه های مختلف سیاسی 

همواره ادعا کرده اند که در تصمیم گیری 
ناظر بر آرای نخبگان بوده اند. ادعای اهمیت 

 دادن به حفظ این ارتباط اما ظهور و بروزهای 
مختلفی داشته است.

اخیرا رئیس جمهور نیز در باب این اهمیت 
سخن گفته و از نخبگان حوزه های مختلف 

تقدیر کرده و به ترمیم این رابطه به زعم 
برخی مخدوش، برخاسته است. سخنان اخیر 

رئیس جمهور نشان دهنده میل به نوعی تعامل 
با نخبگان بوده است. علاوه بر این، روحانی 

گفته: »اگر بناست برای نخبگان کاری کنیم، 
خود آن ها باید بگویند چه کار کنیم.

اگر بناست دولت قدمی بردارد، خیلی سخت 
است به نخبگان بگوید شما چه کار بکنید.« 
با این اوصاف به نظر می رسد توپ به زمین 
نخبگان فرستاده شده؛ دست کم در تبیین 
این که چه موانعی بر سر راه ایجاد تعامل 

هست.

صادق زیباکلام می گوید: نظام برای خود تفکراتی 
دارد که مخالفت با آن حضور فعال و جدی را از 

نخبگان سلب می کند. در حال حاضر
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دولتی اشاره می کند. او می گوید نخبه ها 
بر اساس واقعیت های علمی به این 

درجه نائل آمده اند، این در حالی است 
که اگر بخواهند وارد عرصه  اجتماعی 

شوند، بنا بر همان واقعیت های موجود 
دچار مشکلاتی می شوند. او معتقد 

است مشکل از آن جا سر باز می کند که 
دستگاه ها واقعیت های علمی نخبگان را 
نادیده می گیرند: »دستگاه ها برنامه های 
از پیش تعیین شده دارند و علاقه مندند 

که نخبگان همین برنامه ها را فهم 
کنند، هرچند با واقعیت های علمی 

آن ها در تضاد باشد.« از این روست که 
به باور این کارشناس جذب امکان پذیر 

نمی شود. »مثلا در حوزه های اقتصاد 
و هنر فعالان با قابلیت های اجرایی 

فراوان حضور دارند، اما ایده های اینان، 

در حال حاضر کشورهایی 
مانند استرالیا، کانادا و... 

از نخبگانمان بهره برداری 
می کنند و ما از فیوضات 

این افراد بی نصیب 
مانده ایم. بسته بودن 

فضای سیاسی به مثابه 
بیرون ماندن نخبگان از 

قدرت است.

از آن جا که رابطه بر 
ضابطه چیرگی دارد 

و این چیرگی بر 
تعاملات سایه انداخته، 

صلاحیت دارها و کسانی 
که کشور برای نخبه 

 شدنشان هزینه کرده، 
بیرون مانده اند.

قلمرو نخبگان حوزه فکر 
و اندیشه است که اگر 

سیاست زده شود، کمتر 
نخبه ای انگیزه فعالیت 
در آن را خواهد داشت.

مانع اصلی ورود نخبگان 
به عرصه های اجتماعی، 

توسعه نیافتگی است.

در بخش خصوصی 
نیز از نخبگان استفاده 
نمی شود.به این دلیل 

که کارآفرینان در بخش 
خصوصی نیز به جای 
توجه به بازدهی کار و 

تخصص افراد متخصص 
و کارآمد بیشتر متوجه 
اطرافیان خود هستند.

جمشید پژویان

جلال خوش چهره

صادق زیباکلام

عباس سلیمی نمین

محمدعلی نجفی

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه



67

اغلب با قالبی که قرائت های رسمی را ساخته 
است، جمع شدنی نیست. به همین دلیل، 

دستگاه های مدیریتی کشور با این که اغلب 
نظرات کارشناسی را می فهمند و می پذیرند، 

به دلیل قید و بندهای ایدئولوژیک نمی توانند 
از این ایده ها بهره ببرند.« این فعال سیاسی 

اصلاح طلب محصول این تناقض را در دو 
وجه قابل بررسی می داند: »در صورت ورود 
نخبگان به عرصه های اجتماعی، دو صورت 

بیشتر نمی توان متصور بود؛ یا نخبگان برکنار 
می شوند یا دست از مواضعی که آن ها را به 

درجه نخبگی رسانده، برمی دارند.« 
جمشــید پژویان نیز  مانند زیباکلام عوامل 
سیاســی و ایدئولوژیک را مهم ترین مانع بر 
ســر راه ورود نخبگان به عرصه های عمومی 

می دانــد . این اقتصاددان رویکرد حزبی را  در 
حوزه هایی غیر از سیاســت مخرب می داند 

و معتقد اســت تحزب گرایی در سیاست 
شــاید مقبول و گاه راه گشا باشد، اما در 

حوزه هــای دیگر به عنوان مانع عمل می کند. 
»رفت وآمــد گروه های مختلف بدون توجه 
به انرژی نخبگان مســتقل، اتفاق می افتد. 

هر گروهی که بر ســر کار می آید، تمایل به 
اســتفاده از گروه خود دارد و حتی نخبگان 
تاثیرگــذار دیگر را نیز نمی پذیرد. بروز این 
وضع شــاید در سیاست طبیعی باشد، اما 

در اقتصاد پذیرفتنی نیســت. در سیاست تا 
حدودی طبیعی اســت، چون مفهوم حزب، 

رفت وآمدهــای این چنینی را می طلبد، اما در 
حوزه های دیگر تحزب گرایی، مهلک اســت.« 
این باور پژویان در حالی اســت که به اعتقاد 
او در کشــور کار گروهی وجود ندارد، چراکه 

تعریــف او از گروه، مبتنی بر قائل بودن به 
خط و خطوطی مشــترک در درون گروه و 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

اغلب با قالبی که قرائت های رسمی را ساخته 
است، جمع شدنی نیست.

به همین دلیل، دستگاه های مدیریتی 
کشور با این که اغلب نظرات کارشناسی 

را می فهمند و می پذیرند، به دلیل قید و 
بندهای ایدئولوژیک نمی توانند از این ایده ها 

بهره ببرند.«
وی محصول این تناقض را در دو وجه قابل 

بررسی می داند: »در صورت ورود نخبگان 
به عرصه های اجتماعی، دو صورت بیشتر 

نمی توان متصور بود؛ یا نخبگان برکنار 
می شوند یا دست از مواضعی که آن ها را به 

درجه نخبگی رسانده، برمی دارند.« 
جمشید پژویان نیز معتقد است رویکرد 
حزبی را در حوزه هایی غیر از سیاست 

مخرب می داند و معتقد است تحزب گرایی 
در سیاست شاید مقبول و گاه راه گشا باشد، 

اما در حوزه های دیگر به عنوان مانع عمل 
می کند. »رفت وآمد گروه های مختلف بدون 

توجه به انرژی نخبگان مستقل، اتفاق 
می افتد.

هر گروهی که بر سر کار می آید، تمایل به 
استفاده از گروه خود دارد و حتی نخبگان 

تاثیرگذار دیگر را نیز نمی پذیرد.
بروز این وضع شاید در سیاست طبیعی باشد، 

اما در اقتصاد پذیرفتنی نیست.
در سیاســت تا حدودی طبیعی است، چون 

مفهوم حزب، رفت وآمدهای این چنینی 
را می طلبــد، اما در حوزه های دیگر 

تحزب گرایی، مهلک اســت.« این باور پژویان 
در حالی اســت که به اعتقاد او در کشور 

کار گروهــی وجود ندارد، چراکه تعریف او 
از گــروه، مبتنی بر قائل بودن به خط و 

خطوطی مشــترک در درون گروه و 
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تفــاوت عمده این خط و خطوط با مبانی 
گروهیِ یک گروه دیگر اســت. »البته در 

این جا بدین گونه هم نیســت که ما گروه های 
منفک و مشــخص از هم داشته باشیم. خط و 
خطوط ایدئولوژیک مشــخص نداریم. بنابراین 

گروه بنــدی هم  معنا ندارد، چون خط و 
ربطی مشــخص آن ها را از هم جدا نمی کند.« 

در همین راستا محمدعلی نجفی، مشاور 
رئیس جمهور و استاد دانشگاه، عدم حاکمیت 

شایسته سالاری و گروه بندی را مانع از بروز 
و ظهور نخبگان در 
عرصه های مختلف 

می داند. نجفی با توجه 
به عدم شایسته سالاری 

در حوزه های دولتی 
و خصوصی می گوید: 

»نه تنها در دولت، بلکه 
در بخش خصوصی 

نیز از نخبگان استفاده 
نمی شود. افراد 

متخصص و نخبه در 
چارتر سازمانی بخش 

خصوصی نیز جایی 
ندارند، به این دلیل که 

کارآفرینان در بخش 
خصوصی نیز به جای 
توجه به بازدهی کار و 

تخصص افراد متخصص 
و کارآمد بیشتر متوجه 
اطرافیان خود هستند.« 
این است که به عقیده 
نجفی نیز رابطه بر کارآمدی پیشی گرفته و 

سرمایه گذاری بازده چندانی ندارد.

توسعه نیافتگی در ارتباط نخبگان با 
نهادهای دولتی

از سوی دیگر پژویان معتقد است باید در 
بررسی غیبت یا حضور نخبگان در عرصه های 

اجتماعی، موانع و عوامل را از هم تفکیک و 

سپس بررسی کرد.
موانع غیبت نخبگان از نظر او ایدئولوژی های 

تهدیدکننده و سیاست های درون گروهی 
است، اما عامل بروز این دو وضع از نظر او 

توسعه نیافتگی است. »مانع اصلی ورود نخبگان 
به عرصه های اجتماعی، توسعه نیافتگی است.« 

این توسعه نیافتگی البته زوایای فراوانی دارد 
و پژویان می گوید که در این جا سویه ای 

مشخص از این زوایا مد نظر اوست. او می گوید 
دولت مردان پاسخ گو نیستند و این عدم 

پاسخ گویی منتج از توسعه نیافتگی است. این 
اقتصاددان رابطه توسعه نیافتگی و پاسخ گو 

نبودن با بیرون ماندن نخبگان و تصمیم گیری ها 
را این گونه توضیح می دهد: »دولت مردان 

بنا بر روحیه ای که در پاسخ گویی دارند، در 
تصمیم های کلان از صاحب نظران و نخبه ها 
بهره نمی برند، با این اطمینان که در صورت 

شکست در تصمیم گیری ها قرار نیست به کسی 
پاسخ گو باشند.«

موانعی که جلال خوش چهره، روزنامه نگار، 
از آن ها سخن به میان می آورد، نیز تلویحا 

اشاراتی به توسعه نیافتگی دارد. او مانع اصلی 
را عدم گردش مناسب نخبگان معرفی می کند 
و آن را این گونه توضیح می دهد: »از آن جا که 

رابطه بر ضابطه چیرگی دارد و این چیرگی 
بر تعاملات سایه انداخته، صلاحیت دارها و 

کسانی که کشور برای نخبه  شدنشان هزینه 
کرده، بیرون مانده اند.« این روزنامه نگار به 

نوعی از محرومیت اشاره می کند که آن 
را به زعم رابرت گر »محرومیت نسبی« 

می نامد و می گوید قابل تعمیم به موقعیت 
نخبگان ایرانی است. »نخبگان ما دچار نوعی 

سرخوردگی هستند؛ از این رو که با توجه 
به توانایی ها و امکان های بالقوه موجود برای 

حضورشان، برکنار مانده اند.«
 از سوی دیگر آصف بیات، جامعه شناس، نیز 
دقیقا بر باور خوش چهره است و عدم گردش 

نخبگان را مانع اصلی می داند. این مدرس 
دانشگاه علاوه بر این می گوید: »باید به خلأ 

نه تنها در دولت، 
بلکه در بخش 

خصوصی نیز از 
نخبگان استفاده 
نمی شود. افراد 

متخصص و نخبه 
در چارتر سازمانی 
بخش خصوصی نیز 
جایی ندارند، به این 
دلیل که کارآفرینان 
در بخش خصوصی 

نیز به جای 
توجه به بازدهی 

کار و تخصص 
افراد متخصص 
و کارآمد بیشتر 
متوجه اطرافیان 

خود هستند.

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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مدیریت علمی در عرصه های مختلف نیز اشاره 
کرد. وقتی با این خلأ مواجهیم، نخبگان برکنار 

می مانند و حتی ممکن است برچسب هایی 
بخورند و مجبور به ترک کشور هم بشوند. 

بنابراین عدم جذب نخبگان، محصول اشکال 
در ساختار مدیریتی کشور است.« بیات به دو 
دولت گذشته اشاره می کند و می گوید در آن 

هشت سال شاهد گردش نخبگان نبوده ایم و بر 
این اساس باتجربه ها منزوی شده اند. 

خوش چهره نیز معتقد است در بسیاری از 
پست های کلیدی سیاسی و فرهنگی کسانی به 
کار گرفته  شده اند که برای آن مسئولیت تربیت 
نشده اند و این سبب ساز رشد منفی در بسیاری 
از موارد شده است. در این باره خوش چهره هم 
با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره 

نقش نخبگان می گوید: »نخبگان مسئول انزوای 
خود نیستند، چون آن ها نقش چندانی در بروز 

این وضع نداشته اند. حقیقت این است که در 
کشور ما هزینه مدیریت بسیار بالاست. نظام 

سیاسی و مردم برای نخبگان هزینه می کنند، 
اما نتوانسته اند از هزینه ای که کرده اند، 

بهره برداری کنند. به عنوان نمونه استادان 
خانه نشین محصول این عدم بهره برداری 

هستند.« 

راهکارهای ترمیم رابطه ای مخدوش
اما نخبگان که عوامل و موانع حضور خود در 
عرصه های عمومی را شناسایی می کنند، چه 
راهکارهایی در مرتفع  کردن کاستی ها دارند؟ 
آلترناتیوهای آن ها برای بازگشت فرهیختگان 

به عرصه کدام ها هستند؟ زیباکلام معتقد است 
باید راه باز شود تا نخبگان بتوانند حرف بزنند 

و نظر بدهند. بنا بر باور او بهره مندی از نخبگان 
مستلزم باور به توسعه و گشایش فضای سیاسی 

است. او می گوید: »ممکن است نظر این افراد 
اثری در اداره کشور به شکل مستقیم نداشته 
باشد، هم چنان که در کشورهای توسعه یافته 

همه آرای نخبگان عملی نیست، اما مسئله 
مهم ابراز نظر و وجود نخبه است، بدون آن که 

از تبعات و مجازات حکومتی هراسی داشته 
باشد.« او به نوعی از حضور اعتقاد دارد که 

شاید بتوان از آن به آینده نگری و حفظ تاثیر 
احتمالی آرای نخبگان در لایه های پنهان 

جامعه تعبیر کرد. »نباید نگران این بود که تا 
چه اندازه می شود به حرف های نخبگان گوش 

داد، چون نظرات نخبگان مانند نطفه است. این 
نطفه، خواهی نخواهی کم کم رشد می کند. مهم 

شکل  گرفتن آن است. پس از تولد، سیر آن 
پیموده خواهد شد.«
جمشید پژویان نیز 
که تحزب گرایی و 

رویکردهای درون گروهی 
در حوزه های غیرسیاسی 

را مهم ترین مانع 
حضور نخبگان معرفی 
می کند، بر این اساس 

کنار گذاشتن منافع 
صرفا گروهی را به 

عنوان راهکار در نظر 
می گیرد. »در حوزه های 
غیرسیاسی، قاعده باید 

بر این باشد که حتی 
وقتی گروه بندی حاکم 

است، منافع درون گروهی 
با وجود نخبه ها کنار 

گذاشته شود. به عبارت 
دیگر، وقتی از حضور 
و میزان تاثیرگذاری 

نخبگان در بیرون از گروهمان اطمینان 
حاصل می کنیم، منافع درون گروهی باید 

ایجاب کند که ترکیب نیروی انسانی را به هم 
بزنیم و نخبگان را وارد عرصه کنیم.« نجفی، 

مشاور رئیس جمهور، چاره برون رفت از این 
معضل را تبلیغ و اشاعه نگاهی فرهنگی در 
خصوص آموزش به مدیران می داند. »اگر از 
نظر فرهنگی شایسته سالاری را تبلیغ کنیم 

و به مدیران نیز شیوه درست استفاده از توان 
نخبگان را آموزش بدهیم، راه سرمایه گذاری 

نخبگان مسئول 
انزوای خود نیستند، 

چون آن ها نقش 
چندانی در بروز این 

وضع نداشته اند. 
حقیقت این است 
که در کشور ما 
هزینه مدیریت 
بسیار بالاست. 
نظام سیاسی و 

مردم برای نخبگان 
هزینه می کنند، 
اما نتوانسته اند 

از هزینه ای 
که کرده اند، 

بهره برداری کنند.

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

مدیریــت علمی در عرصه های مختلف نیز 
اشاره کرد.

 وقتــی با این خلأ مواجهیم، نخبگان برکنار 
می مانند و حتی ممکن اســت برچسب هایی 
بخورند و مجبور به ترک کشــور هم بشوند. 

بنابرایــن عدم جذب نخبگان، محصول 
اشــکال در ساختار مدیریتی کشور است.« 
خوش چهره نیز معتقد اســت در بسیاری از 

پســت های کلیدی سیاسی و فرهنگی کسانی 
به کار گرفته  شــده اند که برای آن مسئولیت 
تربیت نشــده اند و این سبب ساز رشد منفی 

در بســیاری از موارد شده است. 
در این بــاره خوش چهره هم با توجه به 

ســخنان اخیر رئیس جمهور درباره نقش 
نخبگان می گوید: »نخبگان مســئول انزوای 
خود نیســتند، چون آن ها نقش چندانی در 

بروز این وضع نداشته اند.
حقیقت این اســت که در کشور ما هزینه 

مدیریت بســیار بالاست. نظام سیاسی 
و مــردم برای نخبگان هزینه می کنند، 

اما نتوانســته اند از هزینه ای که کرده اند، 
بهره برداری کنند. 

به عنوان نمونه اســتادان خانه نشین محصول 
این عدم بهره برداری هستند.« 

از تبعات و مجازات هراســی داشته
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را در کشور بالا برده و نتایج بهتری در بخش 
دولتی و خصوصی خواهیم گرفت.« 

راهکار پیشنهادی جلال خوش چهره اما 
مرتبط با شأنیت نخبگان است. او معتقد 

است هزینه ای که نظام سیاسی برای نخبگان 
می کند، باید بهره برداری شود. علاوه بر این 
به باور او صرف حضور هم مهم نیست، بلکه 

باید شأنیت حضور را نیز فراهم کرد و آن را به 
نخبگان برگرداند. 

گردش نخبگان و ترمیم ساختار مدیریت 
علمی هم دو موضوعی است که پروفسور 
آصف بیات از آن ها به عنوان راهکارهای 

مرتفع  کردن موانع حضور نخبگان یاد می کند. 
»از آن جا که هر مدیری سراغ کسانی از جنس 

خود می رود، بدیهی است که مدیر نخبه از 
نخبگان استفاده خواهد کرد و مدیر هوچی گر 

و عوام گرا سراغ هم  جنس خود خواهد رفت. 
از این رو اگر مدیران از بین نخبگان انتخاب 

شوند، مهم ترین مانع حضور نخبگان در 
عرصه های مختلف نیز برطرف خواهد شد.« او 

از آن جا که باور دارد نخبگان همواره به منافع 
ملی فکر می کنند، معتقد است اگر مدیران 

خود از بین نخبگان باشند، مناسبات نخبگی 
را فهم می کنند و خود را ملزم می بینند تا 

تسهیلاتی را برای حضور نخبگان فراهم کنند.

نخبگانومشکلسیاستزدگی
در همین باره عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر 

مطالعات و تدوین تاریخ ایران و پژوهشگر 
و روزنامه نگار اصول گرا، موانع حضور 

نخبگان را در عرصه های مختلف اجتماعی 
عوامل متعددی می داند که می توان از آن 
میان به »سیاست زدگی فضای نخبگان«، 

»عوام زدگی«، »کم تحملی سیاست مداران«، 
»نازپروردگی نخبگان« و »عدم تعریف 

جامعی از نخبگی« اشاره کرد. سلیمی نمین 
در توضیح سیاست زدگی حاکم بر فضای 

نخبگان می گوید: »قلمرو نخبگان حوزه فکر 
و اندیشه است که اگر سیاست زده شود، 

کمتر نخبه ای انگیزه فعالیت در آن را خواهد 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه

گردش نخبگان و ترمیم ساختار مدیریت 
علمی هم دو موضوعی است که آصف بیات از 
آن ها به عنوان راهکارهای مرتفع  کردن موانع 
حضور نخبگان یاد می کند. »از آن جا که هر 
مدیری سراغ کسانی از جنس خود می رود، 

بدیهی است که مدیر نخبه از نخبگان استفاده 
خواهد کرد و مدیر هوچی گر و عوام گرا سراغ 
هم  جنــس خود خواهد رفت. از این رو اگر 

مدیران از بین نخبگان انتخاب شــوند، 
مهم تریــن مانع حضور نخبگان در عرصه های 

مختلف نیز برطرف خواهد شــد.« او

و روزنامه نگار، موانع حضور نخبگان را 
در عرصه های مختلف اجتماعی عوامل 

متعددی می داند که می توان از آن میان 
به »سیاست زدگی فضای نخبگان«، 

»عوام زدگی«، »کم تحملی سیاست مداران«، 
»نازپروردگی نخبگان« و »عدم تعریف جامعی 

از نخبگی« اشاره کرد. سلیمی نمین در 
توضیح سیاست زدگی حاکم بر فضای نخبگان 

می گوید: »قلمرو نخبگان حوزه فکر و 
اندیشه است که اگر سیاست زده شود، کمتر 

نخبه ای انگیزه فعالیت در آن را خواهد
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نخبه باید آمادگی 
پذیرش سختی 
را داشته باشد. 

اگر نخبه کشوری 
نازپرورده باشد و 
احساس کند همه 
شرایط و امکانات 

مالی و... باید فراهم 
شود تا اظهارنظر 
کند، خود آفتی 
برای نخبه پروری 

خواهد بود.

داشت. برای نمونه در غرب، نخبگان گاه در 
اختیار تشکیلات سیاسی و اطلاعاتی قرار 

می گیرند تا در مقابل انتقادات دنیا بتوانند 
از سیاست های غرب جانب داری کرده و با 
تولید اندیشه  سیاست های غربی را توجیه 
کنند، مانند کاری که پوپر انجام می دهد. 

این روش به افراد اجازه می دهد با نخبگان و 
اندیشه های آنان کار سیاسی کنند. در دهه 

هفتاد این الگوبرداری و اشاعه تفکر باعث شد 
جریان نخبگان در کشور ما نیز سیاسی شود. 

با همین جریان، فکرهای غربی را ایرانیزه 
کردند و باعث شد تا عده ای نیز به خود 

اجازه دهند به جلسات این نخبگان حمله 
کنند زیرا معتقد بودند این افراد کار فکری 
انجام نمی دهند، بلکه جلسات شان سیاسی 

است.« اما عامل بعدی از نگاه این پژوهشگر 
عوام زدگی است که اگر حاکم در کشور باشد 

باعث آن خواهد شد نخبگان کمتر جرات ابراز 
فکر و نظرشان را داشته باشند: »اگر کسانی 
که درک درستی از تولید اندیشه ندارند در 

مناصبی قرار گیرند که تعیین کننده است و به 
آنها اجازه داده شود که تاثیرگذار باشند، مانع 

حضور نخبگان خواهند بود. از سویی مانع 
دیگر را می توان کم تحملی سیاست مداران 

دانست که آمادگی شنیدن حرف دیگری را در 
مقابل تفکر و نظر خود ندارند.« سلیمی نمین 

مانع نازپروردگی را از دیگر موانع شایع و رایج 
در جامعه می داند. این که نخبه منتظر آن 

باشد تا فضای جامعه آنقدر محیا باشد که او 
بتواند ابراز عقیده کند. او  می گوید: »نخبه باید 

آمادگی پذیرش سختی 
را داشته باشد. اگر نخبه 
کشوری نازپرورده باشد 

و احساس کند همه 
شرایط و امکانات مالی 
و... باید فراهم شود تا 

اظهارنظر کند، خود 
آفتی برای نخبه پروری 

خواهد بود.« اما از سویی 
فقدان تعریف درست از 
مفهوم نخبگی مهم ترین 

آفت ظهور نخبگان در 
کشور است. سلیمی 

نمین فقدان یک تعریف 
روشن و واضح از نخبگی 

را باعث بروز به هم ریختگی در اداره جامعه  
می داند: »افراد غیرنخبه در جایگاه نخبگان 

قرار گرفته اند. باید تعریف روشنی از توانمندی 
داشته باشیم. چیزی که ما در جامعه درگیر 
آن هستیم نداشتن تعریف روشن از نخبگی 

است. در جامعه ما کسی که نخبه نیست 
گمان می کند نخبه بوده و چون می تواند 

بخواند و مردم را تحت تاثیر قرار دهد، باید 
به نظرش هم توجه شود. این فاجعه آفرین 
است! بدتر از آن، این است که فرد خود را 
نخبه و صاحب نظر می داند به گونه ای که 

اگر به نظرش توجه نشود معترض می شود و 
مریدانش را برای اعمال فشار تحریک می کند 

و به واکنش وامی دارد.« 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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به ها�ی که موشک کاغذی می سازند! خ �خ

�ت کنکور ن المپیادهای علمی و رتبه های �ب
گ

یدکا گز ن در دیدار �ب �ب
گ

ب� خ رئیس بنیاد ملی �خ

با پول نفت نمی شود نخبه ها را نگه داشت

ذهن فردی پاسخگو نیست
در این نشست به دعوت مجری برنامه، 

محمدامین قانعی راد، رئیس انجمن 
جامعه شناسی ایران و عضو هئیت 

علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور، به روی سن آمد و از مدل خطی 

نوآوری و اهمیت اجتماعات نخبگانی 
گفت: در این مدل ما علمی داریم که 

این علم در عرصه کاربست حضور پیدا 
می کند و به حوزه روش ها و تولید و در 

آخر مصرف می انجامد که اسم آن را 
می توان مدل ریزش گذاشت. چون علم 
به تکنولوژی ریزش می کند و در نهایت 
تبدیل به مصرف می شود. در این میان 
نیاز به واسطه های گوناگون داریم که 
از ایده تا مصرف را پیوند دهد تا این 

ریزش اتفاق بیفتد که یکی از مهمترین 
این واسطه ها، اجتماعات دانش و کردار 
است و به اعتقاد من در سطوح مختلف 
از دوران دبستان تا پسادانشگاهی باید 
انواع اجتماعات دانش را تقویت کنیم. 

این اجتماعات می تواند در دوره های 
مختلف به صورت بازی های دسته جمعی 

یا اجتماعات مدنی باشد. ذهن های 
تنها و حتی دانشمند در دنیای امروز 

برای برخورد با چالش های آینده کشور 
پاسخگو نیستند. باید ذهن های فردی 

به ذهن های جمعی برسد تا بتوان 
مسائل را حل کرد.

دکتر حسینی، معاون امور فرهنگی 

ش
زار

گ

 الـمیرا حـسیـنـی

جوانان زیادی هستند که با اندکی بلند 
پرواز علمی، این رویاها را در ذهن خود 
می پرورانند. اینکه خود را در حالی ببینند 
که مدال المپیاد را به گردن آویخته اند 
یا اطرافیان رتبه تک رقمی کنکورشان 
را بهشان تبریک می گویند. چهارشنبه 
21 خرداد ماه، تالار وحدت محل اجماع 
جوانانی بود که برخلاف باقی آدم ها که کنار 
گذاشتن تنبلی و روی آوردن به علم را در 
رویایشان می بینند، به رویاهایشان جامه 
عمل پوشانیده بودند. اگر عصر آن روز کسی 
گذارش به خیابان شهریار می افتاد، صف 
منظم المپیادی ها و رتبه های برتر کنکور 
سال های دور و نزدیک را رو به روی تالار 
وحدت می دید که شاد و سرحال در کنار 
دوستانشان، بلیت ورودی را از مسئولان 
دریافت می کردند و اسمشان از لیست 
طویل مدعوین خط می خورد. نخبگانی که 
آمده بودند تا ببینند انجمن ملی نخبگان، 
چه فکرهایی برایشان در سر دارد. آن روز 
اگر کسی بدون اطلاع هم وارد سالن تالار 
وحدت می شد، با شنیدن صدای مجری 
برنامه می فهمید به نشستی علمی رفته 
است. اخبارگوی اخبار علمی- فرهنگی که 
چهره اتوکشیده اش با خبرهای سلولهای 
بنیادی و دستاوردهای علمی ایران و جهان 
عجین شده است، مجری برنامه بود و مقدم 
نخبگانی را گرامی می داشت که آدم های 
مهم این نشست بودند.

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه

ذهن فردي پاسخگو نیست
در این نشست به دعوت مجري برنامه، 

محمدامین قانعي راد، رئیس انجمن 
جامعه شناسي ایران و عضو هئیت 

علمي مرکز تحقیقات سیاست علمي 
کشور، به روي سن آمد و از مدل خطي 

نوآوري و اهمیت اجتماعات نخبگاني 
گفت: در این مدل ما علمي داریم که 

این علم در عرصه کاربست حضور پیدا 
مي کند و به حوزه روش ها و تولید و در 

آخر مصرف مي انجامد که اسم آن را 
مي توان مدل ریزش گذاشت. چون علم 
به تکنولوژي ریزش مي کند و در نهایت 
تبدیل به مصرف مي شود. در این میان 
نیاز به واسطه هاي گوناگون داریم که 
از ایده تا مصرف را پیوند دهد تا این 

ریزش اتفاق بیفتد که یکي از مهمترین 
این واسطه ها، اجتماعات دانش و کردار 
است و به اعتقاد من در سطوح مختلف 
از دوران دبستان تا پسادانشگاهي باید 

انواع اجتماعات دانش را تقویت کنیم. این 
اجتماعات مي تواند در دوره هاي مختلف به 
صورت بازي هاي دسته جمعي یا اجتماعات 
مدني باشد. ذهن هاي تنها و حتي دانشمند 
در دنیاي امروز براي برخورد با چالش هاي 

آینده کشور پاسخگو نیستند. باید ذهن هاي 
فردي به ذهن هاي جمعي برسد تا بتوان 

مسائل را حل کرد.
دکتر حسیني، معاون امور فرهنگي بنیاد، 
نیز به ارائه آمار و ارقام و اولویت هاي این 

  الـمیـرا حـسیـنـی 

با پول نفت نمی شود نخبه ها را نگه داشت
�ت کنکور ن المپیادهای علمی و رتبه های �ب

گ
ید� گز ن در دیدار �ب �ب

گ
ب� خ رئیس بنیاد ملی �خ

جوانان زیادي هستند که با اندکي بلند 
پروازی علمي، این رویاها را در ذهن خود 
مي پرورانند. اینکه خود را در حالي ببینند 
که مدال المپیاد را به گردن آویخته اند 
یا اطرافیان رتبه تک رقمي کنکورشان 
را بهشان تبریک مي گویند. چهارشنبه 
21 خرداد ماه، تالار وحدت محل اجتماع 
جواناني بود که برخلاف باقي آدم ها که کنار 
گذاشتن تنبلي و روي آوردن به علم را در 
رویایشان مي بینند، به رویاهایشان جامه 
عمل پوشانیده بودند. اگر عصر آن روز کسي 
گذارش به خیابان شهریار مي افتاد، صف 
منظم المپیادي ها و رتبه هاي برتر کنکور 
سال هاي دور و نزدیک را رو به روي تالار 
وحدت مي دید که شاد و سرحال در کنار 
دوستانشان، بلیت ورودي را از مسئولان 
دریافت مي کردند و اسمشان از لیست طویل 
مدعوین خط مي خورد. استعدادهای برتر و 
نخبگاني که آمده بودند تا ببینند بنیاد ملي 
نخبگان، چه فکرهایي برایشان در سر دارد. 
آن روز اگر کسي بدون اطلاع هم وارد سالن 
تالار وحدت مي شد، با شنیدن صداي مجري 
برنامه مي فهمید به نشستي فرهنگی- علمي 
رفته است. اخبارگوي اخبار علمي- فرهنگي 
که چهره اتوکشیده اش با خبرهاي سلولهاي 
بنیادي و دستاوردهاي علمي ایران و جهان 
عجین شده است، مجري برنامه بود و 
مقدم صاحبان استعدادهای برتر را گرامي 
مي داشت که آدم هاي مهم این نشست 
بودند.
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به ها�ی که موشک کاغذی می سازند! خ �خ

�ت کنکور ن المپیادهای علمی و رتبه های �ب
گ

یدکا گز ن در دیدار �ب �ب
گ

ب� خ رئیس بنیاد ملی �خ

با پول نفت نمی شود نخبه ها را نگه داشت

ذهن فردی پاسخگو نیست
در این نشست به دعوت مجری برنامه، 

محمدامین قانعی راد، رئیس انجمن 
جامعه شناسی ایران و عضو هئیت 

علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور، به روی سن آمد و از مدل خطی 

نوآوری و اهمیت اجتماعات نخبگانی 
گفت: در این مدل ما علمی داریم که 

این علم در عرصه کاربست حضور پیدا 
می کند و به حوزه روش ها و تولید و در 

آخر مصرف می انجامد که اسم آن را 
می توان مدل ریزش گذاشت. چون علم 
به تکنولوژی ریزش می کند و در نهایت 
تبدیل به مصرف می شود. در این میان 
نیاز به واسطه های گوناگون داریم که 
از ایده تا مصرف را پیوند دهد تا این 

ریزش اتفاق بیفتد که یکی از مهمترین 
این واسطه ها، اجتماعات دانش و کردار 
است و به اعتقاد من در سطوح مختلف 
از دوران دبستان تا پسادانشگاهی باید 
انواع اجتماعات دانش را تقویت کنیم. 

این اجتماعات می تواند در دوره های 
مختلف به صورت بازی های دسته جمعی 

یا اجتماعات مدنی باشد. ذهن های 
تنها و حتی دانشمند در دنیای امروز 

برای برخورد با چالش های آینده کشور 
پاسخگو نیستند. باید ذهن های فردی 

به ذهن های جمعی برسد تا بتوان 
مسائل را حل کرد.

دکتر حسینی، معاون امور فرهنگی 

ش
زار

گ

 الـمیرا حـسیـنـی

جوانان زیادی هستند که با اندکی بلند 
پرواز علمی، این رویاها را در ذهن خود 
می پرورانند. اینکه خود را در حالی ببینند 
که مدال المپیاد را به گردن آویخته اند 
یا اطرافیان رتبه تک رقمی کنکورشان 
را بهشان تبریک می گویند. چهارشنبه 
21 خرداد ماه، تالار وحدت محل اجماع 
جوانانی بود که برخلاف باقی آدم ها که کنار 
گذاشتن تنبلی و روی آوردن به علم را در 
رویایشان می بینند، به رویاهایشان جامه 
عمل پوشانیده بودند. اگر عصر آن روز کسی 
گذارش به خیابان شهریار می افتاد، صف 
منظم المپیادی ها و رتبه های برتر کنکور 
سال های دور و نزدیک را رو به روی تالار 
وحدت می دید که شاد و سرحال در کنار 
دوستانشان، بلیت ورودی را از مسئولان 
دریافت می کردند و اسمشان از لیست 
طویل مدعوین خط می خورد. نخبگانی که 
آمده بودند تا ببینند انجمن ملی نخبگان، 
چه فکرهایی برایشان در سر دارد. آن روز 
اگر کسی بدون اطلاع هم وارد سالن تالار 
وحدت می شد، با شنیدن صدای مجری 
برنامه می فهمید به نشستی علمی رفته 
است. اخبارگوی اخبار علمی- فرهنگی که 
چهره اتوکشیده اش با خبرهای سلولهای 
بنیادی و دستاوردهای علمی ایران و جهان 
عجین شده است، مجری برنامه بود و مقدم 
نخبگانی را گرامی می داشت که آدم های 
مهم این نشست بودند.
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بنیاد، نیز به ارائه آمار و 
ارقام و اولویت های این 

سازمان پرداخت و از طرح 
جدید بنیاد برای کمک به 

نخبگان سخن گفت: در طرح 
جدید هیچ کدام از جوایز 
و تسهیلات حذف نخواهد 

شد اما تسهیلات به صورت 
هدفمندتری در اختیار 

نخبگان قرار می گیرد. این 
بنیاد برای اعطای تسهیلات، 

4 اولویت را در نظر خواهد 
گرفت: توانمندسازی و 

اشتغال، تسهیلات هدفمند، 
هدایت و فرهنگسازی و 

اجتماعات نخبگانی.

تسهیلات بنیاد
کمیته امدادی نباشد

هرچند تاکید دکتر حسینی 

بر حذف نشدن مبالغی بود 
که به صورت کمک هزینه در 
اختیار نخبگان قرار می گیرد، 

اما این جوانان نشان دادند 
تفکری بالاتر از گرفتن مبلغی 
مقرری دارند. آنجا که یکی از 
فارغ التحصیلان رشته ادبیات 

فارسی که به قید قرعه از 
میان جوانان انتخاب شده بود، 

در انتقاد به نحوه کمک این 
بنیاد رو به مسئولین گفت: از 
بنیاد می خواهم تا تسهیلاتش 

در حد کمیته امداد نباشد. 
این صحبت او که با تشویق 

حاضران در سالن مواجه بود، 
این گونه ادامه یافت: تا به 

حال به این فکر کرده اید که 
چرا نخبگان دوست دارند 

در آمریکا زندگی کنند؟ در 
حال حاضر بیشترین دغدغه 

این است که نخبگان جذب 
دستگاه های اجرایی شوند ولی 

آنها در این دستگاه فرسوده 
و بایکوت می شوند و از آنها 
عملا استفاده ای نمی شود. 
نخبه ها در این دستگاه ها 

میدانی برای ارائه نظرات خود 
ندارند.

پس از آن در این نشست، 
دکتر مقداری، استاد نمونه 
کشور در رشته مکانیک، با 

به اشتراک گذاشتن تجربیات 
خود و مرور آنچه بر او و 

زندگی خصوصیاش در طی 
سال های زندگی و تحصیل 

در آمریگا گذشته بود، تلاش 
داشت تا نقش خانواده و 

مذهب را در موفقیت یک 
دانشمند نمایش دهد و 
نکته جذاب ماجرا برای 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          

سازمان پرداخت و از طرح 
جدید بنیاد براي کمک به 

نخبگان سخن گفت: در طرح 
جدید هیچ کدام از جوایز 
و تسهیلات حذف نخواهد 

شد اما تسهیلات به صورت 
هدفمندتري در اختیار 

نخبگان قرار مي گیرد. این 
بنیاد براي اعطاي تسهیلات، 

4 اولویت را در نظر خواهد 
گرفت: توانمندسازي و 

اشتغال، تسهیلات هدفمند، 
هدایت و فرهنگسازي و 

اجتماعات نخبگاني.
در این نشست، دکتر مقداري، 

استاد نمونه کشور در رشته 
مکانیک، با به اشتراک 

گذاشتن تجربیات خود و 
مرور آنچه بر او و زندگي 

خصوصیاش در طي سال هاي 

زندگي و تحصیل در آمریگا 
گذشته بود، تلاش داشت تا 
نقش خانواده و مذهب را در 

موفقیت یک دانشمند نمایش 
دهد و نکته جذاب ماجرا براي 

بچه ها، عکس هاي خانوادگي 
دکتر بود که به ضمیمه در 

اسلایدها با زیرنویس گذاشته 
شده بود. استادي که برخلاف 

حرف هاي آن جوان، براي 
خدمت به کشورش با وجود 

شرایط ویژه در آمریکا، به 
ایران بازگشته و همسر 

آمریکایي او فارغ التحصیل 
دانشگاه شریف بود.

پس از او، دکتر ملک زاده، 
استاد ممتاز علوم پزشکي و 
معاون تحقیقات و فناوري 

وزارت بهداشت از کار 
مشترکش با بنیاد برای تقویت 

رهبران پژوهش در بخش 
پزشکي گفت: ما در کشور 

خود، پزشکان متخصص 
زیادي داریم اما وقتي به 

بحث نوآوري در زمینه هاي 
تشخیصي و درماني مي رسیم، 

بسیار ضعیف هستیم. به 
همین دلیل در نظر داریم 
تا یک دوره سه ساله را به 
آموزش در زمینه پزشکي 
اضافه کنیم. ما 500 مرکز 

پژوهشي و 200 مرکز بالیني 
داریم اما متاسفانه تا به امروز 

براي تربیت نیرو براي این 
مراکز برنامه اي نداشتیم. 

برنامه اي که در حال حاضر 
مشغول تدوین آن هستیم، 
سال ها است در کشورهایي 
که در علم پزشکي سرآمد 

هستند، اجرا شده است.
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بنیاد، نیز به ارائه آمار و 
ارقام و اولویت های این 

سازمان پرداخت و از طرح 
جدید بنیاد برای کمک به 

نخبگان سخن گفت: در طرح 
جدید هیچ کدام از جوایز 
و تسهیلات حذف نخواهد 

شد اما تسهیلات به صورت 
هدفمندتری در اختیار 

نخبگان قرار می گیرد. این 
بنیاد برای اعطای تسهیلات، 

4 اولویت را در نظر خواهد 
گرفت: توانمندسازی و 

اشتغال، تسهیلات هدفمند، 
هدایت و فرهنگسازی و 

اجتماعات نخبگانی.

تسهیلات بنیاد
کمیته امدادی نباشد

هرچند تاکید دکتر حسینی 

بر حذف نشدن مبالغی بود 
که به صورت کمک هزینه در 
اختیار نخبگان قرار می گیرد، 

اما این جوانان نشان دادند 
تفکری بالاتر از گرفتن مبلغی 
مقرری دارند. آنجا که یکی از 
فارغ التحصیلان رشته ادبیات 

فارسی که به قید قرعه از 
میان جوانان انتخاب شده بود، 

در انتقاد به نحوه کمک این 
بنیاد رو به مسئولین گفت: از 
بنیاد می خواهم تا تسهیلاتش 

در حد کمیته امداد نباشد. 
این صحبت او که با تشویق 

حاضران در سالن مواجه بود، 
این گونه ادامه یافت: تا به 

حال به این فکر کرده اید که 
چرا نخبگان دوست دارند 

در آمریکا زندگی کنند؟ در 
حال حاضر بیشترین دغدغه 

این است که نخبگان جذب 
دستگاه های اجرایی شوند ولی 

آنها در این دستگاه فرسوده 
و بایکوت می شوند و از آنها 
عملا استفاده ای نمی شود. 
نخبه ها در این دستگاه ها 

میدانی برای ارائه نظرات خود 
ندارند.

پس از آن در این نشست، 
دکتر مقداری، استاد نمونه 
کشور در رشته مکانیک، با 

به اشتراک گذاشتن تجربیات 
خود و مرور آنچه بر او و 

زندگی خصوصیاش در طی 
سال های زندگی و تحصیل 

در آمریگا گذشته بود، تلاش 
داشت تا نقش خانواده و 

مذهب را در موفقیت یک 
دانشمند نمایش دهد و 
نکته جذاب ماجرا برای 
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بچه ها، عکس های خانوادگی 
دکتر بود که به ضمیمه در 

اسلایدها با زیرنویس گذاشته 
شده بود. استادی که برخلاف 

حرف های آن جوان، برای 
خدمت به کشورش با وجود 

شرایط ویژه در آمریکا، به 
ایران بازگشته و همسر 

آمریکایی او فارغ التحصیل 
دانشگاه شریف بود.

پس از او، دکتر ملک زاده، 
استاد ممتاز علوم پزشکی و 
معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت از تقویت 
رهبران پژوهش در بخش 
پزشکی گفت: ما در کشور 

خود، پزشکان متخصص 
زیادی داریم اما وقتی به 

بحث نوآوری در زمینه های 
تشخیصی و درمانی می رسیم، 

بسیار ضعیف هستیم. به 
همین دلیل در نظر داریم 
تا یک دوره سه ساله را به 
آموزش در زمینه پزشکی 

اضافه کنیم. ما 500 مرکز 
پژوهشی و 200 مرکز بالینی 
داریم اما متاسفانه تا به امروز 

برای تربیت نیرو برای این 
مراکز برنامه ای نداشتیم. 

برنامه ای که در حال حاضر 

مشغول تدوین آن هستیم، 
سال ها است در کشورهایی 
که در علم پزشکی سرآمد 

هستند، اجرا شده است.

علوم انسانی هم علم است 
سهم درد دل دانشجویان در 

میان مسئولان، به دو نفر 
دیگر نیز رسید. مسئولان 

برگزاری نشست به درستی 
فهمیده بودند تا وقتی تریبون 

را به دست خود نخبگان 
ندهند، نمی توانند سهم 

زیادی از توجه آنها داشته 
باشند. جوانانی که نشان 

داده بودند با سخنران ها و 
برگزارکننده تعارف ندارند 

و اگر حوصله شان سر 
برود، با دوستان شان بگو و 
بخند راه می اندازند و کاغذ 

باطله هایشان را تبدیل به 
احسن می کنند و موشک 

می سازند.
این بود که در میان دست و 
سوت نخبگان فارغ التحصیل 

دیگری در رشته ادبیات 
فارسی و ادبیات نمایشی 
از دانشگاه تهران به نقد 

عملکرد بنیاد ملی نخبگان در 
حوزه علوم انسانی پرداخت 

و خواستار برخورد برابر با 
علوم انسانی در کنار سایر 

حوزه های علم و فناوری شد.
پس از آن یک دانشجوی 
حقوق نیز که حرف هایش 

بوی خیز برداشتن برای 
دوره های آتی ریاست جمهوری 

می داد، با انتقاد از برخورد 
سیاسی با نخبگان پیشنهادی 

را مطرح کرد: پیشنهاد 
می کنم یک نظرسنجی در 
سایت قرار بدهید تا نظرات 

نخبگان در آن مطرح شود و 
با تشکیل حزب نخبگان، در 
آینده مسئولیت های سیاسی 

به این افراد سپرده شود.

کشوری که نخبه در آن شکل 
نمی گیرد

تنها بخشی که توانست تا 
حدود زیادی آرامش را در 

سالن پر همهمه برقرار کند، 
قسمتی بود که سورنا ستاری، 

رئیس بنیاد ملی نخبگان، 
پشت تریبون ایستاد. جوانانی 

که دل پری از بی توجهی 
بنیاد داشتند، منتظر بودند تا 
ببینند این رئیس چند ماهه، 

از چه چیزهایی می گوید 
و چگونه انتقادات ریز و 
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بچه ها، عکس های خانوادگی 
دکتر بود که به ضمیمه در 

اسلایدها با زیرنویس گذاشته 
شده بود. استادی که برخلاف 

حرف های آن جوان، برای 
خدمت به کشورش با وجود 

شرایط ویژه در آمریکا، به 
ایران بازگشته و همسر 

آمریکایی او فارغ التحصیل 
دانشگاه شریف بود.

پس از او، دکتر ملک زاده، 
استاد ممتاز علوم پزشکی و 
معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت از تقویت 
رهبران پژوهش در بخش 
پزشکی گفت: ما در کشور 

خود، پزشکان متخصص 
زیادی داریم اما وقتی به 

بحث نوآوری در زمینه های 
تشخیصی و درمانی می رسیم، 

بسیار ضعیف هستیم. به 
همین دلیل در نظر داریم 
تا یک دوره سه ساله را به 
آموزش در زمینه پزشکی 

اضافه کنیم. ما 500 مرکز 
پژوهشی و 200 مرکز بالینی 
داریم اما متاسفانه تا به امروز 

برای تربیت نیرو برای این 
مراکز برنامه ای نداشتیم. 

برنامه ای که در حال حاضر 

مشغول تدوین آن هستیم، 
سال ها است در کشورهایی 
که در علم پزشکی سرآمد 

هستند، اجرا شده است.

علوم انسانی هم علم است 
سهم درد دل دانشجویان در 

میان مسئولان، به دو نفر 
دیگر نیز رسید. مسئولان 

برگزاری نشست به درستی 
فهمیده بودند تا وقتی تریبون 

را به دست خود نخبگان 
ندهند، نمی توانند سهم 

زیادی از توجه آنها داشته 
باشند. جوانانی که نشان 

داده بودند با سخنران ها و 
برگزارکننده تعارف ندارند 

و اگر حوصله شان سر 
برود، با دوستان شان بگو و 
بخند راه می اندازند و کاغذ 

باطله هایشان را تبدیل به 
احسن می کنند و موشک 

می سازند.
این بود که در میان دست و 
سوت نخبگان فارغ التحصیل 

دیگری در رشته ادبیات 
فارسی و ادبیات نمایشی 
از دانشگاه تهران به نقد 

عملکرد بنیاد ملی نخبگان در 
حوزه علوم انسانی پرداخت 

و خواستار برخورد برابر با 
علوم انسانی در کنار سایر 

حوزه های علم و فناوری شد.
پس از آن یک دانشجوی 
حقوق نیز که حرف هایش 

بوی خیز برداشتن برای 
دوره های آتی ریاست جمهوری 

می داد، با انتقاد از برخورد 
سیاسی با نخبگان پیشنهادی 

را مطرح کرد: پیشنهاد 
می کنم یک نظرسنجی در 
سایت قرار بدهید تا نظرات 

نخبگان در آن مطرح شود و 
با تشکیل حزب نخبگان، در 
آینده مسئولیت های سیاسی 

به این افراد سپرده شود.

کشوری که نخبه در آن شکل 
نمی گیرد

تنها بخشی که توانست تا 
حدود زیادی آرامش را در 

سالن پر همهمه برقرار کند، 
قسمتی بود که سورنا ستاری، 

رئیس بنیاد ملی نخبگان، 
پشت تریبون ایستاد. جوانانی 

که دل پری از بی توجهی 
بنیاد داشتند، منتظر بودند تا 
ببینند این رئیس چند ماهه، 

از چه چیزهایی می گوید 
و چگونه انتقادات ریز و 

تسهیلات بنیاد
کمیته امدادي نباشد

در برنامه این نشست از 
پیش، سی دقیقه زمان 

برای سخنرانی دکتر ستاری 
پیشبینی شده بود. اما رییس 

بنیاد ملی نخبگان که گویا 
بیشتر میل به شنیدن حرف 
های جوانان داشت، نیمی از 
وقتش را به آنان اختصاص 

داد که با قرعه کشی بین سه 
نفر از حاضرین جوان تقسیم 

شد. 
جواناني که نشان داده 
بودند با سخنران ها و 

برگزارکننده تعارف ندارند 
و اگر حوصله شان سر 

برود، با دوستان شان بگو و 
بخند راه مي اندازند و کاغذ 

باطله هایشان را تبدیل به 
احسن مي کنند و موشک 

مي سازند، تریبون را به دست 
گرفتند و بحث های جدی 

مطرح کردند.
یکي از فارغ التحصیلان رشته 

ادبیات فارسي که به قید 
قرعه انتخاب شده بود، در 
انتقاد به نحوه کمک این 

بنیاد رو به مسئولین گفت: از 

بنیاد مي خواهم تا تسهیلاتش 
در حد کمیته امداد نباشد. 
این صحبت او که با تشویق 

حاضران در سالن مواجه بود، 
این گونه ادامه یافت: تا به 

حال به این فکر کرده اید که 
چرا نخبگان دوست دارند 

در آمریکا زندگي کنند؟ در 
حال حاضر بیشترین دغدغه 
این است که نخبگان جذب 

دستگاه هاي اجرایي شوند 
ولي آنها در این دستگاه 

فرسوده و بایکوت مي شوند 
و از آنها عملا استفاده اي 
نمي شود. نخبه ها در این 

دستگاه ها میداني براي ارائه 
نظرات خود ندارند.

در میان دست و سوت 
نخبگان، فارغ التحصیل 

دیگري در رشته ادبیات 
فارسي و ادبیات نمایشي از 

دانشگاه تهران به نقد عملکرد 
دانشگاه در حوزه علوم انساني 

پرداخت و خواستار کمک 
بنیاد برای برخورد برابر با 
علوم انساني در کنار سایر 

حوزه هاي علم و فناوري شد.
پس از آن یک دانشجوي 
حقوق نیز که حرف هایش 

بوي خیز برداشتن 

براي دوره هاي آتي 
ریاست جمهوري مي داد، با 
انتقاد از برخورد سیاسي با 

نخبگان پیشنهادي را مطرح 
کرد: پیشنهاد مي کنم یک 
نظرسنجي در سایت قرار 

بدهید تا نظرات نخبگان در 
آن مطرح شود و با تشکیل 

حزب نخبگان، در آینده 
مسئولیت هاي سیاسي به این 

افراد سپرده شود.

کشوري که نخبه در آن 
شکل نمي گیرد

بخشي که توانست تا حدود 
زیادي آرامش را در سالن پر 
همهمه برقرار کند، قسمتي 
بود که سورنا ستاري، رئیس 

بنیاد ملي نخبگان، پشت 
تریبون ایستاد. جواناني که 
دل پري از بي توجهي بنیاد 

داشتند، منتظر بودند تا 
ببینند این رئیس چند ماهه، 

از چه چیزهایي مي گوید 
و چگونه انتقادات ریز و 

درشت شان را پاسخ مي دهد. 
فرزند سرلشگر ستاري از 
همان ابتداي سخنراني، 

پیکان انتقاداتش را به سمت 
مدیریت کلان کشور گرفت 
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درشت شان را پاسخ می دهد. 
فرزند سرلشگر ستاری از 
همان ابتدای سخنرانی، 

پیکان انتقاداتش را به سمت 
مدیریت کلان کشور گرفت 

و در تشریح وضعیت کشوری 
که اقتصادش به منابع متکی 

است، گفت: کشوری که 
درآمدش از طریق فروش 
نفت خام است، نمی تواند 

نخبه هایش را نگه دارد. نخبه 
در چنین اقتصادی شکل 

نمی گیرد و مهاجرت می کند. 
نام این مسئله، بحران منابع 
است. وقتی در کشوری نفت 

5 دلاری، 100 دلار فروخته 
می شود، با تکیه بر فروش 

منابع، اقتصاد را نگه می دارند 
و در چنین شرایطی است 
که قوانین پیچیده و دست 
و پاگیر برای تولید گذاشته 
می شود و کشور به همین 
وضعیتی می رسد که ما در 

حال حاضر گرفتار آن هستیم.
او در ادامه پاسخ جوانان منتقد 

را این گونه داد: حق و جایگاه 
شخصیتی نخبگان بالاتر از 

آن است که به دادن مبلغی 
ماهیانه به آنها اکتفا شود. 
شما می خواهید بدانید که 

چه شغلی و چه راهی برای 
زندگی خود پیش رو خواهید 

داشت. شما یک عمر و هزاران 
انتخاب در مقابل خود دارید. 
من مخالف مهاجرت نخبگان 

نیستم. بلکه معتقدم باید 
شرایطی باشد که اگر نخبه 

قصد تحصیل داشت، ما بتوانیم 
او را بورسیه کنیم و بفرستیم. 
از طرفی مسئله اشتغال شما 
باید از همان سال های اول و 

دوم دانشگاه، تضمین شده 
باشد تا نگرانی از این بابت 

نداشته باشید. فقط این را در 
نظر داشته باشید که اگر همه 
شما از این کشور بروید، چه 
کسی می تواند این اوضاع را 

سامان دهد؟
پس از سخنرانی ها، نوبت به 

کنسرت احسان خواجه امیری 
رسید. کنسرتی که با همراهی 
نور موبایل و همخوانی جوانان 
نخبه همراه بود و پایان بخش 

این نشست را ضیافت شام 
تشکیل داد.

بیرون تالار وحدت هوا تاریک 
شده بود. جوانان نخبه، 

هرکدام به سمتی می رفتند 
و بین آدم های دیگر این 
شهر محو می شدند. اما 

آنچه مسلم است مسئولان 
کشور نمی توانند این 

جوانان را از خاطر خود محو 
کنند. نخبگانی که چه به 
آنها حسودی کنیم و چه 

دوستشان داشته باشیم، چه 
بمانند و چه فرار مغزهایشان 

بدهیم، در سرنوشت کشور 
تاثیرگذارند. 
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و در تشریح وضعیت کشوري 
که اقتصادش به منابع متکي 

است، گفت: کشوري که 
درآمدش از طریق فروش 
نفت خام است، نمي تواند 

نخبه هایش را نگه دارد. نخبه 
در چنین اقتصادي شکل 

نمي گیرد و مهاجرت مي کند. 
نام این مسئله، بحران منابع 
است. وقتي در کشوري نفت 
5 دلاري، 100 دلار فروخته 

مي شود، با تکیه بر فروش 
منابع، اقتصاد را نگه مي دارند 

و در چنین شرایطي است 
که قوانین پیچیده و دست 

و پاگیر براي تولید گذاشته 
مي شود و کشور به همین 

وضعیتي مي رسد که نه نخبه 
در آن شکل میگیرد و نه 

نخبه ها در آن میمانند.
او در ادامه پاسخ جوانان 

منتقد را این گونه داد: حق 
و جایگاه شخصیتي نخبگان 

بالاتر از آن است که به دادن 
مبلغي ماهیانه به آنها اکتفا 

شود. شما مي خواهید بدانید 
که چه شغلي و چه راهي 

براي زندگي خود پیش رو 
خواهید داشت. شما یک 
عمر و هزاران انتخاب در 

مقابل خود دارید. من مخالف 
مهاجرت نخبگان نیستم. بلکه 

معتقدم باید شرایطي باشد 
که اگر نخبه قصد تحصیل 

داشت، ما بتوانیم او را بورسیه 
کنیم و بفرستیم. از طرفي 
مسئله اشتغال شما باید از 
همان سال هاي اول و دوم 

دانشگاه، تضمین شده باشد 
تا نگراني از این بابت نداشته 

باشید. فقط این را در نظر 
داشته باشید که اگر همه 

شما از این کشور بروید، چه 
کسي مي تواند این اوضاع را 

سامان دهد؟

پس از سخنراني ها، نوبت 
به کنسرت احسان خواجه 
امیري رسید. کنسرتي که 

با همراهي نور موبایل و 
همخواني استعدادهای برتر  

همراه بود و پایان بخش 
این نشست را ضیافت شام 

تشکیل داد.
بیرون تالار وحدت هوا 

تاریک شده بود. میهمانان 
نخبه و استعدادهای برتر، 

هرکدام به سمتي مي رفتند 
و بین آدم هاي دیگر این 
شهر محو مي شدند. اما 

آنچه مسلم است مسئولان 
کشور نمي توانند این 

جوانان را از خاطر خود محو 
کنند. نخبگاني که چه به 
آنها حسودي کنیم و چه 

دوستشان داشته باشیم، چه 
بمانند و چه فرار مغزهایشان 

بدهیم، در سرنوشت کشور 
تاثیرگذارند. 
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درشت شان را پاسخ می دهد. 
فرزند سرلشگر ستاری از 
همان ابتدای سخنرانی، 

پیکان انتقاداتش را به سمت 
مدیریت کلان کشور گرفت 

و در تشریح وضعیت کشوری 
که اقتصادش به منابع متکی 

است، گفت: کشوری که 
درآمدش از طریق فروش 
نفت خام است، نمی تواند 

نخبه هایش را نگه دارد. نخبه 
در چنین اقتصادی شکل 

نمی گیرد و مهاجرت می کند. 
نام این مسئله، بحران منابع 
است. وقتی در کشوری نفت 

5 دلاری، 100 دلار فروخته 
می شود، با تکیه بر فروش 

منابع، اقتصاد را نگه می دارند 
و در چنین شرایطی است 
که قوانین پیچیده و دست 
و پاگیر برای تولید گذاشته 
می شود و کشور به همین 
وضعیتی می رسد که ما در 

حال حاضر گرفتار آن هستیم.
او در ادامه پاسخ جوانان منتقد 

را این گونه داد: حق و جایگاه 
شخصیتی نخبگان بالاتر از 

آن است که به دادن مبلغی 
ماهیانه به آنها اکتفا شود. 
شما می خواهید بدانید که 

چه شغلی و چه راهی برای 
زندگی خود پیش رو خواهید 

داشت. شما یک عمر و هزاران 
انتخاب در مقابل خود دارید. 
من مخالف مهاجرت نخبگان 

نیستم. بلکه معتقدم باید 
شرایطی باشد که اگر نخبه 

قصد تحصیل داشت، ما بتوانیم 
او را بورسیه کنیم و بفرستیم. 
از طرفی مسئله اشتغال شما 
باید از همان سال های اول و 

دوم دانشگاه، تضمین شده 
باشد تا نگرانی از این بابت 

نداشته باشید. فقط این را در 
نظر داشته باشید که اگر همه 
شما از این کشور بروید، چه 
کسی می تواند این اوضاع را 

سامان دهد؟
پس از سخنرانی ها، نوبت به 

کنسرت احسان خواجه امیری 
رسید. کنسرتی که با همراهی 
نور موبایل و همخوانی جوانان 
نخبه همراه بود و پایان بخش 

این نشست را ضیافت شام 
تشکیل داد.

بیرون تالار وحدت هوا تاریک 
شده بود. جوانان نخبه، 

هرکدام به سمتی می رفتند 
و بین آدم های دیگر این 
شهر محو می شدند. اما 

آنچه مسلم است مسئولان 
کشور نمی توانند این 

جوانان را از خاطر خود محو 
کنند. نخبگانی که چه به 
آنها حسودی کنیم و چه 

دوستشان داشته باشیم، چه 
بمانند و چه فرار مغزهایشان 

بدهیم، در سرنوشت کشور 
تاثیرگذارند. 
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درشت شان را پاسخ می دهد. 
فرزند سرلشگر ستاری از 
همان ابتدای سخنرانی، 

پیکان انتقاداتش را به سمت 
مدیریت کلان کشور گرفت 

و در تشریح وضعیت کشوری 
که اقتصادش به منابع متکی 

است، گفت: کشوری که 
درآمدش از طریق فروش 
نفت خام است، نمی تواند 

نخبه هایش را نگه دارد. نخبه 
در چنین اقتصادی شکل 

نمی گیرد و مهاجرت می کند. 
نام این مسئله، بحران منابع 
است. وقتی در کشوری نفت 

5 دلاری، 100 دلار فروخته 
می شود، با تکیه بر فروش 

منابع، اقتصاد را نگه می دارند 
و در چنین شرایطی است 
که قوانین پیچیده و دست 
و پاگیر برای تولید گذاشته 
می شود و کشور به همین 
وضعیتی می رسد که ما در 

حال حاضر گرفتار آن هستیم.
او در ادامه پاسخ جوانان منتقد 

را این گونه داد: حق و جایگاه 
شخصیتی نخبگان بالاتر از 
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ماهیانه به آنها اکتفا شود. 
شما می خواهید بدانید که 

چه شغلی و چه راهی برای 
زندگی خود پیش رو خواهید 

داشت. شما یک عمر و هزاران 
انتخاب در مقابل خود دارید. 
من مخالف مهاجرت نخبگان 

نیستم. بلکه معتقدم باید 
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باشد تا نگرانی از این بابت 

نداشته باشید. فقط این را در 
نظر داشته باشید که اگر همه 
شما از این کشور بروید، چه 
کسی می تواند این اوضاع را 
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»ژن ها تفنگ را پر مي كنند و ماشه را 
مي چکانند.« این جمله قصار یکی از 

روان شناسان غربی، چکیده میلیون ها صفحه 
تحقیق و پژوهش درباره بیماری شایعی 

است كه این روزها مثل سایه ای در كمین 
انسان شهرنشین امروز نشسته است. چاقی، 
همان طور كه كارشناسان هم به آن اذعان 

دارند، بیماری دنیای مدرن است. اگر چاقی را 
ویروسی فرض كنیم كه به شکل حیرت آوری 

در حال تکثیر در جوامع مختلف است، 
دنیای مدرن با ترویج نوع خاصی از سبک 

زندگی ، فضای مستعدی برای رشد و نمو این 
ویروس فراهم كرده است. نگاهی به آمارها كه 
بیندازیم، همه چیز مثل روز روشن می شود و 

البته تصویری هراس آور از این بیماری یا به 
روایتی اختلال، به دست می آید. 

براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، از 
سال 1980 تا كنون، آمار چاقی در 

سراسر جهان دو برابر شده است. 
پژوهشی تازه نیز نشان می دهد، دو 

میلیارد و 100 میلیون نفر در جهان، 
یعنی یک سوم جمعیت دنیا، اضافه وزن 

دارند یا چاق هستند. طبق پژوهشی كه در 
نشریه پزشکی »لانست« چاپ شده، افزایش 

سطح رفاه، مصرف غذاهای پرانرژی و بی 
تحركی از جمله دلایل افزایش تصاعدی چاقی 

در جهان هستند. تا این جای كارهمه آمارها 
كلی است و ما كه در این گوشه جهان و شاید 
روی كاناپه یا پشت یک میز تحریر نشسته ایم 
و مجله را ورق می زنیم، خطر را بیخ گوشمان 
حس نکنیم، اما كار آن جایی بیخ پیدا می كند 
كه همین پژوهش نشان می دهد در ایران به 

طور متوسط 54 درصد جمعیت بالای 20 
سال اضافه وزن دارند، یا چاق هستند. 

25میلیون نفر اضافه  وزن دارند
حالا شاید تعدادی از شما كه دارید این 

گزارش را می خوانید، به نتایج پژوهش های 
جهانی شک داشته باشید. خب، بنابراین 

مجبوریم سراغ منابع معتبر داخلی برویم و 
از زبان آن ها عمق فاجعه را گزارش كنیم. 

دكتر فریدون عزیزی، رئیس پژوهشکده غدد 
درون ریز و متابولیسم ایران، همین چند 

ماه پیش اعلام كرد یک  سوم جمعیت كشور 
معادل 25میلیون نفر اضافه  وزن دارند، یا 
چاق هستند كه از این تعداد 43درصد را 

مردان و 57درصد را زنان تشکیل می دهند. 
علی اكبر سیاری، معاون وزیر بهداشت و 

درمان، هم آمارهای تکان دهنده اعلام كرده 
است كه بر اساس آن عامل 

مرگ ومیر 

سالانه 21 هزار نفر در كشور 
اضافه وزن و چاقی است. به گفته او، 45 
درصد افراد 15 تا 65 سال كشور شامل 

24 میلیون نفر كم تحرک اند. حالا این آمار 
تکان دهنده را اضافه كنید به بیماری هایی كه 

چاقی سبب ساز آن شده است، مثل دیابت 
كه در دو دهه گذشته میزان مبتلایان به آن 

در كشور به عنوان سومین عامل تهدیدكننده 
سلامت جامعه، 150 درصد رشد كرده است. 

این آمار نشان می دهد مسئولان بهداشت 
و درمان كشور از همین حالا باید به فکر 

چاره جویی و اقدام مناسب برای عملی ترین 
راه پیش گیری از چاقی باشند؛ راهی كه با 
وجود بودجه ناچیزی كه همواره به بخش 

سلامت كشور اختصاص داده می شود، بتوان 
آن را عملیاتی كرد. البته این یک روی سکه 

است و روی دیگر آن بازمی گردد به شیوه 
زندگی تک تک ما كه اگر تغییر در آن سخت 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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و ناممکن به نظر آید، لااقل با اصلاح آن 
می توان به جنگ چاقی رفت.  

رژیم غذایی ات را اصلاح کن!
حالا شاید بعد از خواندن این سطور و درک 
اهمیت داشتن اندام متناسب نگاهی به قد 
و قواره و هیکل خودتان بیندازید و با یک 

حساب سرانگشتی به این نتیجه برسید که به 
قول معروف »روی فرم هستید«. اما واقعیت 
این است که چاقی تعریف، حدود مشخص و 

حتی فرمول اندازه گیری دارد. براساس تعریفی 
که سازمان بهداشت جهانی ارائه می دهد، 

چاقی یا اضافه وزن به تجمع بیش از حد یا 
غیرطبیعی چربی در بدن فرد گفته می شود 

و این شرایط احتمال بروز 
بیماری ها را افزایش 

می دهد. 
اگر شما می خواهید 

بدانید چگونه مشمول 
این تعریف سازمان 

بهداشت جهانی 
می شوید، همین الان 

شاخص توده بدنی تان را 
حساب کنید. برای حساب 
کردن این عدد باید وزنتان 
را برحسب کیلوگرم تقسیم 
بر مجذور قد برحسب متر 
کنید و عدد به دست آمده 

 )BMI( همان شاخص توده بدنی
خواهد بود. اگر این مقدار 30 یا بیشتر 

از آن باشد، مشخص می شود فرد چاق است 
و در صورتی که بین 25 تا 30 باشد، نشانه 

اضافه وزن خواهد بود. 
به گفته دکتر مسعود کیمیاگر، متخصص 

تغذیه، در بحث مربوط به چاقی، همواره دو 
موضوع کم تحرکی و نوع رژیم غذایی مطرح 

می شود. او معتقد است: »رژیم غذایی مطلوب 
و برنامه ریزی شده، حرف اول را می زند. با 
توجه به سبک زندگی امروزی، نوع تغذیه 

مردم نیز متفاوت شده است، به طوری که در 
غذاها و میان وعده های امروزی، میزان کالری 

بسیار بالاست. برای پیش گیری از چاقی 
مردم باید از مصرف میان وعده هایی که چربی 
فشرده دارند، خودداری کرده و میان وعده های 

کم کالری مثل انواع میوه ها و سبزیجات را 
مصرف کنند. مصرف کاهو، گوجه فرنگی، 
کرفس، خیار و سایر میوه ها و سبزیجات 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.«
این متخصص تغذیه از تند خوردن غذا به عنوان 

یکی از عادات بد غذایی نام می برد و تاکید 
می کند: »تند خوردن غذا عادت بسیار بدی 
است که سبب اضافه وزن و چاقی می شود. 

افرادی که با عجله غذا می خورند، معمولا مقدار 
بیشتری غذا می خورند. غذا باید با آرامش، 

نشسته و در فرصت مناسب میل شود.«

افسردگی و اختلالات اضطرابی در 
کمین چاق ها

نقش چاقی در بیماری های 
مختلف قلب وعروقی مثل 

قانون گرانش نیوتن با هزار 
و یک فرمول علمی و 

تجربی و ... اثبات شده و 
شکی هم در آن نیست، 

اما این همه تبعات بیماری 
قرن نیست. بررسی ها نشان 

داده است که  میزان افسردگی 
و اختلالات اضطرابی در چاق ها 
بیشتر از دیگران است. معمولا کسانی 
که با این مشکل دست به گریبانند، منزوی 

و خجالتی می شوند و احساس خودکم بینی و 
اعتماد به نفس پایین، در هر عرصه ای کار را 

برایشان سخت تر می کند. درگیری های ذهنی 
با قضاوت شدن توسط دیگران، پذیرفته شدن 

در یک گروه، شکستن رژیم یا رعایت کردن 
آن و… باعث می شود سلامت روانی آن ها 

تهدید شود. بسیاری از چاق ها هر اتفاق و هر 
برخوردی را به نامتناسب بودن اندامشان ربط 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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می دهند و همین نگاه باعث می شود  در حل 
مسئله به مشکل بربخورند. 

براي مثال در يك مطالعه سازمان يافته با بیش 
از 40 هزار نفر از افراد بزرگ سال مصاحبه شد 

که طبق آن چاقي با 37درصد افزايش خطر 
افسردگي اساسي در زنان و 37 درصد کاهش 
خطر افسردگي در مردان همراه بود. مدارك 

موجود نشان مي دهد اضطراب و افسردگي 
در افراد چاقي که در جست وجوي کمك هاي 

بالیني هستند، بیشتر ديده مي شود. زنان 
چاق، نسبت به مردان چاق، بیشتر در معرض 
اضطراب و افسردگي هستند. زنان چاقي که 

داراي زمینه هاي اقتصادي- اجتماعي بالاتري 
هستند، نسبت به زناني که داراي زمینه  

اقتصادي اجتماعي پايین تر هستند، بیشتر در 
معرض خطر هستند. 

 اعتیاد به پرخوری!
حتما برای شما هم اتفاق افتاده که از 

پرخوری برخی انگشت به دهان بمانید و 
با خودتان بگويید چطور می شود آدم تا 

اين اندازه غذا بخورد؟ پاسخ اين سوال را 
روان شناسان رك و پوست کنده کف دستمان 

گذاشته اند. گويا همه چیز زير سر محیط، 
طبقه  اجتماعي و عوامل فرهنگي است. افراد 
مبتلا به چاقی ممکن است از لحاظ هیجانی 

دچار اختلال باشند و به علت دسترسی به 
مکانیسم پرخوری در محیط، ياد گرفته باشند 
که از پرخوری به عنوان وسیله ای برای مدارا 
با مشکلات روان شناختی استفاده کنند. اما 
در زمینه  علل روان شناختی چاقی مباحث 

گسترده ای مطرح شده است. 
با جمع بندی پیشینه  يافته های نظريه ها 

و يافته های پژوهشی می توان گفت برخي 
از علل روان شناختي چاقي عبارت اند از: 

1- جايگزين کردن لذت پرخوري در مقابل 
مشکلات غیرقابل تحمل زندگي. 2- پرخوري 

به عنوان يك علامت ناشي از بیماري هاي 
عمده اي از قبیل افسردگي. 3- پرخوري به 

عنوان يك نوع اعتیاد به غذا. 4- پاسخ دهي به 
نشانه هاي غذا؛ افراد چاق بیشتر از افراد عادي 

تحت تاثیر نشانه هايي از قبیل منظره، بوي 
خوش و طعم غذا هستند. حتي گوش دادن 

به توصیف غذايي که دهان را به آب مي اندازد، 
در شرايط مساوي افراد چاق را بیش از افرادي 

که وزن طبیعي دارند، به خوردن وامي دارد. 
5- برانگیختگي هیجاني؛ ظاهرا هرگونه 

برانگیختگي هیجاني مصرف غذا را در بعضي 
از افراد چاق افزايش مي دهد. 6- استرس؛ 

استرس خوردن را تحت تاثیر قرار مي دهد. 
اثر استرس روي افراد مختلف متفاوت است. 
حدود نیمي از افراد تحت استرس پرخوری 

می کنند و در نیمي ديگر خوردن کاهش 
مي يابد. در حالي که به نظر مي رسد مردان در 

شرايط پراسترس کمتر مي خورند، ولي زنان 
بیشتر به خوردن روي مي آورند. 7- داشتن 
يك شخصیت مستعد چاقي. تحقیقات اخیر 

وجود يك شخصیت مستعد به چاقي را مطرح 
کرده اند که مشخصه آن وابستگي و آمادگي 
به داشتن عواطف منفي از قبیل اضطراب و 

افسردگي است. 

چند توصیه کاربردی برای مقابله با 
چاقی

نتايج برخی از تحقیقات نشان می دهد پشت 
میزنشینی، يکی از مهم ترين عوامل ابتلا به 

اضافه وزن و چاقی است. استرس، بیماری های 
مفصلی و بسیاری از بیماری های ديگر نیز 
از جمله عوارض پشت میزنشینی به شمار 

می رود. تحرك نداشتن، ورزش نکردن و 
نشستن طولانی مدت باعث شده متوسط وزن 
نسل جديد 10 کیلوگرم از نسل قبل بیشتر 
باشد. از طرفی کم شدن فعالیت بدنی باعث 

کاهش قدرت عضلات شده و کالری ناشی 
از مصرف غذاها در بدن نمی سوزد، بنابراين 

چربی خون بالا می رود، چربی در رگ ها 
رسوب می کند و باعث تنگی عروق، تصلب 

شرايین و حتی سکته قلبی می شود. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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اگر آمار بگیریم، متوجه می شویم در افرادی 
که کار و فعالیت بدنی ندارند، بیشتر کار 

فکری انجام می دهند و بیش از هشت 
ساعت در روز پشت میز می نشینند، نه تنها 

ضایعه های عروقی قلب بیشتر دیده می شود، 
بلکه به علت این که ساعت ها پایشان آویزان 
است، حجم خون در پاها بیشتر می شود و 
امکان تشکیل لخته خون در این عضو بالا 

می رود. این که آمار نشان می دهد شانس ابتلا 
به ناراحتی های قلبی در پشت میزنشین ها 

بیشتر است، به علت اضافه وزن ناشی از 

1- در وضعیت مناسبی بنشینید
اگر بدن شما در حالت نشسته یا 

حتی ایستاده، وضع مناسبی نداشته 
باشد، قطعا پس از مدت کوتاهی 
استرس به سراغتان خواهد آمد. 

یکی از راه های فرار از استرس هم 
پرخوری است و نتیجه پرخوری هم 

چیزی نیست، جز چاقی. از طرف 
دیگر، وضع نامناسب بدن برای 

مدت طولانی سبب آسیب مفاصل و 
دردهای منطقه ای می شود. 

4- زمان برگشتن به خانه، بهترین 
فرصت برای پیاده روی یک فرد 

پشت میزنشین است.پس تنبلی را 
کنار بگذارید و برای حفظ سلامت 
جسم و روان تان، پیاده روی را به 
فهرست کارهای روزانه تان اضافه 

کنید.

2- هر چند دقیقه یک بار، از جایتان 
بلند شوید و چرخی بزنید. بر اساس 
نتایج تحقیقات دانشمندان، بدن هر 

فرد فقط 20 دقیقه می تواند تحمل قرار 
داشتن در یک وضعیت ثابت را داشته 

باشد. بنابراین بهتر است که هر 1۵ 
تا 20 دقیقه یک بار، از جایتان بلند 

شوید و مدت ۳0 ثانیه قدم بزنید، یا 
بدنتان را کش و قوس دهید.

۳- میز کار خود را تبدیل به میز 
غذا نکنید.

قرار دادن خوراکی های رنگارنگ و 
پرکالری روی میز کار، اشتهای شما 
را به غذا خوردن افزایش می دهد؛ 
حتی اگر گرسنه هم نباشید. شما 

می توانید برای حفظ سلامت و 
تناسب اندام خود، به جای چیپس و 

پفک و شکلات، کمی میوه خشک 
یا انواع آجیل را در کشوی میزتان 

نگه داری کنید.

کم تحرکی است. هم این که ناخودآگاه وقتی 
پشت میز و رایانه می نشینیم، تنقلاتی مصرف 
می کنیم که انرژی زیادی وارد بدنمان می کند 

و افزایش قطر شکم و دور شکم و دور کمر 
منجر به بیماری های قلبی می شود. 

اگر به خاطر شغل و حرفه تان مجبورید ساعات 
زیادی از روز را پشت میز کار بگذرانید، توصیه 

محققان به شما این است که با رعایت چند 
نکته، بیشتر به فکر سلامتی تان باشید و 

جلوی بیماری های ناشی از پشت میزنشینی 
را بگیرید. 

عه
ام
ج

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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اگر قرار است درباره 
نسبت ورزش با نخبگان 

حرف بزنیم، باید اول تکلیفمان را 
روشن کنیم که می خواهیم از نخبگان ورزشی 

صحبت کنیم، یا این که درباره ورزش های 
مورد توجه و علاقه نخبگان حرف بزنیم. 

قطعا ما این جا –در ماهنامه »سرآمد«- قصد 
نداریم مثلا درباره حسین رضازاده حرف بزنیم 

و توانایی های بی مانند او را در ورزش وصف 
کنیم. همین طور قرارمان این نیست که از 
نبوغ علی دایی در فوتبال حرف بزنیم، که 
معروف است روزی یکی از بزرگان دانشگاه 

شریف، در سخنی نغز در توصیف نبوغ او 

؟ ی حرف می زن�ی ز ن حرف می زن�ی از چه  چ�ی
گ

ب� ز وق�ت از ورزش �ز

ورزش نخبگان یا نخبگان ورزشی
 هومن مرادی

ش
رز

و

گفته، کمتر کسی در 
میان دانشجویان این 
دانشگاه مثل علی دایی از 

»کله اش« استفاده کرده!
می توان درباره ورزش هایی هم حرف زد 

که بیش از سایر ورزش ها به کار نخبگان 
می آید؛ نخبگانی که یکی از شروط موفقیت 
پایدارشان تنظیم ابعاد مختلف زندگی است. 
ورزش یکی از ابزاری است که می تواند مانع 
رشد تک بعدی ذهنی شود. به همین دلیل 

است که برقراری نسبتی درست میان ورزش 
و نخبگی اهمیتی فراوان دارد. برای بررسی 
این نسبت اول از همه باید دید نخبگان با 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          



82

توجه به ویژگی های خاص ذهنی شان به 
چه ورزش هایی بیشتر توجه و علاقه نشان 

می دهند.  
در فهرست ورزش های مورد علاقه نخبگان 
بی تردید شطرنج در رده های بالا قرار دارد. 

ورزشی که شاید در افواه عمومی خیلی جزو 
ورزش به شمار نیاید، به این دلیل که به 

نسبت سایر ورزش ها از تحرک بدنی کمتری 
برخوردار است. اما آن هایی که اسم شطرنج 
را در لیست ورزش ها قرار داده اند و برای آن 

فدراسیون و کنفدراسیون ساخته اند، حتما 
ویژگی هایی در شطرنج دیده اند که آن را جزو 

ورزش ها به حساب آورده اند. قطعا آ ن هایی 
که از ضریب هوشی و قدرت ذهنی بیشتری 

برخوردارند، در این ورزش ها بهتر از مردم 

عادی می درخشند، چنان که قهرمانان شطرنج 
ایران و جهان، عمدتا کسانی  هستند که با 

هر معیاری در زمره نخبگان قرار می گیرند و 
به جز شطرنج در عرصه های علم و فناوری 
و برنامه ریزی های هوشمند، در رده های بالا 

فعالیت می کنند. 
به جز شطرنج ورزش های دیگری هم هستند 

که میزان تحرک ذهنی در آن ها بیش از 
تحرک جسمی است. اما این مطلب بنا 

ندارد که فقط این قبیل ورزش ها را مرور و 
بررسی کند. بلکه بحث سر حضور نخبگان 

در عرصه های دیگر ورزشی و کیفیت حضور 
آن هاست؛ عرصه هایی نظیر فوتبال، بسکتبال، 

والیبال، کشتی و...
این شماره، با توجه به این که تب ورزش هایی 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه
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و کنفدراسیون ساخته اند، حتما ویژگی هایی 
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هوشی و قدرت ذهنی بیشتری برخوردارند، در 
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در شماره های 
آتی این مطلب 
را ادامه خواهیم 

داد.

چون فوتبال و والیبال –به سبب برگزاری 
مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل و لیگ 
جهانی والیبال- داغ است، بگذارید درباره 

کیفیت نقش آفرینی نخبگان در این رشته ها 
صحبت کنیم. به گمان نگارنده نخبگان به 

چهار گونه می توانند نقشی فعال داشته باشند.

نخبگان به عنوان تماشاچی
بی شک میزان فعالیت نخبگان به این شکل 

بیشتر از سایر اشکال است. فوتبال یا والیبال 
دیدن نخبگان می تواند شبیه مردم عادی 

باشد، می تواند از مناظری هم تفاوت  داشته 
باشد. نخبگان عموما حساس تر از مردمان 

عادی اند. به همین دلیل ممکن است بیشتر 
از دیگران حین تماشای یک مسابقه مهیج 

احساساتی شوند.
حالا این احساسات را بروز بدهند یا نه، 

بحث دیگری است. جمع نخبگان یکی از 
جذاب ترین جاها برای تماشای یک مسابقه 

حساس است. بنده خود تجربه تماشای چند 
ال کلاسیکو، چند داربی داخلی و چند مسابقه 
حساس را در جمع نخبگان داشته ام و شهادت 
می دهم که از حیث جو گرفتن، کری خوانی و 
البته نقد و تفسیر و پیش بینی وقایع مسابقه، 
این جمع قابل مقایسه با هیچ جمع دیگری 

نیست.

نخبگان به عنوان آنالیزور و مشاور
نخبگان در این حوزه می توانند فعالیتی 
موثرتر از تماشاچی بودن داشته باشند. 

در ورزش هایی مثل فوتبال و والیبال، 
الگوریتم های پیچیده ای برای آنالیز بازی ها 

می نویسند و از فناوری های 
پیشرفته ای در این عرصه استفاده 

می کنند. قطعا طراحان سیستم های 
آنالیز و مخترعان تجهیزات و 

نرم افزاهای پیشرفته و طراحان 
الگوریتم های پیچیده نخبگانی اند 

که به عنوان یک پروژه حرفه ای این کارها را 

انجام می دهند. نخبگان هم چنین می توانند  
در تجزیه و تحلیل آنالیزها نیز نقشی فعال 
داشته باشند و به عنوان مشاور، کمک های 

زیادی به مربیان و مدیران ورزشی کنند.

 نخبگان به عنوان گزارشگر، منتقد و 
مفسر 

کشور ما هر چیزی کم داشته باشد، مفسر 
زیاد دارد، اما اگر قبول کنیم که تجزیه و 
تحلیل و تفسیر یک کار پیچیده و علمی 

است، باید بپذیریم این کار از کسی برنمی آید 
به جز نخبگان. نمونه آشنای تفسیر عالمانه 
ورزش، گزارش ها و تحلیل های کارشناسانی 
حرفه ای مثل عادل فردوسی پور، حمیدرضا 

صدر و امیر حاج رضایی است. اولی 
دانش آموخته دانشگاه شریف است، دومی 

یک شهرساز آکادمیک و یک جامعه شناس 
حرفه ای است و سومی اطلاعات زیادی در 

حوزه تاریخ و ادبیات دارد. 

نخبگان به عنوان ورزشکار
هر چه در سه حوزه نخست حرف برای گفتن 
زیاد است، در این بخش دست نویسنده تقریبا 
خالی است. در رشته هایی مثل فوتبال، از نسل 
جدید پدیده هایی مثل علی دایی و –با ارفاق- 

مجتبی جباری استثنا هستند. در تاریخ 
فوتبال البته می توان نمونه هایی درس خوانده و 
نخبه را پیدا کرد که جزو سرآمدان زمان خود 
بوده اند. اما هر چه پیش تر آمده ایم، عمدتا به 
این سمت وسو رفته ایم که فوتبالیست ها فقط 

به صرف داشتن تکنیک های ورزشی جزو 
نخبگان به حساب می آیند. )البته باز هم باید 

تاکید کنیم ما در این ستون خیلی 
کاری به نبوغ ورزشی نداریم که البته 

نبوغ و نخبگی در عرصه ورزش هم 
جای خود را دارد.( ظاهرا در والیبال و 
بسکتبال اوضاع بهتر از فوتبال است، 

لااقل شکل و قیافه والیبالیست ها 
متفاوت از فوتبالیست هاست. 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          
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پایگاه والای دانش و دانش اندوزی در اسلام و 
عظمت و احترامی که قرآن و اخبار دینی برای 
دانشمندان قائل شده است و تعدد کتب و آثار 

به جای مانده نه تنها پیشینه درخشان تمدن 
اسلامی را نشان می دهد، بلکه پایه و پشتوانه 

 الطب«
ف

ف � ره کتاب »هدایه المتعلم�ی در�ب

بجشکی بیشه ای بود
که تن آدمیان را نگاه دارد
 مـحمـدرضـا مسـجدجـامـعی
)پزشک/ متخصص طب سنتی(

علمی و فرهنگی اروپاییان هم بوده است.
با تورقی چند در کتب علمی قدیم بعد 
از اسلام به وضوح مشاهده می گردد که 

اکثر علمای گذشته تالیفات خویش را به 
تحمیدیه ای می آراستند که خود نشان گر 

کرنش خاضعانه در برابر حضرت باری است 
و سپاس گزاری از آن چه به ایشان ارزانی 

شده است و پس از آن جهت تیمن و تبرک، 
صلوات بر محمد و خاندان پاکش را زیب 

دفتر خود قرار می دادند و خواننده را به تدبر 
و تفکر در آفرینش دعوت می کردند تا بداند 

آن چه کسب می کند، نمی از یم بی کران خالق 
هستی است که به او ارزانی شده تا مجدانه و 
خاضعانه به کسب بیشتر علم و دانش همت 

گمارد و اندکی تکبر و تبختر در خاطرش 
خطور نکند، زیرا خودبرتری را آفت مهلک 

علم می دانستند و خویشتن و خواننده را از آن 
به شدت برحذر می داشتند.

در بسیاری از کتب، متن نوشتار را مزین 
به زیور سجع می کردند که نشان از اقتدار 

نویسنده در انتخاب واژگان درست بوده و از 
طرفی ذوق و تحسین خواننده را برمی انگیزد و 

وی را به ادامه مطلب ترغیب می کند. 
در این میان رعایت اخلاق هر رشته ای را 

در جای جای کتب بنا به تخصص آن رشته 

ون
مت

ی 
وان

زخ
با

بخش قابل اعتنایی از تاریخ ادبیات 
فارسی را متون علمی، چون پزشکی و 
نجوم و ریاضیات و... تشکیل می  دهد. 
بر این اساس می توان گفت عالمان 
فارسی زبان تا همین دو قرن پیش، 
چیره  دستان زبان و ادبیات در عصر 
خود بوده اند. شاید فاصله گرفتن علما 
از ادبیات و دقت در به کارگیری کلمات 
و افزودن صنایع ادبی و ظرافت های 
نوشتاری به متن، به زمانی بر می گردد 
که علوم از هم تفکیک شد و مدارس 
جدیده پدید آمد و دیگر مکتب خانه ای 
نبود تا کودکان در آن پیش از آموختن 
هر علمی گلستان و بوستان از بر کنند. 
امروز بازنگری آن متون که جدای 
از ظرفیت های علمی، متن های ادبی 
فاخرند، چه برای عالمان و چه برای 
ادیبان خالی از لطف نیست.
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به شیوه های گوناگون گوشزد می کردند تا 
خواننده دچار لغزشی در فراگیری علم و به 
کار بستن آن در عمل نگردد. از جمله آثار 
ارزشمند که در اواخر سده چهارم هجری 

-عصر شکوفایی علم و تمدن- در کشورهای 
اسلامی به زبان فارسی نگاشته شده است، 

کتاب »هدایه المتعلمین فی الطب« است. این 
اثر گران قدر چنان که از نامش برمی آید، در آن 
زمان راهنمای دانشجویان پزشکی بوده است؛ 
مأخذی برای شناخت بیماری ها و درمان آن.
نویسنده آن ابوبکر ربیع بن احمد الاخوینی 

البخاری، پزشکی محقق از شاگردان با واسطه 
زکریای رازی است که به شیوه استاد خود به 
روش تجربی به درمان می پرداخته و نظرات 

پزشکان دیگر را بعد از آزمایش و اطمینان از 
صحت آن به کار می بسته است.

این کتاب قدیمی ترین متن طبی پارسی 
است که تا کنون در دسترس بوده است و 
از این نظر نیز دارای اهمیت است که بیان 

می کند زبان پارسی یک هزار سال پیش از نظر 
گنجینه لغات جهت نگارش کتاب تخصصی 

طبی واژگان کافی داشته است.

نوشتار زیر، گزیده ای از متن این کتاب 
ارزشمند است:

بجشکی)1( بیشه ای )2(بود که تن آدمیان را 
نگاه دارذ و جن)3( رفته بوذ باز آرد از روی علم 

و عمل و حاجتمند بوذ هر بیشه ای بعلم و 
عمل آن بیشه که می خواهذ بکار داشتن. بس 

این بیشه بجشکی را حاجتست بعلم و عمل 
و بخشیده شوذ علم بجشکی بسه بخشش: 

یکی دانستن کارهای طبیعی و دیگر دانستن 
اسباب ایشان و سدیگر دانستن علامات و 

دلایل ایشان.
... اما عمل بجشکی بخشیده شود به دو 

بخشش یکی نگاهداشتن تن درستی به تنهای 
درستان)4( و دیگر باز آوردن درستی به تنهای 

بیماران و اکنون یاذ)5( کنم هریک را بمقدار 
طاقت و باز از فرق سر تا پایان یاذ کنم هر 

بیماری و علاج وی جنانک)6( عادت متقدمان 
است.

... اکنون یاذ کنم دلایل مزاج چشم: اما 
آن چشم که معتدل بوذ جنان بوذ که جن 

ببساوی)7(
نه سخت گرم بوذ نه سرد و نه خشک و نه 

مغ)8( افتاذه باشذ...
باب علاج داءالثعلب: این بیماری بوذ که موی 

از سر و افرو)9( و ریش بریزاند تا بوست)10( 
برهنه گردد از موی و این بیماری از صفرای 

تیزگشته بوذ جن آب تلخ که کیا)11( را خشک 
کند و مثال موی بر بوست مثال کیا بر 

زمی)12( بوذ و کیا که تباه شوذ یا از کمی آب 
بوذ یا از بذی و ناشایستگی آب و این بیماری 
را داءالثعلب از بهر آن خوانند که روباهان را 

بسیار افتد این بیماری که موی ایشان بریزد و 
پوست برهنه گردد.

باب فی وجع الاسنان: اختلاف کردند متقدمان 
اندر حال دندان بعضی از شمار عصب داشتند 
این کس ها گفتند کی)13( زیر هر دندانی یک 

تاه عصب است کی غذا آن دندان از آن عصب 
است و گرد اندر گرد هر دندانی یک تاه عصب 
است کی دندان را استوار دارذ و این که گفتند 
از استخوان است گفتند دندان درد نکند کی 

ورا حس نیست و لکن عصب درد کند... 

1(پزشکی
2(پیشه ای

3( چون
4( افراد تن درست و سالم

5(یاد
6( چنان که

7(بساوی)لمس کنی(
8( گود
9( ابرو

10( پوست
11(گیاه

12( زمین
13( که
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زار داغ شایعه و شبه علم �ب

چرا بعد از توفان
زلزله نیامد؟

 دکتر مــهدی زارع
)عضو هیئت علمی پژوهشگاه زلزله شناسی(
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مورد هیچ یک از زلزله های ایران اشاره ای نشده 
است. در تمامی 103سال گذشته حتی یک 
مقاله معتبر علمی نیز در قدیمی ترین مجله 

زلزله شناسی در دنیا )بولتن انجمن زلزله شناسی 
آمریکا( در این باره منتشر نشده است. البته 

بعضی از مناطق ایران، مانند منجیل که اساسا 
به دلایل اقلیمی و جغرافیایی بادخیز هستند، 

زمین لرزه ای مانند زلزله 31 خرداد 69 منجیل 
را تجربه کرده اند، ولی اولا این بادها تقریبا 
به طور دائمی در ماه های مختلف سال در 

منجیل می وزند، درثانی قبل از زلزله 1369 نیز 
پدیده ای غیرعادی از قبیل توفان در منجیل 

گزارش نشده بود. آن ها که هشدار لازم را 
براي توفان قابل ردیابي 12 خردادماه تهران 

دادند، مسئول اند و موضوع باید پي گیري شود. 
هشدار غلط براي وقوع توفان در ساعت پنج 

بعد از ظهر روز 13 خردادماه نیز  محافظه کاري 
و محکم کاري براي جبران کم کاري روز قبل 
بود. پس از این اهمال، اعلام هشدار هواي بد 

و توفاني براي تقریبا کل کشور هم مشکلي 
را حل نمي کند، بلکه بي اعتمادي مردم را به 

هشدارهاي علمي تشدید می کند، به شایعه و 
شبه علم دامن  می زند و بساط شایعه سازان و 
سوءاستفاده کنندگان از علم را رونق می دهد.

به باور نگارنده رفتار باري به هر جهت، 
غیرمسئولانه و نگاه صرفا کارمندي به 
مسئولیت هاي خطیر سوانح طبیعي و 

انسان ساخت، موجب پنج کشته، ٤٤مجروح، 
میلیاردها تومان خسارت و بي اعتمادی مردم به 

هشدار و حتي مسخره کردن »پیش بیني« )در 
حد کف بیني و فال بیني! در برنامه عصر 3-13-
93 رادیو تهران( شد. فرد یا افرادی که پیامک 

دروغین و اضطراب زا در مورد »رخداد زلزله 
در 2٤ ساعت آینده، بعد از توفان« را ارسال 
کردند، باید ردیابي شوند و در مورد اضطراب 
اجتماعي که در مردم برانگیختند، در مقابل 
قانون پاسخ دهند. مشکل ندیدن و هشدار 

ندادن در مورد توفان 12خرداد با بهره گیری از 
ماهواره های هواشناسی، با ذکر این که فناوری 
پیشرفته پیش یابی در دسترس نیست، قابل 

توجیه نیست. این فناوری  از حداقل یک 
ساعت تا یک و نیم ساعت قبل امکان ردیابی 
مسیر و زمان تقریبی رسیدن این توفان شن 
به محدوده تهران را می توانست فراهم کند. 

این فناوری مربوط به حدود سه دهه قبل در 
دنیاست. اول بار من استفاده از این فناوری را 
در دانشگاه صنعتی کارلسروهه آلمان در سال 
13۷0 )1991( دیدم. در سال های اخیر هم 
استفاده از این فناوری را در کشورهایی نظیر 
مالزی، اندونزی، ترکیه و تایلند، در موسسات 

مربوط به سوانح طبیعی و هشدار سوانح 
دیده ام و آن طور که می دانم، چنین فناوری ای 

در کشور  ما نیز در دسترس است.  
ارتباط تغییرات مشاهده شده در یونوسفر 

)طبقات بالاي اتمسفر( از روزها تا ساعتي 
قبل از زلزله هاي خیلي بزرگ )بزرگاي بیش 
از ٨( از دور اقیانوس آرام گزارش شده است. 

دو مورد مهم و قابل بحث هم در میان 
دانشمندان مطرح است. یکی تغییرات در امواج 
الکترومغناطیسي که از حدود شش روز قبل از 
زلزله 1960 شیلي )با بزرگاي 9.٥! بزرگ ترین 

زلزله ثبت شده در تاریخ!( رصد شد و تخلیه 
الکتروني از ساعتي قبل از زلزله )با بزرگاي 

9.0( و سونامي 2011 ژاپن که این دومي مورد 
مناقشه و هم چنان مورد بحث است. بد نیست 

علاقه مندان این مباحث را دنبال کنند، ولي 
فراموش نکنند این بحث های درجه یک علمی، 

هیچ ربطی به »توفان« قبل از زلزله ندارند. 
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ت پست مدرن ره کتاب چرند�ی در�ب

پیچیده ترین و خطرناک ترین 
انواع شبه علم کدام است؟

 عـلی رنجـی پـور 

عنوان این یادداشت از روی کتاب مشهور آلن سوکال 
و ژان بریکمون برداشته شده است؛ کتابی که در اواخر 

دهه 90، جاروجنجال زیادی در محافل علمی و فلسفی 
عالم به وجود آورد. سوکال و بریکمون با این کتاب 

شدیدترین و مهیب ترین حمله تاریخ را به مظاهر بلامنازع 
فلسفه پست مدرن تدارک دیدند و روشن فکرانی نام دار 
همچون مثل ژاک لاکان، ژان بودریار، ژیل دلوز، ژولیا 
کریستوا و... را به مزخرف گویی، چرندبافی، شیادی و 

سوءاستفاده از علم متهم کردند. اساس کار نویسندگان 
»چرندیات پست مدرن« اصلا پیچیده نبود. قاعدتا پیدا 

کردن سوراخ های بدیهی در ارجاعات سست نظریه پردازان 
پست مدرن به ریاضی و فیزیک برای فیزیک دان ها و 

ریاضی دان ها کار سختی نیست، البته به شرط آن که اولا 
حوصله خواندن متون مغلق و پیچیده پست مدرن را داشته 
باشند، ثانیا از نام های بزرگ نترسند و دست وپایشان را گم 

نکنند.*
استفاده سطحی، نابجا -و به تعبیر نویسندگان »چرندیات 

پست مدرن« غلط- از واژه ها و کلماتی نظیر مکانیک 
کوانتوم، نوار موبیوس و فضاهای باز و بسته ریاضی، نظریه 
مجموعه های ریاضی، نسبیت عام و خاص، قضیه گودل و... 
، شاید در چشم دانشجویان، روشن فکران فله ای و جوانان 

»چرندیات پست مدرن«
سوءاستفاده 
روشن فکران پست مدرن 
از علم
نویسنده: آلن سوکال
ژان بریکمون
مترجم: عرفان ثابتی
 انتشارات: ققنوس
سال نشر:1384
340 صفحه
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فلسفه خوانده و جامعه شناس، روان شناس 
و... ارجاعاتی دقیق و هوشمندانه به نظر 

برسند، اما برای دو فیزیک دان شجاع و جسور 
سوژه اي  وسوسه برانگیز خواهد بود، برای آن که 
یک حمله کاری به یکی از پیچیده ترین انواع 

»شبه علم« تدارک ببینند. شاید خیلی  از 
دانشمندان ترجیح بدهند چشمشان را ببندند 
و بروند، اما برای سوکال شجاع و جسور که در 
سابقه  اش ماجرای Social Text، یا ماجرای 

سوکال به چشم می خورد، این قبیل گاف های 
علمی غیرقابل گذشت اند. 

اصل ماجرای Social Text از آن جایی 
شروع می شود که سوکال، برای آزمودن 

جامعه متفکر پست مدرن، مقاله ای آکنده از 
لفاظی های فلسفی، برخی آسمان ریسمان های 

پسانوگرا و استفاده های کاملا نارسا، نابجا 
یا نادرست بعضی متفکران از مفاهیم علوم 
طبیعی و نظری - از جمله آشوب، نسبیت 

عام، فیزیک کوانتوم، تنیدگی، برخال، هندسه 
نااقلیدسی، مکانیک سیالات و مانند آن - و 

پیوند دادن آن به هرمنوتیک، جامعه شناسی، 
روان شناسی، فمینیسم و نظایر آن را به رشته 
 Social Text تحریر درمی آورد و در نشریه
به چاپ می رساند. طنز ماجرا این جاست که 

این مقاله بی اندازه مغلق و به همان اندازه 

بی معنا و بی ربط است، ولی چنان 
روشن فکرمآبانه و ژرف می نماید که 

هیچ یک از اعضای تحریریه این نشریه 
جرئت ایراد گرفتن به هیچ بخشی 

از آن را پیدا نمی کنند و چشم بسته 
دست به انتشارش می زنند. بعد از 

چاپ مقاله توسط این نشریه پسانوگرا، 
سوکال قضیه را رو و شروع می کند به 
اثبات این که چطور به سادگی توانسته 

دبیران نشریه را با متنی چنین بی ربط 
ولی درست نما مرعوب و آن ها را 

بی هیچ زحمتی راغب به چاپ چنین 
چرندیاتی بکند. او سپس همراه با 

ژان بریکمون، مجموعه تاملات خود 
را در زمینه سوءاستفاده هایی که 

برخی از متفکران و نظریه پردازان پسانوگرا از 
مفاهیم و نظریه های علمی کرده اند، در قالب 
کتاب »چرندیات پست مدرن«؛ سوءاستفاده 
روشن فکران پست مدرن از علم گرد می آورد 

و به چاپ می رساند. ماجرای سوکال در 
سال های بعد مبنای کشمکشی شد که به آن 

»جنگ بین علوم« می گویند. 
سوکال و بریکمون این ماجرا را در مقدمه 
»چرندیات پست مدرن« با آب وتاب شرح 

می دهند تا همان اول نشان دهند که 
چقدر عزمشان برای مبارزه با لفاظی های 

پست مدرنیستی جدی است. آن ها مستقیم 
سراغ افراد درجه اول می روند که درافتادن 
با اسم و رسمشان اصلا کار ساده ای نیست. 

لاکان، یا دلوز و بودریار و دریدا، فقط فیلسوف 
و متفکر و اندیشمند نیستند، بلکه چهره هایی 

پرطرفدار مثل سوپراستارها هم به حساب 
می آیند که خیلی ها حاضرند به خاطرشان 

گریبان بدرند، کمااین که بعد از چاپ کتاب، 
نویسندگان از انواع و اقسام پاسخ های مکتوب 

و غیرمکتوب پست مدرن های خشمگین 
و احساساتی در امان نماندند. در مقدمه 

ترجمه فارسی کتاب )که از روی چاپ سوم 
انگلیسی ترجمه شده( نویسندگان برخی از 
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واکنش های منفی را به طعنه و کنایه بازگو 
کرده اند. شرایط بامزه ای است و برای هر 

خواننده ای جذابیت دارد. انگار نه انگار که 
بحث درباره سوءاستفاده از مفاهیم پیچیده 

علمی-به  خصوص فیزیک و ریاضی- در تشریح 
پیچیده ترین نظریه های فلسفه و روان شناسی 

است. کتاب حتی برای خواننده ریاضی ندان 
و فلسفه نشناس هم جذابیت دارد، چراکه 

بحث رویارویی با شبه علم را به عرصه عمومی 
کشانده است و جامعه را با موضوع درگیر 

کرده است. 
سوکال و بریکمون، در کتابشان سوءاستفاده 
عالمان از علم را به چالش کشیده اند، چراکه 
به گمانشان این شیوه یکی از پیچیده ترین و 
خطرناک ترین اشکال شبه علم است که اعتبار 
علم را تهدید می کند و کار دانشمندان را زیر 

سوال می برد. 
درافتادن با زبان مغلق و زیر سوال بردن 

ارجاعات سست به مفاهیم سخت، کار 
آسانی نیست، اما بنا به دلایلی کار لازمی 

است. خیلی از نظریه پردازان معاصر –عمدتا 
نظریه پردازان حوزه علوم انسانی- با استفاده 

از این شیوه مواجهه با محتوای نظریه های 

علمی را پیچیده می کنند. آن ها 
با استفاده از زبان مغلق و سخت 

از یک سو و به کار بردن ارجاعات 
پیچیده و زیاد، دور خود هاله ای 

بزرگ به وجود می آورند که 
همین هاله موفقیتشان را تضمین 

می کند. البته این طور نیست که 
لاکان، بودریار، دریدا، دلوز و... 
آدم هایی بی مایه باشند. قطعا 

این طور نیست. البته نمی توان با 
قطعیت گفت به چه دلیل چنین 

افراد نام داری دچار اشتباه شده اند؟ 
یا انگیزه شان از این کار چه بوده 

است؟ اما بحث این جاست که 
حتی آدم های درجه یک هم گاهی 

به این ورطه می افتند، تا از این 
طریق اعتبار زیادشان را زیادتر کنند. وقتی 

درجه یک ها دچار این وضع می شوند، تکلیف 
درجه دوها و درجه  سه ها و... که به جای علم، 
شبه علم را در سراسر جهان منتشر می کنند، 

چه خواهد بود؟ 
آیا فکر کرده اید چرا در کشورهایی مثل 

کشور ما، زبان آکادمیک که عالمان امروزی 
با آن سخن می گویند، در همه حوزه های 

علوم انسانی و طبیعی و هنر مغلق، پرارجاع و 
پیچیده تر از پیچیده 

است؟ 
*  در بعضی مقالات در 

صحت علمی ادعاهای سوکال و 
بریکمون تردیدهایی وارد شده است که 

حتی خود این دو در مقدمه چاپ های متاخر به 
این مقالات اشاره کرده اند. بنده نگارنده سررشته ای 
در فلسفه و ریاضیات ندارم و به عنوان یک مخاطب 

عمومی جذب »چرندیات پست مدرن« شده ام. طبیعتا 
نمی توان با قطعیت مباحث مطرح شده از سوی این 
دو را تایید کرد، اما می توان به فکر فرو رفت و بر 

اساس جاروجنجالی که به پا شد، فرض کرد 
این دو دانشمند جوان و جسور، بی راه 

سخن نگفته اند.
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نفس ها و سوی چشم ها با عشق و هنر و ذوق، 
در هم تنیده می شوند تا گره به گره و رج به 

رج پارچه ای دست باف ساخته شود. تفاوت 
بین پارچه های دست باف، آن هم ایرانی و با 

الیاف طبیعی، و پارچه های کارخانه ای با الیاف 
مصنوعی، آن هم چینی و ...، مثل تفاوت 

فرش دست باف ایرانی است با فرش ماشینی 
ترک و چینی و... . یعنی تفاوتی که از اساس 
مرزهای متفاوت بودن را پشت سر می گذارد 
و تبدیل به دو مفهوم مجزای غیرقابل قیاس 

می سازدشان. یکی هنر و ذوق و اصالت و 
شعر و موسیقی و فولکلور و اسطوره و آن 

یکی کالایی مصرفی که نه  هاله اثری در آن 
است، نه ذوقی صرفش شده و نه برای خودش 

قصه ای و حکایتی متمایز دارد. در این میان 
اقبال بلند فرش ایرانی هرگز از خاطره ها و 

سلیقه ها دورش نکرده و هرکس عزم خریدن 
فرش دست باف داشته باشد، هزار مقصد 

می شناسد برای تهیه اش. سرنوشت پارچه 
دست باف ایرانی اما این گونه نشد. امروز کمتر 
کسی می داند اگر پارچه زری بافی بخواهد یا 

ترمه دست باف، اصلا یافتنش ممکن هست یا 
نه، و نسل های اخیر قصه این پارچه ها را تنها 

از خاطرات مادربزرگ هایشان شنیده اند.
چند سالی است اما به یمن و لطف و ذوق یک 

گروه جوان، نشانی تماشا و خرید پارچه های 
دست باف ایرانی را می توان یافت. گروه 

صنایع دستی موسسه جام میراث جهان، برند 
پارچه ای ایرانی را به بازار آورده به نام سی دار. 

سی دار، پارچه های ایرانی را در شهرها و 
روستا ها و خانه های محل تولیدشان شناسایی 
کرده، قصه آن ها را بازگو می کند و پارچه ها را 
برای آن که دیده و شناخته و حفظ شوند، به 

نمایشگاه های دوره ای اش می آورد. 
وجه تسمیه سی دار خود گوشه ای از 

حکایت پارچه دست باف ایران است.  ناهید 
خالو احمدی، کارشناس ارشد صنایع دستی و 
مدیر گروه صنایع دستی موسسه بین المللی 
جام میراث جهان، می گوید: وقتی تاریخچه 

صنایع  دستی ایران را در حوزه پارچه نگاه 
می کنیم، درمی یابیم که ایران به داشتن 30 
نوع پارچه دست باف معروف بوده است؛ 30 

نوعی که از آن صحبت می کنیم، سرشاخه های 
صدها نوع پارچه دست باف ایرانی بوده که 
می توان در یک دسته بندی تخصصی انواع 

اصلی آن را به 30 نوع محدود کرد. 
حالا از آن سی دار افراشته تنها 22 نوع به 

مقدار بسیار کم در ایران تولید می شود. 
سی دار سعی کرده در این سال ها و در 

نمایشگاه هایی که پی درپی برگزار می کند، هر 
بار بخشی از این گنجینه عظیم را رونمایی 

کند و در هر 
نمایشگاه، 
بر تعداد 

پارچه هایی 
که رونمایی، 

معرفی و عرضه 
کرده است، 

بیفزاید. حالا 
از آن 22 

نوع پارچه 
برجامانده، 

17 نوعش را 
می توانید در 

سی دار ببینید، بشناسید و تهیه کنید چراکه 
یکی از هدف های این مجموعه تعدیل قیمت 

برای کاربردی کردن بیشتر پارچه  هاست. 
ناهید خالو احمدی که با کفش و کلاه آهنی 
سراسر کشور را به جست وجوی بازمانده های 

کارگاه های پارچه های دست باف گشته، 
امیدوار است روزی بتوانند در نمایشگاهشان 

30 نوع پارچه را همراه با 30  دار بافتشان 
پیش روی ما قرار دهد. او معتقد است گامی 

که آن ها برای حفظ این میراث فرهنگی ایرانی 
برداشته اند، به منزل نمی رسد، مگر با افزایش 
آگاهی مردم نسبت به پارچه های دست باف. 

شاید اگر هر ایرانی بداند که می تواند 
پارچه هایی با الیاف طبیعی و رنگ های برآمده 
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از دل طبیعت را که با نفس های سوزان و 
سوی چشم و ذوق و هنر بافته شده اند، با 

قیمتی مناسب در اختیار داشته باشد،  برای 
حفظ و ماندگاری آن ها کاری کند.

قصه سی دار، از سال 1385 آغاز می شود؛ از 
پایان نامه  کارشناسی ناهید خالو احمدی با 
موضوع احیای کاربافی میبد و پس از آن، 

کاربافی در ورزنه اصفهان و زمانی که برای 
انجام این پروژه به میمند کرمان رفته بود 

و با  پریسا دهدشتی هم سفر شد و با هم از 
اجرای طرح های احیای 

نوشته شده صحبت 
کردند. اندیشه هایشان 

درباره پارچه دست بافت 
ایران با ثبت موسسه 

بین المللی جام میراث 
جهان به مدیریت 

دهدشتی جامه عمل 
پوشید. موسسه از سال 

1390 پروژه احیای 
کاربافی در شهرستان 

میبد یزد را آغاز و 
تا سال  92 فقط 

روی تولید و احیای 
کاربافی کار کردند و 
از سال گذشته وارد 
حوزه بازرگانی انواع 
پارچه های دست باف 

شدند. احیا و تولید پارچه کاربافی، که تنها 
یکی از پروژه های این موسسه است، برایشان 

افتخارات بسیاری هم به همراه داشته.  
فیلم کوتاهی که آن ها با عنوان کاربافی 

تهیه کرده اند، در  دو جشنواره فیلم کوتاه  
farhang foundation در لس آنجلس و نیز 

eastern breeze در کانادا مورد استقبال 
زیاد تماشاچیان واقع شد و به عنوان یکی 
از شش فیلم نامزد دریافت جایزه انتخاب 
شد. هم چنین آن ها توانستند برای پارچه 

کاربافی نشان ملی دریافت کنند و منتظرند 

که به زودی موفق به دریافت نشان اصالت 
کالا شوند که یک نشان بین المللی است و 

از سوی یونسکو اعطا می شود. پروژه کاربافی 
آن ها هم چنین به دلیل آن که ماهیت حمایتی 
داشت و از بافنده های مسن استان یزد حمایت 

  UNGCمی کرد، به عضویت در معاهده
سازمان ملل درآمد که مختص شرکت ها و 
موسساتی است که علاوه بر تامین منافع 

مادی، خدمتی هم به جامعه ارائه می دهند. 
کاربافی با این همه افتخار اما تنها یکی از 17 
پارچه ای است که آن ها برای احیا و تولیدش 

تلاش می کنند و البته اولین آن ها. دارایی بافی، 
شعربافی، 
زری بافی، 
عبابافی، 
ابریشم، 
جاجیم، 

موج بافی یا 
ماشته بافی، 
پارچه های 

کتانی ترکمن، 
سفره بافی 

ورزنه، 
چادرشب بافی 

شمال و 
منطقه خراسان، پارچه مخمل و پارچه احرامی 

یزد، انواع پارچه های اصیل ایرانی است که 
می توانید از سی دار تهیه کنید.

در پی با نمونه هایی از این پارچه های 
دست باف ایرانی که شاید پیش از این هرگز 

ندیده باشید، آشنا شوید:
1- موج بافی که ظاهرش به پتو های گرم  

می ماند و در غرب ایران بافته می شود؛ 
کردستان، ایلام، کرمانشاه و حتی خوزستان. 

تمام پشم است، پشمش با دست رشته شده و 
رنگش هم طبیعی است. 

2- پارچه های تمام ابریشم که در گذشته 
برای لباس های اشراف سفارش داده می شد،  به 

دلیل قیمت بالا و در دسترس نبودن ابریشم 

سی دار تمام 
پیرزن هایی را 
که کاربافی را 

می دانستند، در 
استان یزد تحت 
پوشش گرفته و 
اندازه پارچه ها را 
استاندارد سازی 
کرده است. به 

طوری که می توانید 
شال و روسری 
و بالاپوش های 
کاربافی را با 
قیمت بسیار 

مناسب تهیه کنید.
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کم کم بافتش منسوخ می شود. در حال حاضر 
هم تنها به سفارش اروپایی ها در کارگاه های 
محدودی بافته می شود.  خانم احمدی معتقد 

است اگر سفارش دهنده ها خود ایرانی ها باشند، 
قطعا استادکاران هم انگیزه بیشتری برای تولید 

دارند و قیمت آن هم پایین می آید. 
3- پارچه ابریشم پشم که تارش از ابریشم 

و پودش از پشم است،  نوع دیگری از 
پارچه هایی است که در این نمایشگاه رونمایی 
شده. این پارچه ها دو رو هستند؛ پارچه هایی 
که کاملا رویش را با یک رنگ و پشتش را با 

رنگ کاملا متفاوتی می بینید. بافتن پارچه های 
دو رو از 

تکنیک های 
پارچه بافی 
ایرانی بوده 

است.
4-پارچه های 

عبایی که به 
طور سنتی از 
پشم خالص 

شتر بافته 
می شوند، 

اما تنها در 
کارگاه هایی 

در نایین. 
5- زری بافی از شاهکارهای خیره کننده 

هنر ایرانی است. پارچه هایی که تارشان 
تمام ابریشم است و پودشان از نخ گلابتون 
که مغزش ابریشم است و رویش روکشی از 
آلیاژ طلا و نقره. ماندگاری این پارچه بسیار 
بالاست و نقش هایش اصالتا ایرانی است. در 
سراسر ایران تنها پنج استادکار هستند که 

هنوز بافتنش را می دانند. بافت تنها به صورت 
سفارشی انجام می شود. اگر یک استادکار 

تمام یک روز را پای دارش به بافتن زری بافی 
بنشیند، پارچه اش تنها یک سانتی متر بالا 

می رود. اهالی سی دار برای حفظ این پارچه 
بی نظیر آن را در قطعات کوچک تابلویی 

عرضه می کنند و گواهی قیمتی با وزن طلا 
و نقره موجود در آن، که همراه با زری بافی 
در اختیار خریدار می  گذارند که او هر وقت 
خواست بتواند با ارائه همان گواهی به این 

مجموعه پارچه اش را با احتساب قیمت طلا و 
نقره اش به روز بفروشد.

6- پارچه کاربافی پارچه های تمام نخی 
است که به دست زنان خانواده بافته می شده 
است. چرا که در فرهنگ ایرانی تهیه خوراک 

بر عهده مرد و تهیه پوشاک بر عهده زن 
خانواده بوده است. برای همین در تمام ایران 
پارچه دست بافی که به استفاده تهیه پوشاک 

می رسیده، 
توسط زن 
خانواده در 
گوشه اتاق، 

ایوان یا ... بافته 
می شده است. 

سفره بافی، 
کرباس بافی، 

چادرشب بافی 
و... از انواع 

پارچه کاربافی 
هستند. 

سی دار تمام 
پیرزن هایی را که کاربافی را می دانستند، 

در استان یزد تحت پوشش گرفته و اندازه 
پارچه ها را استاندارد سازی کرده است. 

به طوری که می توانید شال و روسری و 
بالاپوش های کاربافی را با قیمت بسیار مناسب 

تهیه کنید.
7- پارچه دارایی بافی از نامش پیداست 
که متعلق به دارا ها بوده است. رنگ های 

شگفت انگیزی دارد که در هم تنیده اند. بودن 
این پارچه در قدیم در جهاز عروس نشان گر 
دارا بودن و شأن و جایگاه آن خانواده بوده 
است. با وجود این اهمیت سنتی و تاریخی، 

تنها چند کارگاه دارایی بافی در یزد فعال 
است. 
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ب
کتا

»قیاس ناپذیری پارادایم های علمی« به 
آثار و افکار توماس کوهن )1996-1922( 
می  پردازد؛ اندیشمندی که مشهورترین و 
پرنفوذترین فیلسوف و مورخ علم معاصر 

است که نظریه پارادایمی او تحولی جدید 
در علم شناسی فلسفی به  وجود آورده است. 

ویژگی عمده و مهم نظریه او تاکیدی است که 
بر خصلت انقلابی تحولات علمی دارد، چندان 

که پارادایم های پیش و پس از انقلاب علمی 
را قیاس ناپذیر می داند. بنابراین نمی توان از 

پیشرفت علمی به معنای انباشت معرفت 
علمی یا نزدیک شدن نظریه های علمی به 

واقعیت صحبت کرد. این نتایج مناقشه برانگیز 
درباره پیشرفت علم معقول بودن و نقش 

منافع یا تعلقات اجتماعی در ارزیابی 
نظریه های علمی سبب شده تا قیاس ناپذیری 
پارادایم های علمی در مرکز توجه فیلسوفان 

علم قرار گیرد و بحث های فراوانی را برانگیزد. 

رادا�ی  های علمی« پذ�یی �پ
ن
ره کتاب »قیاس  � در�ب

آشنایی با افکار آقای توماس کوهن
 احـمد پـرهـیـزی 

در این اثر سعی شده آرای کوهن درباره 
قیاس ناپذیری بازسازی شود و به شیوه او برای 

درک این مفهوم، جنبه ها و پیامدهای آن از 
شواهد تاریخ علم استفاده شده است. البته 

نقد های وارد بر کوهن نیز هر جا که به نظر 
می رسیده به درک عمیق تر فلسفه او کمک 

می کنند، بیان شده اند.
توماس کوهن در هجدهم ژولای 1922 در 

ایالت اوهایوی آمریکا به دنیا آمد. زندگی 
دانشگاهی  اش را در فیزیک آغاز کرد، سپس 
به مطالعه در تاریخ علم پرداخت و رفته رفته 
به فلسفه علم روی آورد، گرچه در این میان 

علاقه اش را به تاریخ فیزیک حفظ کرد. در 
19۴۳ از هاروارد فارغ التحصیل شد. در 19۴6 

در رشته فیزیک فوق لیسانس و در 19۴9 
دکترا گرفت. کوهن از آن سال تا 19۵6 برای 

دانشجویان لیسانس علوم انسانی به تدریس 
علوم پایه اشتغال داشت. در اوایل این دوره 

»قیاس  ناپذیری 
پارادایم  های علمی«
نویسنده: غلامحسین 
مقدم حیدری
 انتشارات: نی
سال نشر:1387
152 صفحه
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کار کوهن معطوف به نظریه ماده و تاریخ اولیه 
ترمودینامیک در قرن هجدهم بود. او سپس 

به تاریخ نجوم روی آورد و در ۱۹۵۷ نخستین 
کتابش را با عنوان »انقلاب کپرنیکی« منتشر 
کرد. کوهن در ۱۹۵۶ وارد دانشگاه کالیفرنیا 

در برکلی شد و به تدریس تاریخ علم در گروه 
فلسفه آن دانشگاه پرداخت. او در ۱۹۶۱ 

به بالاترین مرتبه استادی رسمی در آمریکا 
رسید. در ۱۹۶۲ کتاب »ساختار انقلاب های 

علمی« را در مجموعه »دایره المعارف 
بین المللی علوم« که سرپرستی آن را 

اوتونویرات و رودلف کارناپ بر عهده داشتند، 
منتشر کرد. مفهوم محوری این کتاب پرتاثیر 

و بحث  انگیز آن است که بسط و گسترش 
علم - در دوره های متعارف علم - متاثر از 
یا مبتنی بر آن چیزی است که کوهن از 

آن به پارادایم تعبیر می کند. مجموعه ای از 
مقالات کوهن در فلسفه و تاریخ علم در سال 

 The Essential Tension ۱۹۷۷ با عنوان
منتشرشده است. سال بعد دومین تک نگاری 
تاریخی او تحت عنوان »نظریه جسم سیاه و 
گسست کوانتومی« به چاپ رسید. در ۱۹۸۳ 

به سمت استادی در موسسه تکنولوژی 
ماساچوست منصوب شد. کوهن در سراسر 

دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ درباره مباحث 
گوناگونی در تاریخ و فلسفه علم کار کرد. از 
جمله به بسط و شرح مفهوم قیاس  ناپذیری 

پرداخت. او در اواخر عمر روی دومین 
تک نگاری فلسفی اش کار می کرد که مربوط 
می شد به نگرشی انقلابی درباره دگرگونی ها 

و تحولات علمی. کوهن در هفدهم ژوئن 
۱۹۹۶در اثر بیماری سرطان درگذشت. 
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رادا�ی های علمی« ی �پ پذ�ی ره کتاب »قیاس  �ن ن مقدم حیدری در�ب
گفت وگو �ب غلامحس�ی

کوهنمارابهآشپزخانهعلممیبرد
 احـمد پـرهیـزی 

»قیاسناپذیریپارادایمهایعلمی«
برایچهنوعمخاطبینوشتهشدهاست؟

آیامخاطبعمومیهممیتواندبااین
کتابارتباطبرقرارکند؟

من این کتاب را برای آن دسته از خوانندگان 
عمومی نوشته ام که مدرک لیسانس دارند. 
مثال های من در این کتاب اغلب از رشته 

فیزیک است، بنابراین خواننده ایده آل کسی 
است که علوم پایه را در حد لیسانس می داند. 

خود کتاب »ساختار انقلاب های علمی« نیز 
که مهم ترین اثر توماس کوهن است، بیشتر 
مثال هایی در حوزه فیزیک، شیمی و نجوم 

دارد. اگرچه نظریه کوهن در حوزه های 
متعددی حتی علوم اجتماعی و نقد ادبی و 

علوم سیاسی تاثیر گذاشته است. 
درایناثرشمابهآثاروآرایتوماس

کوهنپرداختهاید؛اندیشمندیکهبسیار
مناقشهبرانگیزبودهاست.کمیدرباره

نظریهفلسفیاوتوضیحمیدهید؟
نظریه کوهن چند مشکل دارد؛ نخست آن که 

چون با نگرش ویتگنشتاینی نوشته است، 
تعریف ارائه نمی کند، بلکه بیشتر با بیان مثال 

و بررسی موردی منظور خود را به مخاطب 
می فهماند. دانشجویان ما به دلیل وجود سنت 
پوزیتیویستی بیشتر دنبال تعریف اند. این امر 
را حتی در حوزه ها نیز مشاهده می کنیم. اما 

کوهن تعریف ارائه نمی کند. من هم وقتی 

دکترغلامحسینمقدمحیدری،
نویسندهکتاب»قیاسناپذیری
پارادایمهایعلمی«،درسال
1۳4۷متولدشدهاست.تحصیلات
دانشگاهیاشراباورودبهدانشگاه
تهراندررشتهریاضیمحضآغاز
کردودرسال1۳۷۳ازهماندانشگاه
لیسانسگرفت.مقطعفوقلیسانسرا
دردانشگاهصنعتیشریفودررشته
فلسفهعلمگذراندودرسال1۳۷۶
آنرابهپایانبردوسرانجامدرمقطع
دکتریرشتهفلسفهوتکنولوژیدر
پژوهشگاهعلومانسانیومطالعات
فرهنگیپذیرفتهشد.اوهماکنون
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلوم
انسانیومطالعاتفرهنگیاست.
مقدمحیدریعلاوهبراین،دو
کتابدیگرنیزتالیفکردهاست؛
»جامعهشناسیاثباتریاضی«و»علم
وعقلانیتدرنزدفایرابند«کهدومی
دردستانتشاراست.

ب
کتا
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کتاب را می نوشتم، همان شیوه کوهن را در 
پیش گرفتم، اما از مثال هایی بهره بردم که 

برای خواننده ایرانی ملموس تر است. چون من 
آرای کوهن را به مدت هشت سال در دانشگاه 

تدریس می کردم و نیز در سمینارها هم قبلا 
ارائه کرده بودم، به طور مرتب با این مسئله 

مواجه بودم که دانشجویان ما برای فهم نظریه 
با چه مشکلاتی مواجه اند. به همین خاطر از 
مثال هایی استفاده کردم که برای آن ها قابل 

فهم است.
مناقشه برانگیزترین قسمت نظریه کوهن 

همین موضوع قیاس ناپذیری است؛ او معتقد 
است که پارادایم ها با هم قیاس ناپذیرند. 

بنابراین چند مشکل پدید می آید. گسست 
ارتباطی؛ به معنای این که پارادایم ها نمی توانند 

با هم ارتباط برقرار کنند. دیگر آن که معیار 
گزینش پارادایم ها زیر سوال می رود. کسانی 

که درباره نظریه کوهن حرف می زنند، چه در 
غرب و چه در ایران، می گویند چون معانی و 
روش ها عوض می شوند، بنابراین دو پارادایم 

قیاس ناپذیرند. اما به زعم من در کتاب کوهن 
موضوع برعکس است؛ کوهن می گوید چون 

پارادایم ها قیاس ناپذیرند،  معانی عوض می شود. 
یک  نکته را درباره کوهن نباید فراموش کرد؛ 
کوهن نگاه کل انگارانه دارد، نه جزءانگارانه. به 

این معنا که او پارادایم ها را کل هایی یک پارچه 
می بیند، بنابراین به گفته او نمی توان کل را 

با تحلیل اجزایش فهمید. من تلاش کردم 
در همین چهارچوب مسئله تغییر پارادایمی 

را توضیح بدهم. من تقریبا بازسازی ای از 
کوهن را به شکلی مختصر و مفید ارائه دادم 

تا دانشجویی که آن را می خواند، خسته نشود 
و بتواند تا پایان کتاب را بخواند. بنابراین وارد 

مباحث فنی قیاس ناپذیری نشدم.
کوهن بر چه کسانی تاثیر گذاشته 

است؟
السدیر مکن تایر در کتاب »عدالت چه کسان« 

وقتی تغییر سنت ها را مطرح می کند، دقیقا 
حرف کوهن را تکرار می کند، اما متاسفانه از 

او نام نمی برد. به طور کلی در غرب کوهن 
تاثیر فوق العاده ای داشت. تا پیش از کوهن، 

جامعه شناسی درواقع جامعه شناسی نهادهای 
علمی بود؛ این که چه شرایطی موجب شد تا 
فلان واقعه علمی در فلان قرن رخ بدهد. اما 

کوهن گفت که عوامل اجتماعی می توانند در 
نظریه های علمی هم تاثیر بگذارند. این کار 

کوهن به جامعه شناسی معرفت علمی منجر 
شد. حتی همین بحث عقلانیت که امروزه 

بسیار رواج دارد، می توان گفت که نخستین 
بار در آثار کوهن مطرح شده است. عبارتی 

که خودم در توضیح انقلاب کوهن استفاده 
می کنم، این است که می گویم کوهن ما را 

به داخل آشپزخانه علم می برد تا ببینیم 
آن جا چه خبر است. ما وقتی غذا را روی میز 

ناهارخوری می بینیم، بسیار پاکیزه و شیک 
و تر و تمیز است، اما اگر به آشپزخانه برویم، 

شاید ببینیم که آشپز یک بار درون قابلمه غذا 
عطسه کرده است یا دستش خون آمده است 
و آن خون وارد همین غذا شده است. چنین 

ماجراهایی در آشپزخانه فراوان اتفاق می افتد، 
اما ما آن را نمی بینیم. کوهن این ماجرا را به 

ما نشان می دهد.
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شما چگونه با کوهن آشنا شدید؟
من از نخستین ورودی های فلسفه علم 

دانشگاه شریف در سال 74 تا 76 بودم. در آن 
زمان با دکتر سعید زیباکلام درسی داشتیم 

که در آن برای ما از کوهن گفت. من لیسانس 
ریاضی محض دارم و مثل بسیاری از کسانی 
که وارد رشته فلسفه علم شدند، مسئله علم 

و دین دغدغه اصلی ام بود. این نکته که 
علم آن قدرها هم که ما تصور 

می کردیم سفت و سخت 
نیست، و این طور نیست که 

همه چیز را بتوانیم با نگاه علمی بسنجیم، 
برای شخص من جالب و جذاب بود.

به طور کلی وضعیت رشته فلسفه علم 
را در دانشگاه ها چطور می بینید؟ از نظر 

منابع وضعیت چگونه است؟ 
به طور کلی الان دانشگاه های زیادی هم 

نداریم که رشته فلسفه علم را تدریس کنند. 
اغلب آن ها هم فاقد هیئت علمی ای هستند 
که در این رشته تحصیل کرده باشند. غیر 
از پژوهشگاه علوم انسانی که من هم آن جا 

تدریس می کنم که هیئت علمی آن همگی در 
رشته مرتبط تحصیل کرده اند. متاسفانه اغلب 
کتاب هایی هم که ترجمه شده است، کیفیت 

چندان بالایی ندارند. از نظر منابع درسی 

می توان گفت که حوزه فقیری است. چون 
حوزه جدیدی است، چندان کسی تمایلی 
ندارد که به آن ورود کند. این هم از اثرات 
همان نگاه پوزیتیویستی است که در خیلی 

از دپارتمان های دانشگاهی ما غالب است که 
مکاتب جدید را به آن راه نمی دهند. در مقام 

تمثیل می توانم بگویم شبیه برکه آبی است در 
بیابان که چند نفر هم اطرافش حلقه زده اند. 

در کتاب جدیدتان »علم و 
عقلانیت نزد فایرابند« به آرای 

فایرباند پرداخته  اید. از نظر 
فلسفی آیا ارتباطی میان او و 

کوهن وجود دارد؟
کتاب هایی که من تالیف کرده ام، 

همگی با هم ارتباط و پیوندی دارند. 
فایرابند را که بعد از کوهن انتخاب 

کرده ام، در ذهن من با او ارتباط دارد. اگر 
بخواهم با مثال توضیح بدهم، باید بگویم 

که کوهن با مناقشه آمیز کردن عقلانیت و 
جامعه شناختی کردن معرفتی علمی انگار 

وارد دالانی شده است، دیواری را در انتهای 
آن تخریب کرده که منظره بسیار گسترده ای 
جلوی آن باز شده است، اما به دلیل حملات 

فراوانی که به او شده است، از آن جا جلوتر 
نمی رود. اما فایرابند بدون هراس از حملات 
پیش می رود و نشان می دهد که تبعات این 

نگاه چیست. فایرابند هم از چندین جهت 
جالب است؛ اول این که عقلانیت را به سه 
معنای روش شناختی، سازگاری و منطقی 
بودن، و این را که علم مبتنی بر داده های 
حسی است، مورد نقد قرار می دهد و نیز 

تبعات این نقد را نشان می دهد. او هم چنین 
نشان می دهد که علم امروزه به صورت 

ایدئولوژی و اسطوره ای درآمده است که بر 
دنیای جدید حکم می راند. درواقع دغدغه او 

آزادی حقیقی انسان است. او البته دشمن علم 
نیست، تنها می خواهد نشان بدهد جایگاه علم 
کجاست و هم چنین علم هم فرهنگی است در 

کنار مابقی فرهنگ ها. 
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ره پل طبیعت در�ب

توقف در آسمان
 لـیلا عـراقـیـان

درحال حاضر بخش های غربی پارک 
طالقانی به ندرت مورد استفاده قرار 
می گیرد، در حالی که پارک آب و آتش 
در اکثر مواقع مملو از بازدیدکننده است. 
این پل می تواند این تفاوت در جمعیت 
را تاحدی متعادل کند؛ یک پل پیاده با 
عرض معمول دو، سه متر نمی توانست 
پاسخ گوی این جمعیت باشد. 

این پل این امکان را به گروه زیادی از 
بازدیدکنندگان هر دو پارک می دهد 
که در حین رفتن از یک پارک به پارک 
دیگر، بتوانند از مناظر و فضایی لذت 
ببرند که در کمتر جایی در شهر می توان 
آن را تجربه کرد؛ فضایی که تا دیروز فقط 
در حین رانندگی و در پایین ترین نقطه 
قابل دیدن بود، و نه تجربه کردن...

هر
ش
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ایده های طراحی پل
داستان پل طبیعت به سال 1387 برمی گردد 

که مسئولان محترم اراضی عباس آباد 
مسابقه ای را برای طراحی پلی اتصالی میان دو 

پارک طالقانی و آب وآتش ترتیب دادند. پنج 
ایده اصلی طراحی این پل را نقش داد.
لزوما نباید پل فقط دو نقطه را به هم 

وصل کند. یک پل می تواند در هرسمت به 

چندین شاخه منشعب شود و چند نقطه 
را از یک سمت به چندین نقطه در سمت 
دیگر وصل کند. با توجه به این که هر دو 

پارک به صورت شمالی جنوبی در دو طرف 
اتوبان قرارگرفته اند، این ایده، این امکان را 
ایجاد می کرد که پل تا نقاط دورتر، مثلا تا 

ورودی های هر دو پارک گسترش یابد. 
وقتی پل دو پارک تفریحی را به هم وصل 

می کند، خود نیز می تواند یک فضای تفریحی 
و ادامه ای از هر دو پارک باشد. با ایجاد فضای 

سبز، فضای نشستن یا عملکردهای تفریحی 
دیگر، هر دو پارک روی پل ادامه پیدا می کنند، 

و به عبارتی در یکدیگر حل می شوند. 
پل یا هر مسیری که روی یک خط مستقیم 
طراحی شود، ایجاد پرسپکتیو یک نقطه ای 
می کند که فقط »رفتن« را القا می کند. در 

حالی که اگر قرار است این پل خود فضا 
و محلی برای ماندن باشد، یک راه حل آن 

بود که پل روی مسیر یا مسیرهای منحنی 
طراحی شود. درنتیجه مناظری که دیده 

می شود، بی نهایت خواهد بود؛ انتهای مسیر 
مشخص نیست، بنابراین حس گشت وگذار و 

تفحص را به کاربر القا می کند. 
با توجه به این که در هر دو سمت، مخصوصا 
سمت پارک طالقانی، درختان زیادی وجود 

دارند، تلاش بر این بود که نقاطی که کمترین 
درخت را دارند، برای محل ستون ها و نقاط 

ابتدا و انتهای پل انتخاب شوند. 
درآخر، با توجه به این که دهانه های بزرگ 
سازه برای باربری و ایستایی، نیاز به ارتفاع 

زیاد سازه دارند، این عمق می تواند به اندازه ای 
باشد که بتواند خود یک فضای معماری ایجاد 

کند. که این نوع نگاه به سازه باعث شد از 
ابتدا پل در دو سطح پیوسته طراحی شود. 

مرحله اول مسابقه
در طرح جامع اولیه )plan Master( که 

توسط مشاوران طراح ارائه شده بود، دو نقطه 
مشخص شده بود که نقاط شروع و پایان پل 

اشاره: پل طبیعت که از فراز یکی از 
زیباترین بزرگراه های تهران، دو پارک 
مهم پایتخت را به هم وصل می کند، از 

نظر معماری ویژگی های خاصی دارد. فرم 
و هندسه آن، شبیه هیچ کدام از پل های 
معمولی نیست. سازه آن پیچیدگی هایی 

دارد که آن را متفاوت از سازه های مشابه در 
پایتخت می کند. فرم پیچیده این پل علاوه 

بر آن که دارای ارزش های زیبایی شناختی 
است، این خاصیت را هم دارد که خودباوری 

نخبگان ما را در حوزه طراحی سازه 
برمی انگیزد. داستان طراحی این پل را به 

روایت معمارش بخوانید. 
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بودند. 
ابتدا، با وجود 
مد نظر گرفتن 

این نقاط، به آن ها 
به عنوان نقاط شروع 
و پایان قطعی پل نگاه 

نکردیم. فرض کردیم 
این پل نقاطی در پارک 

طالقانی را به نقاطی در پارک 
آب و آتش وصل می کند 

که با بررسی ورودی ها و 
دسترسی های موجود 

در پارک این نقاط 
انتخاب شدند. به این 

ترتیب پل در هر دو پارک 
پخش می شد. تصور بر این بود که مسیرهای 

باریک زیادی در لابه لای درختان پخش شوند، 
و با تغییر ارتفاع، پرسپکتیوهای متنوعی را به 

روی کاربر باز کنند. 
شکل ظاهری سازه نیز به گونه ای طراحی شد 

که یادآور شکل بدنه و شاخه های درختان 
باشد. ستون ها تا حدی بدون نظم و کمی 

زاویه دار و المان های خرپای بدنه نیز دارای 
شکلی نامنظم بودند. 

در این مرحله از مسابقه بین 10 
شرکت کننده، 3 طرح انتخاب شد که طرح ما 

یکی از این 3 طرح برگزیده بود. 

مرحله دوم مسابقه 
با توجه به بودجه و زمان بندی پروژه در 

این مرحله، الزام بر این بود که تمرکز 
طراحی روی بخش اصلی -که از روی اتوبان 
می گذرد- باشد، به علاوه یکی از موارد مورد 

نظر کارفرما که جهت تدقیق طرح به طراحان 
اعلام شد، این بود که این پل به یک بنای 

شاخص)Landmark( تبدیل شود. در 
طرحی که در مرحله اول مسابقه ارائه داده 

بودیم، بخش روی اتوبان نسبتا ساده و تا 
حدی مینیمال بود. بنابراین در مرحله دوم 

مسابقه تلاش بر این شد که درعین حفظ 
کردن پنج ایده اصلی اولیه، سازه قسمت 

اصلی پل به لحاظ بصری، دارای پیچیدگی و 
پویایی فرمی بیشتری باشد. 

 ستون های پراکنده و المان های تکی تبدیل 
به چهار ستون درختی شکل شدند، در بالا 
المان های سازه ای مانند شاخه های درخت 
باز می شد و خرپای اصلی را نگه می داشت. 

المان های بدنه خرپا، از حالت نامنظم به حالت 
ضربدری منظم تغییر کردند. خرپای اصلی 
پل نیز در نما و پلان فرم سینوسی متقارن 

گرفت، ارتفاع مقطع خرپای پل روی ستون ها 
به ماکزیمم می رسید و به این ترتیب روی 
ستون ها یک سطح سوم هم ایجاد شد که 

این سطح محلی بود که دیگر مسیر حرکتی 
نبود و فقط فضایی بود برای ماندن، ایستگاهی 
برای ایستادن و نگاه کردن به کوه ها، درختان 

و آسمان، و البته شهر، اتوبان و ماشین ها. 
هرسه سطح، توسط رمپ هایی به طور پیوسته 
به یکدیگر متصل می شدند. دراین مرحله طرح 

ما، طرح برگزیده مسابقه شد. 

طراحی نهایی 
مرحله نهایی شدن و اجرایی شدن طرح در 
اوایل پاییز 1388 آغاز شد.گروه مهندسان 

 Engineering Maffeis Massimo سازه
& Consulting دراین مرحله به ما ملحق 

شدند و بخش محاسبات سازه را به عهده 
گرفتند. در ابتدا پس از کمی رفت و برگشت 

بین گروه مهندسان سازه و گروه معماری، 
تعداد ستون ها به سه ستون کاهش یافت که 
دو ستون در سمت پارک آب و آتش )غرب( 
و یک ستون در سمت پارک طالقانی )شرق( 
قرار می گیرد. درنتیجه هیچ ستونی در وسط 
اتوبان قرار ندارد. ارتفاع ستون شرقی حدود 
29 متر و دو ستون غربی 33 و20متر از سر 

فونداسیون هایشان است. طول کل پل در 
حدود 269 متر و دهانه های آن از شرق به 
غرب به ترتیب 68،94،68و39 متر هستند. 
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عرض پل بین 6 تا 
13 متر متغیر است. 

این فرم جدید با بررسی دقیق 
توپوگرافی هر دو پارک ایجاد شد و با توجه 

به اختلاف ارتفاع دو طرف و طراحی دقیق تر 
ورودی ها و کاربری ها، سطح سوم فقط روی 
دوستون در دو سمت اتوبان در نظر گرفته 

شد. 

هندسه
تلاش بر این بود که تا حدی یک نظم 

هندسی در فرم به ظاهر اورگانیک طرح ایجاد 
شود. برای مثال محور اصلی کل کار تبدیل 

شد به سه منحنی که هر یک بخشی از دایره 
هستند و تیرهای هر دو سطح پل شعاع های 
این قوس ها هستند. ستون ها در نقاط تغییر 

این منحنی ها قرار دارند. فرم درختی ستون ها 
با کمی تغییر و فرم سینوسی نمای خرپامانند 

طرح ارائه شده در مرحله دوم مسابقه حفظ 
شد. در پلان نیز حرکت سینوسی در المان 
بالایی خرپا وجود دارد و سطح دوم هم که 

سطح اصلی حرکتی پل است، پهن و باریک 
می شود. ولی المان های زیرین دو خط موازی 

هستند. به این ترتیب بدنه اصلی خرپا 
سطحی دوقوسی پیدا می کند که پویایی 

سه بعدی سازه را افزایش می دهد. 
هرچند به لحاظ فرمی و هندسی اصراری بر 

پیروی از معماری گذشته مان نداشتیم، اما 
در حین طراحی و بازی با خطوط، هندسه 

المان های سازه ای در پلان، مخصوصا در محل 
ستون ها، به سمتی پیش رفت که یادآور 

این نوع معماری است. فرم درختی ستون ها 
و انتخاب نام »طبیعت« برای پل، هر دو 

تاکیدی است بر پیوستگی دو فضای سبز)دو 
طبیعت( توسط پل. 

هندسه نهایی پل حاصل ماه ها رفت و برگشت 
و همکاری نزدیک گروه سازه و معماری است. 

قطر لوله ها به گونه ای انتخاب شد که هم به 
لحاظ سازه ای پاسخ گو باشد و هم به لحاظ 

طراحی معماری: لیلا عراقیان
همکاران طراحی معماری: سحر یاسایی، 

علیرضا بهزادی، هما سلیمانی
طراحی اولیه )مرحله اول و دوم مسابقه(:   

لیلا عراقیان، علیرضا بهزادی،
سحر یاسایی، بهرنگ بنی آدم،

پریسا امیرتاش، رضا اکبری 
 همکاران ترسیم و ارائه:  فرهاد الهی،

زهره مشیری فر، وحید قیومی
مطالعات: عطیه غفوری، هدی کاملی

هما سلیمانی، امیررضا بهزادی
 ,Maffeis Massimo :مهندسی سازه
 Frison Loris ,Grigoletto Marco

همکاران مهندسان سازه:
 Segato Andrea ,Mantoan Christian

کوروش شیرانی 
نظارت و اجرا: علیرضا بهزادی،

پیام گلفشان، نادر نقی پور،
هما سلیمانی، عادل محمدی

نرم افزارهای مورد استفاده معماری:
 AutoCAD2009، Rhinoceros 4.0 

  Strand7،Invertor :سازه

معماری مناسب به نظر بیاید. با دقت زیادی که 
گروه سازه داشتند، برای هرچه سبک تر شدن 

پل، لوله ها با وجود داشتن قطر بیرونی یکسان، 
براساس تنشی که هریک از المان ها تحمل 

می کند، ضخامتی متغیر دارند، که این مسئله از 
ظاهر بیرونی لوله ها قابل تشخیص نیست. 
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تنهایی پرهیاهوی 
»تئودور«
در دنیای تکنولوژیک

 صــوفیا نصــراللهــی

ره »her« بدان�ی ید در�ب همه آن چه �ب
ما
سین
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تئودور مرد تنهايي است كه در آينده اي 
كه نمي دانيم چند سال ديگر است، زندگي 

مي كند؛ آينده اي كه تكنولوژي در آن 
پيشرفتی قابل توجه داشته است؛ پيشرفتی كه 

نه در سطح شهر، مثلا مترو يا جاهاي ديگر، 
بلكه تنها در ارتباط بين كامپيوترهاي شخصي 

و كاربرانشان ديده مي شود. سيستم  عامل ها 
آن قدر هوشمند شده اند كه در سطح بالاتري 

از يک رابطه ساده بين كاربر و سخت افزار 
قرار می گيرند. تئودور در دفتری وظيفه نامه 
نوشتن را برعهده دارد و با گرفتن اطلاعات 
و گاهی هم عكس طرف مقابل برايش نامه 

می نويسد؛ نامه هايی سرشار از احساسات. اما 
خود او بسيار تنهاست. تنها دوستش ايمی 
است. حتی همسرش كاترين هم جدا از او 
زندگی می كند و می خواهد طلاق بگيرد. 

ماجرا از جايی شروع می شود كه تئودور در 
مترو، آگهی تبليغی سيستم عاملی پيشرفته 

به نام OS1 را می بيند كه اولين 
سيستم عاملی است كه با هوش 

مصنوعی برنامه ريزی شده و 
به روايت تبليغات: »فقط 

يک سيستم عامل نيست، 
مثل ناخودآگاه شما 

می ماند«. تئودور يكی از 
اين سيستم عامل ها را 
می خرد. برايش صدای 

يک زن را برمی گزيند و 
سيستم عامل با او شروع 

به حرف زدن می كند. تئودور 
اسمش را می پرسد و سيستم عامل 

همان لحظه برای خودش يک اسم انتخاب 
می كند؛ سامانتا.

 تئودور هر روز با سامانتا حرف می زند. آن ها 
از طريق هدفونی كه تئودور روی گوشش 
می گذارد، با هم حرف می زنند و دوربين 

موبايل تئودور هم مثل چشم سامانتا عمل 
می كند. سامانتا، هم دوست او می شود و هم 

منشی اش. نامه هايش را ويرايش می كند و 

حتی برايش قرار ملاقات ترتيب می دهد تا 
شايد از تنهايی دربيايد، اما كم كم تئودور 

عاشق سامانتا می شود. سامانتا هم به عشقش 
پاسخ می دهد. او اولين سيستم عاملی است 

كه تجربه می كند و از خلال تجربه كردن 
زندگی را ياد می گيرد. حتی وقتی تئودور با 
كاترين قرار می گذارد، حسودی می كند. از 

آن طرف تئودور متوجه می شود كه ايمی هم 
يكی از اين سيستم های عامل  خريده و با او 

دوست شده است.

يک روز سامانتا جواب 
تماس های تئودور را 

نمی دهد. تئودور نگران می شود 
و بالاخره حقيقت معلوم می شود؛ 
سامانتا به تئودور می گويد كه فقط 
سيستم عامل او نيست، و سيستم عامل 

اشخاص ديگری هم هست. تئودور حس 
آدمی را پيدا می كند كه به او خيانت شده. 

سامانتا به تئودور اعلام می كند همه سيستم 
عامل های هوشمند تصميم گرفته اند از 

صاحبانشان خداحافظی كنند. تئودور و ايمی 
در غم تنهايی هم شريک می شوند و تئودور 

نامه عذرخواهی و خداحافظی برای همسرش 
كاترين می نويسد.

»او«
کارگردان

وفیلمنامهنویس:
اسپایکجونز
بازیگران:

یوآکینفونیکس)تئودور(،ایمی
آدامز)ایمی(،رونیمارا)کاترین(،

اسکارلتجوهانسون
)صدایسامانتا(
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اد گونزالس )مجله اسلانت،100امتیاز(: 
یک کمدی اسکروبال سوررئالیستی که از ما 
می خواهد به این رابطه رمانتیک غیرمرسوم 

بخندیم و در عین حال ما را با درک این 
نکته که این سناریوی فانتزی از واقعیت این 

روزهای ما چندان فاصله ای ندارد، خلع سلاح 
می کند. در فیلم دیالوگ درخشانی 
وجود دارد که می گوید: »هیچ کدام 

از ما، آدم یک دقیقه پیش 
نیستیم.« این دیالوگ شاید اشاره 

به وحشت انسان  امروز از رشد 
سرسام آور ماشین  داشته باشد؛ 

رشدی که حتی سرعت انسان امروز 
را پشت سر گذاشته است.

اسکات فونداس )ورایتی-100امتیاز(: فیلمی 
که در ابتدا این تصور را به بیننده می دهد که 
با یک فانتزی جوان پسند مواجه است، خیلی 
زود شکوفا می شود و از نظر احساسی تبدیل 
به غنی ترین و بالغ ترین فیلم جونز می شود. 
این فیلم با نگاهی بسیار عمیق به چگونگی 

شکل گیری و از بین رفتن روابط نقب می زند؛ 
فیلمی درباره دوران ملال انگیز میان سالی؛ وقتی 
آدم و ماشین در یک مسئله پیچیده ابدی با هم 
شریک می شوند؛ تلاشی برای این که هر کدام از 

طرفین خود حقیقی اش را بشناسد.

کنت توران )لس آنجلس تایمز-
100امتیاز(: اسپایک جونز مهارت و ابتکار 

زیادی در ایجاد مزاحمت برای صلح و آرامش 
ما دارد و فیلم آخرش »her« این کار را با 

نوعی انتقام جویی انجام می دهد. یک داستان 
متفاوت فتوریستی )آینده نگرانه( که به لذات 

و خطرات تکنولوژی نگاهی می اندازد. فیلم 
به طرز هوشمندانه ای سرگرم کننده است و 
البته کارگردان زیرکانه و در لفافه به 

مخاطبش هشدار هم می دهد.

نگاه ما؛ تنها صداست که 
می ماند

فیلم های فتوریستی )آینده نگرانه( 
که در ژانر علمی-تخیلی ساخته 

می شوند، معمولا بر پایه ترس از آینده 

و به ویژه ماشین  و تکنولوژی طرح ریزی 
می شوند. فیلم خوب اسپایک جونز اما از این 

هم فراتر می رود. در این فیلم مشکل ترس 
از ماشین ها مطرح نیست، بلکه پای ترس از 

شرایط ویژه ای در میان است که آدم ها گرفتار 
آن می شوند. ایده حیرت انگیز اسپایک جونز 

در به تصویر کشیدن آینده اي که تنهایي 
آدم ها در آن با ماشین  پر مي شود، آن قدر 

جذاب است که حتی اگر »her« را تبدیل 
به فیلم محبوبتان نکند، باز هم نمی توانید از 
تحسینش خودداری کنید. آن چه فیلمنامه 

»her« را با همه فیلم های فتوریستی متفاوت 
می کند، درک جونز از مفهومی به نام تعامل 
انسان و ماشین است. »her« همان وحشت 

نگاه منتقدان؛ هم زیستی مسالمت آمیز انسان و ماشین
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قدیمی تکنولوژی زدگی را در خود دارد، 
اما مخاطب را با این واقعیت عمیق  روبه رو 

می کند که آن چه باعث تنهایی انسان یا 
مواجه شدن او با خطر می شود، نه ماشین ها، 

بلکه خود آدم ها هستند؛ این آدم ها هستند که 
رابطه هایشان دست خوش تزلزل شده و همین 
تزلزل تنهایی آن ها را به سوی روابط نامتعادل 

سوق می دهد. اسپایک جونز در فیلمنامه اش 
از چیزهایی حرف می زند که تصورشان با 

وجود همه پیشرفت های تکنولوژیک، برای  ما 
دشوار است. هرچند قرار بوده هوش مصنوعی، 

پایه مسائل علمی فیلم باشد، اما خیلی هم 
نباید به دنبال اساس علمی همه مسائل بود. 
استفاده از ایده هوش مصنوعی، یعنی دادن 

توان تصمیم گیری به ماشین ها، یکی از نقاط 
قوت فیلم است، اما بخش اعظم قوت آن به 
تخیل نویسنده و کارگردان بازمی گردد. به 

نظرم جونز هوشمندانه توانسته هدفش از فیلم 
را به بازیگرانش انتقال دهد، چون یوآکین 

فونیکس با وجود نقش دشوارش، به خصوص 
در ارتباط برقرار کردن با یک صدا، آن قدر 
طبیعی احساساتش را انتقال می دهد که 

رابطه برقرار کردن با یک سیستم عامل  به نظر 

یک کار مرسوم 
روزمره می آید. 

 »her« در فیلم
علاوه بر تبیین 

فوق العاده شخصیت 
منزوی و شکست خورده 

تئودور، نکته منحصربه فرد دیگری هم وجود 
دارد که باعث برتری آن بر بقیه فیلم های سال 

گذشته می شود و آن خلق یک کاراکتر از 
طریق صداست.

رابطه بین سامانتا و تئودور یکی از 
عجیب ترین رابطه های تاریخ سینماست، نه 
فقط به این علت که اساس آن ارتباط یک 
آدم با صدای یک ماشین است، بلکه بیشتر 

از این بابت که این ماشین نیز همان طور که 
سامانتا اشاره می کند، در حال تجربه زندگی 

و نزدیک شدن به مردی است که عاشقش 
شده. چنین رابطه ای می تواند خیلی رویایی و 

کامل باشد، چون یک طرف این رابطه دائم در 
حال کشف طرف مقابل و سازگاری با اوست. 
حیف که حتی در دنیای تکنولوژیک اسپایک 
جونز هم چنین رابطه ای نمی تواند ماندگار و 

جاودانی باد. 
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در جست وجوی ابن سینا
از لندن تا اصفهان

یسی ها فیلمی ساخته اند که �ن توان به راح�ت از کنار آن گذشت
گ

ان�

»پزشك«
كارگردان:

فيليپ اشتولتزل
بازيگران:

سر بن كينگزلي)ابن سينا(
تام پين)راب كول(

استلان اسكارسگارد
)آرايشگر(

ما
سین

 پـریا صـوفـی
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فيلم در قرن يازدهم در انگلستان اتفاق 
مي افتد؛ وقتي كليسا عليه چيزهايي كه آن ها 

را جادوي سياه مي نامد، مبارزه مي كند و اروپا 
در دوران بي خبري و جهالت است. رابرت 

كول پسربچه اي با استعداد خاص است. وقتي 
كسي بيماري داخلي پيدا مي كند، رابرت 
مي تواند اين را حس كند. دفعه اولي كه 

متوجه اين استعداد مي شود، موقع بيماري و 
مرگ مادرش است. رابرت بعد از مرگ مادرش 

سوگند مي خورد زندگي اش 
را وقف پزشكي كند. رابرت 
پيش يك آرايشگر مي رود 
كه اصول اوليه پزشكي را 

به او مي آموزد. بعد از مدتي 
آرايشگر بيمار مي شود 
و رابرت مي بيند كه از 

اصول اوليه پزشكي كاري 
برنمي آيد. يك دكتر يهودي 

آرايشگر را درمان مي كند 
و براي اولين  بار روي نقشه 

جهان ايران و اصفهان را 
به رابرت نشان مي دهد و 
از بزرگ ترين پزشك روي 

زمين يعني ابن سينا صحبت 
مي كند. رابرت تصميم 

مي گيرد به ايران برود و زيرنظر ابن سينا 
پزشكي را بياموزد. از آن جا كه پذيرفتن 
دانشجويان مسيحي در مدرسه ابن سينا 

قدغن است، راب خودش را يهودي معرفي 
مي كند تا بتواند به مدرسه راه پيدا كند. بعد 
ماجراهاي سياسي پيش مي آيد. سلجوقيان 

اصفهان را تصرف مي كنند و ابن سينا به خارج 
از شهر تبعيد مي شود و بيمارستانش را هم 

با خاك يكسان مي كنند. ابن سينا نوشته هاي 
پزشكي اش را به راب مي دهد و او اين افتخار 

را پيدا مي كند كه لقب »حكيم« را كه در 
پزشكي مرتبه اي بالاست، از آن خودش كند. 
ابن سينا خودكشي مي كند و راب با تجربياتي 

كه پيدا كرده، به انگلستان برمي گردد تا در 

يك بيمارستان به طبابت بپردازد. 
فيلم محصول آلمان است و صحنه هاي مربوط 

به ايران در مراكش فيلم برداري شده. فيلم 
 ARD قرار است از تلويزيون آلمان و شبكه

به صورت يك ميني سريال پخش شود. 
افتتاحيه فيلم در آلمان بود و فروش خوبي 

هم داشت. اين پنجمين فيلم بلند سينمايي 
اين كارگردان آلماني است كه بيشتر در زمينه 

ساخت مستندهاي ويديويي تجربه دارد. 

حواشي فيلم 
-مهم ترين نكته فيلم بازي سر بن كينگزلي در 
نقش ابوعلي سينا، پزشك ايراني، است. به نظر 
مي رسد سازندگان فيلم چندان در پي شباهت 

نبوده اند، چون چهره كينگزلي با طرح هايي 
كه از چهره ابوعلي سينا موجود است، تفاوت 
زيادي دارد و حتي در گريم هم نخواسته اند 

كينگزلي را به فيزيك ابوعلي  سينا نزديك 
كنند. البته كه براي ايرانيان باعث خوشحالي 
است كه يك بازيگر قدر و مشهور بين المللي 
كه جايزه اسكار هم دريافت كرده، نقش يك 

ايراني را بازي مي كند. 
-وقتي فيلم »پزشك« را مي بينيد، اصلا دنبال 
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صحت تاریخي اتفاقات نباشید. این فیلم 
درباره زندگی ابوعلی سینای خیالی است و در 
آن فقط از نام و شهرت و محل زندگی او الهام 

گرفته شده است.
در فیلم ابن سینا توسط حكومت مجازات 

مي شود و حكم به اعدامش مي دهند، در حالي 
كه ابوعلي  سینا در همه دربارها قدرت و نفوذ 

داشت و مورد احترام بود و هیچ وقت هم به 
اعدام محكوم نشد. از آن گذشته ابوعلي سینا 

اصلا هم دوره سلجوقیان نبود، بلكه در دربار 
سامانیان و غزنویان 

حضور داشت.
-فیلم در اصل 
بیشتر از آن كه 

برمبناي زندگي 
پزشك ایراني 

باشد، اقتباسي از 
رمان پرفروشي به 
همین نام نوشته 
نوآ گوردون است 

كه در سال 1986 
منتشر شد. كتاب 

این نویسنده 

آمریكایي در كشور زادگاهش چندان خوب 
نفروخت، اما در اروپا و به خصوص آلمان و 

اسپانیا میلیون ها نسخه از ترجمه آن به فروش 
رسید. نوآ گوردون، رمان نویس آمریكایي، براي 
نوشتن رمان هایي با پایه تاریخ پزشكي شهرت 

داشت. گوردون علاوه بر پزشكي به تم هاي 
مربوط به تاریخ فرهنگ یهودیت و هم چنین 
مسئله تفتیش عقاید در تاریخ علاقه داشت. 

بخش زیادي از فیلم »پزشك« و درواقع كتاب 
هم به مسئله تفتیش عقاید دانشمند بزرگ 
ایراني به خاطر 

ابتكاراتش در علم 
پزشكي برمي گردد 

كه البته صحت 
چنداني ندارد. 

كتاب »پزشك« 
موفق ترین 

رمان اوست كه 
سال 1999 به 
عنوان یكي از 
پرفروش ترین 

كتاب هاي تاریخ 
ثبت شد. 

-فيلم علاوه بر اين كه از نظر تاريخي موثق 
نيست، از نظر هنري هم ارزش چنداني ندارد. 

كارگرداني سردستي و بازي هاي بد حتي 
كينگزلي باعث مي شود هيچ  رغبتي براي 

تعقيب اين داستان خيالي نداشته باشيد. اگر 
علاقه مند به زندگي ابوعلي سينا هستيد، 

ديدن سريال »ابوعلي سينا« مرحوم كيهان 
رهگذر با بازي امين تارخ گزينه مناسب تري 
براي آشنايي با زندگي و دوران اين پزشك 

و دانشمند ايراني است تا فيلم »پزشك« 
اشتولتزل. 
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هوش مصنوعی علیه ذهن آدمیزاد 

یلی خ ای علاقه مندان به فیلم های علمی- �ت ی« �ب �ت »�ب

اد جذاب است یک پیش�خ

ما
سین

»برتري« هـرمـز سـلامـی
كارگردان:
والي فيشر
بازيگران:
جاني دپ
ربكا هال

مورگان فريمن
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 دكتر ويل كاستر )جاني دپ( دانشمندي 
است كه مي خواهد يك كامپيوتر با احساسات 
انساني بسازد، اما يك سازمان ضد تكنولوژي 
جلوي راهش قرار دارد كه نمي خواهد او به 

هدفش برسد. دنياي هدف كاستر دنيايي است 
كه در آن توانايي كامپيوترها از مغز انسان ها 

بيشتر است.

نظر منتقدان 
اريك كوهن )ايندي واير(: فيلم هم چنان با 

موضوعات برانگيزاننده و چالش برانگيزي مانند 
جنبه هاي مختلف اگزيستانسياليستي به شيوه 

متفكرانه اي مانند »تلقين«)كه پفيستر مدير 
فيلم برداري اش بود(عمل مي كند. 

كنت توران)لس آنجلس تايمز(: اين فيلم به 
طرز دل نشيني تبديل به يك اثر ضدژانر 

مي شود؛ داستاني درباره مخاطرات و لذت هاي 
هوش مصنوعي. 

حواشي
- اين نخستين فيلم والي فيشر، مدير 

فيلم برداري مورد علاقه نولان بود. ديدن 
فيلم نخست كسي كه تا امروز به عنوان مدير 

فيلم برداري كارهاي درخشاني انجام داده و 
همراه هميشگي كارگردان فوق العاده اي مانند 
كريستوفر نولان بوده، به خودي خود جذاب 

است، چه برسد به اين كه ستاره اي مانند جاني 
دپ هم جلوي دوربين و هم پشت اين فيلم 

ايستاده باشد. 
-فيلم در گيشه فروش خوبي نداشت. خيلي ها 
»برتري« را شكست ستاره اي مانند جاني دپ 

در جلب كردن نظر مخاطبان دانستند. 
-چشم كريستوفر نولان مدت ها دنبال اين 
پروژه بود. بعد از تمام شدن فيلم »شواليه 
تاريكي برمي خيزد« و قبل از پروژه آخرش 

مي خواست اين فيلم را بسازد، اما بعد فكر كرد 
كه اين فيلم مي تواند »اثر كاملي براي اولين 
فيلم والي فيشر به عنوان كارگردان« باشد. 
-خيلي از بازيگران اين فيلم مانند مورگان 

فريمن، ربكا  هال، سيلين مورفي، جاش 
استوارت و لوكاس  هاس و عوامل ديگر مانند 
بازي گردان فيلم، سر فيلم هاي نولان با فيشر 
همكاري كرده بودند. درحقيقت فيشر براي 

ساخت »برتري« از حمايت كامل نولان 
برخوردار بود.

-براي نقش اول بازيگراني مانند جود لا، 
كريستين بيل، جيمز مك آوي و توبي مگواير 

هم درنظر گرفته شده بودند كه درنهايت 
فيشر تصميم گرفت با دپ همكاري كند.

- اولين كاستر، همسر ويل كاستر، در فيلم به 
اسم تورينگ در هتل اتاق رزرو مي كند. آلن 

تورينگ رياضي دان و دانشمند علوم كامپيوتر 

          سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه114



115121

انگليسي بوده است كه مفهوم ماشين جهاني 
را ارتقا داد. اين درواقع اداي ديني به آن 

دانشمند بزرگ بوده است.  
-جاني دپ بيشــتر از همه از اين فيلم حمايت 
كرد. او اين فيلم را پيش بيني آينده دانســت: 

»وقتي شــما به فيلم هاي علمي- تخيلي مانند 
»برتــري« نگاه مي كنيد،  انگار بخش تخيلي 

آن خيلي قوي اســت، اما اگر عميق تر به فيلم 
نــگاه كنيد و به تكنولوژي هايي كه ما در فيلم 

به آن ها اشــاره مي كنيم دقت كنيد، متوجه 
مي شــويد در زماني خيلي نزديك همه اين ها 
احتمــالا به حقيقت مي پيوندد. خيلي نزديك 
اســت كه خود ما هم به تكنولوژي ای برسيم 

كه كاســتر در اين فيلم به دنبال آن است. 
اين فقط يك طرح فيلم تخيلي نيســت. شايد 

در 30 ســال آينده توانستيم به اين نقطه 
برســيم. »برتري« درواقع پيش بيني آينده 

است.« 

حرف هاي بازيگران

مورگان فريمن: اين يک پروژه بسیار ارزشمند 
بود. بايد درباره تحقیقات هوش مصنوعی 

فکر کنیم. من مطمئن نیستم که واقعا بیش از 
آن چه قبلا وجود داشته، بخواهیم. امروزه ما 
خیلي به تکنولوژی وابسته هستیم که بر هر 
بخشی از زندگی مان حاکم است. تکنولوژی 

حاکم شده، زندگی را کنترل می کند. اگر 
به نقطه ای برسیم که تکنولوژي بداند دارد 

زندگی را کنترل می کند، شايد  در دنیايی از 
مشکلات گرفتار شويم. 

جاني دپ: همیشه به هر فیلمی به عنوان 
فرصتی برای يادگیری نگاه می کنم که 

به خاطر حجم تحقیقاتی است که انجام 
می دهم. بنابراين »برتری« برايم فرصتی 

ايجاد کرد تا درباره موضوعی که با آن 
آشنايی نداشتم، مطالعه کنم. درنتیجه 

توانستم چیزهايی ياد بگیرم. به اندازه کافی 
هیجان  انگیز و مهیج بود و در عین حال 

کمی  از امکانات ترسیده بودم. الزاما برای 
اين نسل وحشت نکردم. بلکه از مسیری 
که تکنولوژی طی می کند و اين که چقدر 

سريع به هدفش می رسد، وحشت کردم. فکر 
می کنم بايد حواسمان باشد چه چیزهايی 

برای فرزندانمان و فرزندان آن ها و نسل هاي 
بعد به جا می گذاريم.
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                     2
قاضی زاده رومی گفت: »برای انجام این کار 
تنها کسی را که شایسته می دانم، یک مرد 

پنج وجبی است که از زمین تا آسمان را 
 وجب به وجب خوب می داند.«

 تمام درباریان و دانشمندانی که در بارگاه 
الُغ بیگ، حاکم سمرقند، ایستاده بودند و 

به سخنان او درباره ساختن رصدخانه ای در 
سمرقند که با رصدخانه مراغه برابری کند، 

گوش می دادند، با سخن قاضی زاده به سمت 
او برگشتند و الغ بیگ خواست بداند که 

دانشمند برجسته ای مانند قاضی زاده از چه 
کسی سخن می گوید. سخن از غیاث الدین 
جمشید کاشانی بود؛ یک مرد کوتاه قامت 

کاشانی.

                     3
قاضی زاده که در طی سفر از عراق به سمرقند، 
با غیاث الدین روبه رو شده بود، نزد الغ بیگ از 

دانش بی بدیل او گفت و به او یادآوری کرد که 
غیاث الدین همان مردی است که زیج خاقانی 
را در تصحیح و تکمیل زیج ایلخانی نوشته و 
آن را به الغ بیگ تقدیم کرده است. الغ بیگ 

می دانست ساختن رصدخانه کار دشواری 
است و کارهای بزرگ، مردان بزرگ می طلبد. 
بنابراین دستور داد تا قاصدانی را برای دعوت 

از غیاث الدین به کاشان روانه کنند.

                     4
صدای پای اسب ها که می آید، کاشانی 

مشغول کار با طبق المناطق است. ابزاری 
که خودش اختراع کرده و برای مشخص 

کردن موقعیت ماه و خورشید و پنج سیاره 
دیگر بدون محاسبات به کار می رود. با این 
ابزار می توان زمان کسوف و خسوف و نیز 

موقعیت خورشید را در هر زمانی روی دایره 
البروج تعیین کرد. البته او وصف این ابزار را 
در کتاب »نزهه الحدائق« نوشته؛ کتابی که  

در آن دو قرن قبل از کپلر، مدار ماه و عطارد 

را بیضی دانسته است. او به اصرار دوستانش 
دستگاه را که نوعی ماشین محاسبه زمان 
است، »جام جمشید« می نامد. صدای پای 
اسب ها که  فروکش می کند، قاصدانی در 

برابر حجره او هستند تا دعوت نامه الغ بیگ را 
تسلیم کنند. غیاث الدین می داند در سمرقند 
تحت حمایت های مالی الغ بیگ می تواند با 

خیالی آسوده به تحقیقات علمی بپردازد. 
پس حجره اش را در بازار می بندد و به همراه 
معین الدین، خواهرزاده اش که منجم و شاگرد 

او نیز هست، برای آخرین بار از کوچه های 
 معطر کاشان می گذرد تا به سمرقند برسد.

                     5
سمرقند قرن نهم هجری سمرقندی است 
که حافظ به همراه بخارا به خال هندویی 

بخشیده، شهری است درخور یار، بیشتر به 
باغی می ماند تا شهری، در کمال شکوه و 

بالندگی. سمرقند بناشده در دشت زرافشان 
است، در مرکز جاده ابریشم، پیونددهنده 

چین به اروپا، در دوره شکوفایی مکتب علمی 
سمرقند، سمرقندِ محمد تراغای مشهور به الغ 

 بیگ، نوه تیمورگورکان است.

                     6
زمانی که غیاث الدین در گرمای تابستان به 
سمرقند می رسد، بنای ساختمان رصدخانه 

آغاز شده است. در همان ابتدا می گوید 
حلقه های برنجی بطلمیوسی که برای رصد 

آماده  شده، به کار نمی آید، چون در محاسبه 
و ساختش به راه خطا رفته اند. همه از این که 
او به این سرعت اشکال حلقه ها را پیدا کرده، 

لب به تحسین می گشایند، اما سخن آخر با 
الغ بیگ است. الغ بیگ که خود دانشمند 

و ریاضی دان است، دستور می دهد تا بدون 
توجه به هزینه ای که برای حلقه ها صرف شده، 

آن ها را بشکنند، سپس معماری رصدخانه و 
ساخت ابزارآلات رصد را که چند سال به طول 

می انجامد، به غیاث الدین می سپارد.

مرد کوتاه قامت کاشانی

کارهای بزرگ مردان بزرگ می طلبد

دشت زرافشان

حلقه های برنجی

کسوف و خسوف
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                     7
رصدخانه بر دامنه های کوهک و کنار نهر ابو 

رحمت بنا می شود و غیاث الدین در حین 
نظارت بر کار بنا، کار تالیفاتش را نیز انجام 

می دهد. برج رصدخانه و دیوارها  بالا می روند 
و رساله »محیطیه« نیز نوشته می شود. 

رساله ای که غیاث الدین عدد پی را تا 17 
رقم اعشار در آن محاسبه کرده - کتابی که 
دانشمندان و مورخان اروپایی آن را شاهکار 
فن محاسبه می دانند - آن هم با دقتی که 

تا 150 سال بعد از او بی رقیب می ماند؛ 
محاسباتی که برای بنای قوس و ربع جداری 

رصدخانه به کار می رود.

                     8
ابزارآلات رصد مورد نیاز برای رصدخانه از 
زاویه یاب )سدس فخری( گرفته تا ساعت 

آفتابی )اعتدال( و استوان، تحت نظارت 
غیاث الدین ساخته می شود و کتاب »جیب 
و وتر«، که در آن سینوس یک درجه را با 

دقت حساب کرده، نوشته می شود.
داخل برج مرکزی و واحدهای اطراف 

آن را با نقوش فلکی و نقشه زمین و 
دریاها و خشکی ها می پوشانند 

و داخل و خارج برج  را با 
کاشی های زیبا می آرایند. 
او در این مدت مشغول 
تالیف مهم ترین کتابش 

»مفتاح  الحساب« است که 
در آن کسرهای اعشاری را 

به قیاس حساب منجمان 
اختراع می کند و باعث 
گسترش و رواج استفاده 
از کسرهای اعشاری، که 

خود نام گذار آن بود، می شود. 
هم چنین فرمولي براي محاسبه 
ریشهn امُ یک عدد صحیح را بیان 

مي کند و این همان روشي است که 
ریاضي دانان اروپایی در قرن نوزدهم تازه به 

آن دست پیدا کردند و بعدها به نام روش 
 »روفینی- هورنر«  معروف شد.

                     9
  با ابعادی دو برابر رصدخانه مراغه ساخته 
می شود که به عنوان بزرگ ترین رصدخانه 
ماوراءالنهر مشهور می شود. غیاث الدین به 

همراه الغ بیگ و تعداد دیگری از دانشمندان 
مشغول تالیف زیج الغ بیگی )سلطانی( 
می شود. رصدهایی که در آن جا صورت 

می گیرد، به هرچه بالنده تر شدن مکتب علمی 
سمرقند می انجامد. غیاث الدین که ریاست 

رصدخانه را برعهده دارد، مهم ترین رکن این 
مکتب علمی است.

                     10
مسعود طبیب کاشانی، پدر غیاث الدین، 

مکتب علمی سمرقند

حلقه های برنجی روفينی- هورنر

محيطيه
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برای چندمین بار نامه هایی را که پسرش 
از سمرقند فرستاده می خواند و روزی را به 
یاد می آورد که غیاث الدین چشم به آسمان 

گشود. مسعود نوزاد نورس را در آغوش گرفت 
و بعد از خواندن اذان و اقامه در گوشش 

گفت: تو را جمشید نام نهادم، باشد که نام دار 
شوی. جمشید برای پدر نوشته بود که مسائل 
مختلفی را حل کرده، از جمله ایجاد سوراخی 

بر دیوار محرابی که در همه فصول عبور نور 
خورشید از آن بیان گر وقت نماز عصر طبق 

مذهب حنفیه -مذهب رسمی ماوراءالنهر در 
آن زمان- است و نیز ساخت اسطرلابی به قطر 
یک گز که هزار و بیست ودو ستاره موجود در 

جدول ستارگان مجسطی بطلمیوسی روی 
آن ثبت شده است. نوشته بود مقیاسی را 

بر یکی از دیوارهای قصر خصوصی الغ بیگ  
رسم کرده که خطوط ساعت مستویه- 42 

ساعت- از آن عبور می کند. برای پدر از 
ساختن رصدخانه سمرقند گفته بود و این که 

اداره رصدخانه و رصدها با اوست. پدر اما 
هنوز نگران است و می داند غیاث الدین که در 

ابتدای کتاب هایش همیشه خود را کمترین 
و نیازمندترین بندگان خدا معرفی می کند، 
کسی که می گوید مقدار واقعی عدد پی را 

فقط خدا می داند، نمی تواند در برابر سلطان 
 سر خم کند.

                     11
صدای پای اسب ها می آید، غیاث الدین به 

آسمان سحرگاه نوزدهم ماه رمضان سمرقند 
نگاه می کند. صدای پای اسب ها که فروکش 
می کند، این بار سروکله  قاصدانی با شمشیر 
پیدا می شود. خون پاشیده بر دیوارها، خون 

جاری در دالان های رصدخانه سمرقند، خون 
غیاث الدین جمشید کاشانی مقتول به فرمان 

الغ بیگ حاکم سمرقند است. سخن چینی 
نااهلان و حاسدان کار خود را کرده است. 

جان سمرقند آکنده از تلخی است، نامه آخر 
 پدر بدون جواب می ماند.    

                     12
مرگ غیاث الدین، ملقب به القابی چون 

»بطلمیوس ثانی«، »افضل المهندسین« و 
»سلطان المهندسین«، آخرین ریاضی دان 

بزرگ دوره اسلامی، همراه با آغاز دوره 
رنسانس در اروپاست. آفتاب در حالِ افولِ 
شرق، در غرب دارد طلوع می کند. کاشان 

قرن نهم هجری تنها کاشان گل های قمصر 
و کاشی های لعاب دار و قالی نیست، کاشان 

شرف یافته به نام غیاث الدین جمشید 
کاشانی است که دنیا او را به نام »الکاشی« 
می شناسد؛ مردی از کاشان که برای یافتن 

علم می توانست تا ثریا برود. 

نا اهلان و حاسدان
الکاشی

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          119



120128

هرچه هست از 
دقیقه های نجوم...

سه نظامی ره دانش ستاره شناسی در �خ اشاره ها�ی در�ب

ن
که

ن 
تو

ر م
 د

لم
ع

 علـی اصـغـر بشـیری



129

وقتی از نظامی حرف می زنیم، از چه کسی 
حرف می زنیم؟ یکی از شاعرانی که در 

قرن ششم و حتی در کل ادبیات فارسی 
در استفاده از اصطلاحات علمی شهرت 

بسیار دارد و به جرئت می توان گفت بدون 
شناخت از علوم زمان او، نمی شود همه 

ظرفیت شعرش را درک کرد. حکیم نظامی، 
شاعر متشرع و دانشمند زمان خود بود و با 

مطالعه ای مختصر در آثار او می توان به گسترۀ 
دانش هایی که او در آن ها تبحر داشته است، 
پی برد؛ دانش هایی مانند حکمت و فلسفه، 
کلام، موسیقی، پزشکی، تاریخ، جغرافیای 
کهن، ستاره شناسی و...  با این همه دانش 

ستاره شناسی از دانش هایی است که نظامی 
بهره فراوان از آن برده و حتی تاکید دارد 

بسیاری از دقایق ستاره شناسی را خوب 
آموخته است: 

 هرچه هست از دقیقه های نجوم
 با یکایک نهفته های علوم

 خواندم و سر هر ورق جستم
 چون تو را یافتم ورق شستم 

نجوم به آن شکلی که در شعر نظامی وجود 
دارد، بیشتر متکی بر نجوم کهن به ویژه 

نظریات بطلمیوس و منجمان بزرگ روزگار 
قبل از اوست. در نجوم بطلمیوسی زمین مرکز 

جهان انگاشته می شود و خورشید و دیگر 
اجرام آسمانی به دور زمین می چرخند. در 

شعر نظامی نیز این اندیشه نمود بسیار دارد، 
کما این که در آغاز خسرو و شیرین می گوید:

 به نام آن که هستی نام از او یافت
 فلک جنبش زمین آرام از او یافت

در این نظریه هفت فلک اصلی وجود دارد که 
هفت سیاره در آن قرار دارد؛ به اضافۀ فلک 

ثوابت و فلک الافلاک که در مجموع 9 فلک را 
تشکیل می دهد و به ترتیب عبارت اند از: قمر، 

عطارد، زهره، آفتاب، مریخ، مشتری، زحل، 
فلک ثوابت و فلک الافلاک. هفت سیاره را آبای 

علوی یا پدران آسمانی نیز می گفته اند که از 
پیوند با امهات اربعه یا چهار آخشیج )آب، باد، 

خاک و آتش(، موالید ثلاث)نبات، حیوان و 
انسان( به وجود می آید. نظامی بارها اشارات 

مختلفی به هفت سیاره و 9 فلک و چهار 
آخشیج دارد: 

 شش جهت را ز هفت بیخ برآر
 نه فلک را به چار میخ برآر

البته نجوم کهن جزئیات بسیار دیگری دارد 
که در این مجال اندک قابل توضیح نیست. 

فقط لازم به ذکر است که بسیاری از نظریات 
گذشتگان درباره ستاره  شناسی امروز مردود 

است، اما باید در نظر داشت که در زمان 
نظامی اطلاع یافتن از همان دقایق نیز کار هر 
کسی نبوده است. با این حال نظامی گنجوی 

نه تنها مطالعات نجومی داشته، بلکه طبق 
گفته خودش بارها در ساختار اجرام آسمانی 
وقتی از نظامی حرف می زنیم، از چه کسی 

حرف می زنیم؟ یکی از شاعرانی که در 
قرن ششم و حتی در کل ادبیات فارسی 
در استفاده از اصطلاحات علمی شهرت 

بسیار دارد و به جرئت می توان گفت بدون 
شناخت از علوم زمان او، نمی شود همه 

ظرفیت شعرش را درک کرد. حکیم نظامی، 
شاعر متشرع و دانشمند زمان خود بود و با 

مطالعه ای مختصر در آثار او می توان به گسترۀ 
دانش هایی که او در آن ها تبحر داشته است، 
پی برد؛ دانش هایی مانند حکمت و فلسفه، 
کلام، موسیقی، پزشکی، تاریخ، جغرافیای 
کهن، ستاره شناسی و...  با این همه دانش 

ستاره شناسی از دانش هایی است که نظامی 
بهره فراوان از آن برده و حتی تاکید دارد 

بسیاری از دقایق ستاره شناسی را خوب 
آموخته است: 

 هرچه هست از دقیقه های نجوم
 با یکایک نهفته های علوم

 خواندم و سر هر ورق جستم
 چون تو را یافتم ورق شستم 

نجوم به آن شکلی که در شعر نظامی وجود 
دارد، بیشتر متکی بر نجوم کهن به ویژه 

نظریات بطلمیوس و منجمان بزرگ روزگار 
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قبل از اوست. در نجوم بطلمیوسی زمین مرکز 
جهان انگاشته می شود و خورشید و دیگر 

اجرام آسمانی به دور زمین می چرخند. در 
شعر نظامی نیز این اندیشه نمود بسیار دارد، 
کما این که در آغاز خسرو و شیرین می گوید:

 به نام آن که هستی نام از او یافت
 فلک جنبش زمین آرام از او یافت

در این نظریه هفت فلک اصلی وجود دارد که 
هفت سیاره در آن قرار دارد؛ به اضافۀ فلک 

ثوابت و فلک الافلاک که در مجموع 9 فلک را 
تشکیل می دهد و به ترتیب عبارت اند از: قمر، 

عطارد، زهره، آفتاب، مریخ، مشتری، زحل، 
فلک ثوابت و فلک الافلاک. هفت سیاره را آبای 

علوی یا پدران آسمانی نیز می گفته اند که از 
پیوند با امهات اربعه یا چهار آخشیج )آب، باد، 

خاک و آتش(، موالید ثلاث)نبات، حیوان و 
انسان( به وجود می آید. نظامی بارها اشارات 

مختلفی به هفت سیاره و 9 فلک و چهار 
آخشیج دارد: 

 شش جهت را ز هفت بیخ برآر
 نه فلک را به چار میخ برآر

البته نجوم کهن جزئیات بسیار دیگری دارد 
که در این مجال اندک قابل توضیح نیست. 

فقط لازم به ذکر است که بسیاری از نظریات 
گذشتگان درباره ستاره  شناسی امروز مردود 

است، اما باید در نظر داشت که در زمان 
نظامی اطلاع یافتن از همان دقایق نیز کار هر 
کسی نبوده است. با این حال نظامی گنجوی 

نه تنها مطالعات نجومی داشته، بلکه طبق 
گفته خودش بارها در ساختار اجرام آسمانی 

نیز به تامل و تفکر پرداخته است:
 خبر داری که سیاحان افلاک

 چرا گردند گرد مرکز خاک
 چه می خواهند از این محمل کشیدن

 چه می جویند از این منزل بریدن 
 چرا این ثابت است آن منقلب نام

 که گفت این را بجنب آن را بیارام 
علی  ای حال، باید گفت نظامی به سه شکل از 

اصطلاحات نجومی در خمسه سود می جوید:

1. اصطلاحات نجومی در خدمت صور 
خیال: در این شیوه، نظامی با مطالعۀ کتب 
نجومی کهن از وضع بسیاری از ستارگان و 

سیارگان و اعتقادات مرتبط با آن ها آگاه بوده 
و در شعر خود از آن بهره برده است. برای 

نمونه وقتی می خواهد بگوید شاپور در برابر 
شیرین تعظیم کرد، می نویسد: 

 نمازش برد چون هندو پری را
 ستودش چون عطارد مشتری را 

که برای فهم مصرع دوم باید بدانیم که در 
باور ستاره شناسان کهن، عطارد دبیر فلک 
و مشتری نیز قاضی فلک بوده است؛ چون 

همۀ قاضیان دبیر)منشی( مخصوص داشته اند 
و دبیران نیز باید همیشه به قاضیان احترام 

می گذاشته اند. گویی عطارد همیشه در حالت 
تعظیم مشتری است و شاعر با این پندار برای 

تعظیم شاپور در برابر شیرین تصویرسازی 
کرده است. یا در مدح شروان شاه گوید: 

 مریخ به تیغ و زهره با جام
 بر راست و چپش گرفته آرام

که مریخ سیارۀ جنگ و زهره سیارۀ رامش گر 
فلک است و نظامی به کنایه شاه را جنگاوری 
برجسته و شادخوار می داند. یعنی رزم و بزم 

که در گذشته برای همۀ شاهان لازم بوده، 
به شکل کنایی با اصطلاحات نجوم بیان شده  

است.

2. معراج نامه ها: اوج استفادۀ نظامی از 
دانش نجوم کهن در این بخش نمود می یابد. 

نظامی برای وصف معراج با کمک گرفتن 
از تخیل خود سفرهای پیامبر)ص( را در 

آسمان ها به شکلی شاعرانه بیان می کند و در 
این بیان، بیشترین استفاده را از اصطلاحات 

نجومی برده است. این معراج نامه ها در هر پنج 
گنج نظامی وجود دارند و در هر پنج اثر نیز 
با صور فلکی، سیاره ها، برج ها و اصطلاحات 

نجومی سروکار داریم. برای نمونه در 
مخزن الاسرار در این باره می گوید: 
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 گوهر شب را به شب عنبرین
 گاو فلک برد ز گاو زمین

 او ستده پیشکش آن سفر
 از سرطان تاج و ز جوزا کمر
 خوشه کزاو سنبل تر ساخته

 سنبله را بر اسد انداخته
 تا شب او را چه قدر قدر هست
 زهرۀ شب سنج ترازو به دست

 سنگ ورا کرده ترازو سجود
 زآنکه به مقدار ترازو نبود

 ریخته نوش از دم سیسنبری
 بر دم این عقرب نیلوفری

 چون ز کمان تیر شکرزخمه ریخت
 زهر ز بزغالۀ خوانش گریخت

 یوسف دلوی شده چون آفتاب
 یونس حوتی شده چون دلو آب

 تا به حمل تخت ثریا زده
 لشکر گل خیمه به صحرا زده

چنان که مشخص است، تعدادی از کلمات 
بیت های بالا، اصطلاحات نجومی هستند؛ 

گاو فلک، صورت فلکی ثور و گاو زمین نیز 
اشاره به این دارد که در نجوم کهن زمین 
را بر شاخ گاو می پنداشته اند و آن گاو هم 

بر پشت ماهی قرار داشته است. به برج های 
فلکی مانند: سرطان، جوزا، اسد، ترازو)میزان(، 
عقرب، کمان)قوس(، جدی)بزغاله(، دلو، حوت 

و حمل نیز در این ابیات اشاره شده است . 
برای نمونه خانۀ دوم زهره ترازوست، یا این که 
سیسنبر گیاهی است که برای عقرب گزیدگی 

از آن استفاده می کنند. یا گفته اند یکی از 
معجزات پیامبر )ص( این بود که از قبل 
می دانست بزغاله بریانی که برایش آورده 

بودند، زهرآلود است. مشخص است که فهم 
این قبیل ابیات بدون درک دقایق نجوم کهن 

میسر نیست. 

3. استفاده از نجوم در داستان هفت پیکر: 
در این اثر بهرام گور در هفت روز هفته، هفت 

داستان مختلف را از هفت شاهدخت می شنود. 

این هفت شاهدخت از هفت اقلیم جهان 
بوده اند. نکتۀ بارز در این اثر رابطه این هفت ها 

با هفت فلک است؛ به گونه ای که بی اطلاعی 
از نجوم کهن، فهم این اثر را ناقص می کند. 

رنگ هر گنبدی با روزی که بهرام در آن گنبد 
بوده، هم خوانی دارد و هم چنین با اقلیمی که 

دختران از آن جا آمده اند. در نجوم کهن نیز 
هر سیاره ای رنگ مخصوص به خود را دارد و 

نظامی بر این نکته تاکید دارد که رنگ های 
این گنبد ها با فلک های مرتبط با آن ها یکسان 

است: 
 هفت گنبد درون آن باره

 کرده بر طبع هفت سیاره 
 رنگ هر گنبدی ستاره شناس

 بر فراز ستاره کرده قیاس
این تناسب در رنگ 

گنبدها با افلاک 
مرتبط با آن 

رعایت شده و 
هم چنین هر 

فلک هم با یکی 
از روزهای 

هفته 
تناسب دارد 
که همۀ این 

موارد در 
هفت پیکر به 
طور دقیقی 

رعایت 
شده است 

و نظامی 
بدون 
اطلاع 

از دانش 
نجومی 

نمی توانسته 
این داستان را 
این گونه دقیق 

بسراید. 
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بیش از 13 سال است که »آسمان 
شب« به صورت مداوم در تلویزیون پخش 

می شود. به عنوان یکی از سازندگان این 
برنامه، فکر می کنید رمز ماندگاری اش در 

تمام این سال ها چه بوده؟
محمدفواد: روزی که ســیاوش و بابک امین 

تفرشــی این برنامه را »آسمان شب« نام گذاری 
کردند، زندگی ماشــینی باعث شده بود تا 
از آســمان و آن چیزهایی که در آن قرار 

دارد، غافل شــویم. از همان روز که شروع 
کردیــم، مثلا وقتی می گفتیم ماه گرفتگی یا 

خورشــیدگرفتگی شده و برویم درباره اش حرف 
بزنیــم، خیلی از مدیران به ما می خندیدند. 

درواقع این چیزها اصلا برایشــان اهمیت 
نداشــت. از همان زمان می دانستیم که آسمان 

بی کران آن قدر بســیط است و آن قدر موضوعات 
گســترده دارد که نه تنها تا ۱۴ سال، بلکه تا 
ســال های دیگر هم حرف برای گفتن وجود 

دارد. دلیــل دیگر ادامه برنامه به نظرم جذابیتی 
اســت که برای مخاطب داشته است. این که 
شــما می توانید یک مفهوم ثقیل را به زبان 

ســاده بیان کنید، باعث می شود طیف مخاطبان 
هر روز وسیع تر شود.

سیاوش: من هم فکر می کنم این را باید در 
میزان مخاطبانش جست وجو کرد. »آسمان 

شب« توانسته بیننده هایش را حفظ کند، برای 
همین تا امروز باقی مانده است. مدیران مختلفی 

در تمام این سال ها آمدند و رفتند، اما وقتی 
دیدند برنامه  هم چنان بیننده دارد، آن را حفظ 
کردند. ولی شاید آن چیزی که همه را مجاب 
کرده که این برنامه را حفظ کنند، این است 
که ما در طول این دوران سعی کردیم به روز 

باشیم و رشد کنیم. برای گروه سازنده هم این 
برنامه یک آکادمی بوده تا آن ها به تدریج رشد 
کنند و علم بیاموزند؛ همین باعث شد ساختار 
و محتوای برنامه مدام تغییر کند. درواقع این 

تازه شدن مدام رمز اصلی ماندگاری برنامه 
است. برنامه ای که در طول زمان تغییر نکند، 
به تدریج تاریخ انقضایش فرا می رسد. در کنار 

»آسمان شب، طبیعت 
فراموش شده«؛ اگر از 
بیننده های حرفه ای تلویزیون 
هستید، بعید است اسم این 
برنامه را نشنیده باشید. آن قدر 
این برنامه قدمت دارد که حتی 
بیننده های معمولی تلویزیون هم 
آن را حداقل یک  بار دیده اند! 
پخش این برنامه به دنبال 
ویژه برنامه های موفقی مانند 
خورشیدگرفتگی کامل 13۷۸ و 
سیاره سرخ، با نام کامل »آسمان 
شب، طبیعت فراموش شده« به 
تهیه کنندگی سیاوش صفاریان پور 
و اجرای علی اکبر عبدالرشیدی 
از 1۶ اردیبهشت 13۸۰ و هم زمان 
با برگزاری نخستین روز نجوم 
در ایران، آغاز شد. این برنامه 
تلویزیونی را می توان یکی از 
پایدارترین برنامه های تلویزیون 
در ایران در سال های اخیر دانست. 
حتی شبکه چهار در شب یلدای 
سال 13۸۶ پخش پانصدمین 
قسمت برنامه را جشن گرفت. به 
گفته کارشناسان، ماندگاری این 
برنامه در اجرای خوب سیاوش 
صفاریان پور و به روز بودن اطلاعات 
علمی برنامه است. »آسمان شب« 
همیشه با نام برادران صفاریان پور 
)محمدفواد و سیاوش( شناخته 
می شود. این برنامه در جشنواره 
امسال جام جم به عنوان بهترین 
برنامه علمی معرفی شد. با برادران 
صفاریان پور گفت وگویی درباره 
این برنامه انجام دادیم که در ادامه 
می خوانید.
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این داستان، ما هم خودمان سعی کردیم شور 
و شوقمان را حفظ کنیم تا برنامه برایمان به 

عادت تبدیل نشود، چون یک برنامه  یکنواخت 
پس از مدتی حتی برای گروه سازنده اش هم 

تکراری می شود.
آیا در طول این سال ها اتفاقی افتاد 
که تصمیم بگیرید دیگر برنامه را ادامه 

ندهید؟
محمدفواد: بله، اتفاقات مختلفی افتاد. کما 

این که الان همه می دانند تلویزیون با مشکل 
مالی مواجه است. این برنامه هم طبیعتا با 

همه آن مشکلات روبه رو بوده و این که چطور 
توانسته دوام بیاورد، به نظرم تلاش سیاوش 

بوده است. سیاوش به خاطر علاقه اش به نجوم 
خیلی دوست دارد به آن بپردازد.

سیاوش: این لطف فواد است، اما واقعا بارها 
اتفاق افتاده که تصمیم بگیریم برنامه را 

تعطیل کنیم. اما واقعیت این است که خود 
من به نجوم علاقه مندم و اصلا دل مشغولی ام 

به نجوم آماتوری باعث شد »آسمان شب« 
متولد شود. این وسط پیش می آمد که من از 
چیزی ناراحت و دلخور می شدم، مثلا گاهی 

ساعت پخش برنامه عوض می شد و  بیننده ها 
به دردسر می افتادند. 

همین چیزها من را آزار می دهد و گاهی 
دلم می خواهد کلا برنامه را رها کنم! ولی به 
هرحال هم چنان ایستاده ایم و پیش می رویم. 

نکته این جاست که ما حتی در طول این 
سال ها کارشناس های برنامه را هم عوض 

کرده ایم. کسانی که یک زمانی بیننده برنامه 
بودند، الان کارشناسان برنامه هستند. این 

افراد حرف های تازه ای دارند و همین ها برنامه 
را تازه و نو می کند.

اما یک  بار اگر اشتباه نکنم، برای مدتی 
برنامه تعطیل شد. داستانش چه بود؟

محمدفواد: ما در تعطیلی اش نقشی نداشتیم. 
دوره کوتاه مدتی بود، ولی مجدد دعوت به  

همکاری شدیم و برنامه ادامه پیدا کرد.
دلیل این تعطیلی چه بود؟

محمدفواد: اتفاق خیلی بدی بود، هم برای 
گروه برنامه ساز و هم برای گروه مخاطبانی 

که تعدادشان کم هم نبود. همان طور که 
سیاوش گفت، الان بخشی از کارشناسان 
برنامه »آسمان شب«، از مخاطبان اولیه 
برنامه هستند. یعنی برنامه ما باعث شد 

آن ها به دنبال تحقیق در این حوزه بروند 
و پس از چندی جزو کارشناسان نجوم این 
کشور شوند. ۱۴ سال عمر زیادی است؛ آن  
هم برای تحصیلات آکادمیک و رسیدن به 

مرحله کارشناسی. این 
اتفاق اصلا چیز کوچکی 

نیست. بخش زیادی 
از این مخاطبان اعلام 

نیازشان به برنامه را، به 
تلویزیون اعلام کردند 

و خواستند برنامه ادامه 
پیدا کند. مدیران ما فکر 
می کردند با تغییر افراد 

می شود تنوع ایجاد کرد، 
اما نباید حق مولف را در 
این میان فراموش کرد. 

اگر حق مولف را هم 
در نظر نگیریم، بعضی 
برنامه ها با بعضی افراد 
خاص موضوعیت پیدا 

می کنند. 
مثلا برنامه »نود« با 

عادل فردوسی پور جلو 
می رود. برنامه سازی ای 
که ما انجام می دهیم، 
یک هنر است؛ بخش 

زیادی از هنر زاییده تخیل، تفکر و تصور یک 
فرد است. نمی شود یک محصول را که با یک 
نگرش و طراحی ساخته شده، به دست کسی 

دیگر بسپاریم تا با شیوه خودش آن را بگرداند. 
ما چه خوشمان بیاید، چه نیاید، »آسمان شب« 

با وجود سیاوش صفاریان پور و همراهانش 
پیش رفته است. برای همین من فکر می کنم 

چیزی که همه را 
مجاب کرده که این 
برنامه را حفظ کنند، 
این است که ما در 
طول این دوران 

سعی کردیم به روز 
باشیم و رشد کنیم. 
برای گروه سازنده 

هم این برنامه 
یک آکادمی بوده 
تا آن ها به تدریج 
رشد کنند و علم 
بیاموزند؛ همین 

باعث شد ساختار و 
محتوای برنامه مدام 
تغییر کند. درواقع 
این تازه شدن مدام 
رمز اصلی ماندگاری 

برنامه است.
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هیچ وقت نمی شود برنامه ای را که زاییده تفکر 
یک نفر است، با شخص دیگری جلو برد.

سیاوش: این برنامه هم راستا است با آغاز دوران 
برنامه سازی تلویزیونی ما، برای همین احساس 
تعلق خاطر به این برنامه داریم. هم این برنامه 
از ما هویت می گیرد و هم ما از آن. این برنامه 
با روح و جسم ما عجین شده، برای همین هم 
هست که فکر می کنم برنامه به دل می نشیند.

همیشه اسم شما دو نفر با هم آمده 
است، ولی به نظر می رسد شما )اشاره به 

فواد( سهم بیشتری از برنامه را متعلق به 
سیاوش می دانید!

محمدفواد: همیشه می گویند برادران 
صفاریان پور، ولی مسلما سیاوش سهم 

بیشتری دارد. بخش زیادی از برنامه به دوش 
سیاوش است. 

من در خیلی جاها عقب نشینی کرده ام. بخش 
عمده ای از کارها را با هم جلو رفته ایم، اما من 

بیشتر عصبانی می شدم!
سیاوش: برخلاف فواد من معتقدم برنامه 

متعلق به هردوی ماست. چون هر دوی ما 
باعث شکل گیری این برنامه شدیم. عشق و 

علاقه من به نجوم باعث شد این برنامه شکل 
بگیرد و در کنارش، عشق و علاقه فواد به 
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برنامه سازی در تلویزیون باعث شد برنامه به 
ساختار درستی برسد. ما عین تاروپود هستیم. 

نمی شود سهمی را برای تار در نظر گرفت، 
سهمی را برای پود!

محمدفواد: او همیشه می گفت باید ادامه 
دهیم. من خیلی جاها ترجیح می دادم کار را 

متوقف کنم، اما سیاوش سعی می کرد مقاومت 
کند و همه ما را هم سر کار نگه دارد.

پس شما)خطاب به سیاوش( خیلی 
صبور هستید!

سیاوش: راستش از یک جایی به بعد من 
در رودربایستی با بینندگان »آسمان شب« 

قرار گرفتم! از آن جایی که اجرا به عهده من 
است، مخاطبان من را به خوبی می شناسند 

و بازخوردها را به من می دهند. همین باعث 
می شد به خاطر آن ها هر وقت که از مشکلات 
خسته می شدم، دوباره برگردم و به کار ادامه 

دهم. راستش را بخواهید یک مدتی هم 
قهر کرده بودم و می خواستم دیگر برنگردم. 

اما به خاطر یک قرار نامرئی که بین من و 
بینندگان برنامه وجود داشت، ترجیح دادم 

نسبت به لطف آن ها بی تفاوت نباشم و برنامه 
را دنبال کنم. ضمن این که من معتقدم تعداد 

کمی از برنامه های تلویزیونی شانس این را 
دارند که چندین سال پیاپی روی آنتن بروند. 

راستش من برنامه های علمی دیگری هم 
ساخته ام، اما هرگز آن ها را ادامه ندادم، چون 

معتقد بودم فقط بعضی برنامه ها باید ادامه 
پیدا کنند.

اصلا این برنامه چطور شکل گرفت؟ 
هرکجا یک چیزی درباره اش نوشته اند، اما 
می خواهم این را از زبان خود شما بشنوم.

محمدفواد: ماجرای اصلی این بود که سیاوش 
دانش آموخته نجوم بود، اما در عین حال 

هردوی ما به تلویزیون خیلی علاقه داشتیم. 
من در حوزه سینما کار می کردم و یک مقدار 

به خاطر دانشی که نسبت به برنامه سازی 
داشتم، از سیاوش جلوتر بودم، اما همه  جا 
و همیشه با هم بودیم. به تلویزیون آمدیم 

و می خواستیم برای یک پدیده آسمانی 
کاری انجام دهیم. در آن زمان برنامه روتین 

علمی وجود نداشت و ما را ارجاع دادند به 
فصلنامه های تابستانه و زمستانه که امیر 

سماواتی تهیه می کرد. آن ها مجری ای برای 
برنامه شان می خواستند که کارشناس علمی 
هم باشد. قرار شد سیاوش به عنوان مجری 
حضور داشته باشد. از همان اول گفتند من 

هم کنار سیاوش بایستم. من اصلا توان اجرا 
کردن نداشتم.

بعد از آن برنامه گفتند اجراهایمان خوب 
بوده و دوباره سراغمان آمدند. من هم چنان 
فعالیت های کارگردانی ام را دنبال می کردم. 
بعد از آن برنامه هایی را به صورت طرح های 
نجومی به تلویزیون ارائه کردیم و به صورت 
تک برنامه کارهایی ساختیم. چند سالی به 
همین روال ادامه دادیم تا این که سیاوش 

طرحی را نوشت با نام »آسمان شب، طبیعت 
فراموش شده«. هم زمان یک گروه دیگر هم 
طرحی را ارائه کرده بودند که در این میان 

طرح ما پذیرفته شد. بعد از آن برنامه، پخش 
مداوم »آسمان شب« شروع شد.

سیاوش: درست است. برنامه از سال ۷۸ شروع 
شد. در این سال ما کارمان را در شبکه چهار 
با ساخت برنامه های تک قسمتی به مناسبت 

یک رویداد نجومی شروع کردیم. بعد از مدتی 
مدیر شبکه چهار از ما خواست کار یک برنامه 

مدون نجومی را شروع کنیم. شبکه چهار 
به خاطر ماهیت علمی اش  ، پیش از »آسمان 
شب«، برنامه های نجومی دیگری هم داشت، 

اما نه با این عنوان.
این برنامه قرار بود ۵۰ قسمت داشته باشد و 

در ۵۰ شب پخش شود. وقتی برنامه را شروع 
کردیم، تصورمان این بود که تلویزیون قبول 

کرده یک سری برنامه بسازیم درباره نجوم. اما 
وقتی سری اول تمام شد، از ما خواستند سری 
دوم را بسازیم. به همین ترتیب نیز برنامه ادامه 
پیدا کرد تا امروز! بنابراین می توانیم بگوییم ۱6 

اردیبهشت ۸۰ روز تولد »آسمان شب« بود. 
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بگیرد و در کنارش، عشق و علاقه فواد به 

سرآمد/ شماره نخست/ تیر نود و سه          129



138

یکم بار که عاشق شد، قلبش کبوتر بود و 
تنش از گل سرخ.

اما عشق، آن صیاد است که کبوتران را پر 
می دهد و آن باغبان است که گل های سرخ 
را پرپر می کند. پس کبوترش را پراند و گل 

سرخش را پرپر کرد.
دوم بار که عاشق شد، قلبش آهو بود و تنش 

از ترمه و ترنم.
 اما عشق، آن پلنگ است که ناز آهوان و 

مشک آهوان، نرمش نمی کند؛ پس آهویش را 
درید و تنش را به توفان خود تکه تکه کرد؛ که 
عشق توفان است و نه ترمه می ماند و نه ترنم.


سوم بار که عاشق شد، قلبش عقاب بود و 

تنش از تنه سرو.
 اما عشق، آن آسمان است که عقابان را 

می بلعد و آن مرگ است که تن هر سروی 
 را تابوت می کند.

پس عقابش در آسمان گم شد و 
تنش تابوتی روان بر رود عشق.


و چهارم بار و پنجم بار و 

ششم بار و هزار بار...
هزار و یکم بار که 
عاشق شد، قلبش 

اسبی بود از پولاد و 
آتش و خون و تنش 
از سنگ و غیرت و 

 استخوان.
و عشق آمد در 

هیئت سواری با 
سپری و سلاحی، 
بر قلبش نشست 

خر
ن آ

سخ

هزار و یک بار عشق
 عـرفان نظــرآهاری

و عنانش را کشید، آن چنان که قلبش از جا 
 کنده شد.

سوار گفت: از این پس زندگی، میدان است و 
حریف، خداوند؛ پس قلبت را بیاموز که:

 عشق کار نازکان نرم نیست 
 عشق کار پهلوان است، ای پسر*

آن گاه تازیانه ای بر سمند قلبش زد و تاخت.
 و آن روز، روز نخست عاشقی بود.

 * بیتی از مولانا
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بورس دکتری داخل شهید احدی

ــه  ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــدی بنی ــهید اح ــل ش ــورس داخ  ب
اســتعدادهای برتــر و نخبــگان  اعطــا می شــود. 

مــدرک  دارای  کــه  متقاضیــان  از  تعــدادی  ســاله  هــر   
ــاد را  ــی بنی ــی و تحصیل ــز علم ــوده و جوای ــد ب ــی ارش کارشناس
ــات  ــوم، تحقیق ــای » عل ــق وزارتخانه ه ــد ، از طری ــب کرده ان کس
ــکی«  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاوری« و »وزارت بهداش و فن
ــص  ــی و دوره تخص ــرای تخصص ــع دکت ــل در مقط ــرای تحصی ب
انتخــاب  حرفــه ای،  دکتــرای  دارای  پزشــکی  رشــته های  در 

بــورس دریافــت می کننــد.  می شــوند و  
ــا  ــراه ب ــگاه، هم ــهمیه دانش ــر س ــازاد ب ــورس م ــای ب  اعط
پرداخــت هزینــه شــهریه توســط بنیــاد بــدون گذرانــدن آزمــون 

ــت. ورودی اس
ــه  ــت ک ــن اس ــورس ای ــن ب ــت ای ــرایط دریاف ــه ش  از جمل
متقاضیــان بایــد دارای شــرایط پویایــی باشــند و همچنیــن قبــا 
جوایــز علمــی و تحصیلــی بنیــاد را دریافــت کــرده و کمتــر از 30 

ســال ســن داشــته باشــند.
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بورس ایـده یکی از طرح های ملی برای تجاری سـازی ایده ها است
 ایده هایی ناب که می توانند تبدیل به محصـولاتی کارآمد شـوند...


